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معان فى خیم و حتادار 
صفحهارا: مد جغفر عیاغی خر وی 
حروفتگار؛ اسناغیل ای 
نشانی؛ تهران - ار سیر داماد -خیابان نفخ جنویی - 
کب ود بیس 
تلقی , ۲۲۲۴۲۲۶ ۲۹۳۴۰۷ 
تمابرلفاکس ۲۳/۹۳4 
آدرس ما پر روی شبکه جهانی ایترئت ؛ 
رورم ول سب . hiip: ۸۱ www , ETTELAAT‏ 
لفن گهی‌های مل اطلاعات هفتگی , ۲۲۳۳۵۲۷ 
چاپ از ؛ آپراعچاب 
جابخانه موه اطللاعجات ‏ تلفن؛ ۲۹۹۹۹ 
۰ ۵-چهار شبه ۳۰ مر داد ۱۳۸۲ 
۳ جمادیاللانی ٩۳۳۳‏ ا٣اگو‏ مت ۲۰۰۲ 
بها: ۵۰۰ یال 
8 هر گونه استفاده تز مطالپ معله جهت فبطعنامه سیندا. نتوپزٌیون و 
لذاتر و با چاپ در کناب عنوط به کسب اجاز ء کنبی الست 
8 مطا لت ارسما ئی پس دادح نی شود 


روی جلد ازا جهفر سر وی 
شمارز e‏ ۳۰۵۵ 





در گدشت شبح مر تضی انصاری 

شیم مرتضی انصاری» ققیه اندیشمند و عالم کرانقدر چهان اسلام در هبجدهم جمادی‌الڈانی سال ۱۲۸۱ 
هجری قعری در نجف چشم از جهان قرو بست. 

وی در سال ۱۲۱۴ هجری قمری در شهر دزفول متولد شد و پس از تحصیلات مقدعاتی به انفاق پدرش عازم 
عراق شد و در حوزه‌های علمیه شهرهای کربلا و نجف از محضر اساتید برجسته آن زمان کسب فیض کرد و به 
ثکمیل تحصیلات دینی خود پرد اخت. 

شيخ مرتضی انصاری سالیان بسیاری به تدریس فقه و اصول فقه مشفول بود و در محضر درس او بسیاری 
از فضلا و علمای بزرگ دینی, برورش بافتئد. 

از این فقیه بر چسته, تالیفات عتعددی برجای عانده که کتابهای «رسائل »و #سکاسپ محرمه"از چمله آنهاست و 

از کت مهم درس حوزه‌های علمیه دیتی په شمار می‌رود. 





در گذشت امام مجمد غزالی 


چهار دهم جمادی‌النانی سنال ۵ هجری قمری #بی‌حامد مجمد غزالی طوسی »معروف به «امام محمد مر الی # 
دانشمند و فقیه بزرگ ایرانی؛ چشم از چهان قرو بست, او و برادرش »احمد » پس از فوت پدر. تحت سرپرستی و 


مراقبت «احمدین رادکانی» قرار گرفتند. 


«غزالی » نرد بونصر اسماعیل #فقه زا آموخت و در مدتی اندک در علوم زمان خویش,سرآمد هعگان شد و دز 

۸ سالگی در ردیف بزرگترین فقهای مسلمان قرار گرفت.شهرت امام محمد غزالی موچب شد تا از طرف «خواجه 

نام المنک برای ندریس در نظامیه بغداد دغوث شود. اما این دانشمند برجسته پس از چندین سال تدریس, در سال 

۸ هچری قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید, تدریس را رها و بغدار را په فصد عناسک حح ترک کرد و 

سىپس در بیت العقدس مسکن گزید وی سراتجام به ايران مراجعت کرد و به تعلیم دانش پژوهان پرداخت., #امام 

عحمد غزالی*قبل از بازکشت به وطن, اثر ارزشمند خویش به نام «احیاء علوم الډین »را په رشته تحربر در آورد از 
دیگر آثار این دائشمند و عارف برچسته مسلمان می‌توان به «کیمیای سعادت»و «تصیحه الملوک» اشاره کرد. 





ار 


ادحاج مهدی عرالی» و فرزندش سام در چهارم 
شهریرر سال ۱۳۵۸ هجری شمسی توسط تروزیستهای 
گروهک منافقین به شهادت رسیدند. حاج مهدی عرافی, از 
چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی بود و از سالها قبل از 
پیروزی انقلاپ. علیه رژیم شاه مبارزه می‌کرد و رابطه 
تزدیکی با امام خمینیاره) داشت. ابن میارز مومن و تعهد. 
سالهای متمادی در زندان رژیم شاه بسر برد و | 
شکنجه‌های پسیاری راتحمل کرد. حام مهدی عراقی پس ۱ 
از پیروزی انقلاب اسلاعمی همچون گذشته, فعالانه در کثار 
رهبر فقید انقلاب اسلاعمی, حضرت امام خمینی(ره) قرار 
داشت. به‌طوری که امام خمینیاره) ایشان رابرادر و فرزند 
حوب خود می‌خواند وپس ار شهادت وی قرمود: 

مشهادت ایشان برای من بسیار سنگین بود. اما آنچه مطلب را آسان می‌کند آل است که در رله خدا بود. 

شهادت او بر همه مسلمین مبارک باشد. او می‌بایست شهید می‌شد, برای او مرگ در بستر. حقیر بود.۷ 








در گذشت استاد کاهه 


علی اکبر کاوه استاد پر.جسته هنر خوشنویسی در پنچم شهریور سال ۱۳۶۹ هجری شمسی درگذشت. 
این هنرمند گرانقدر درسال ۱۲۷۱ هجری شمسی در شیراز مترلد شد و در محضر لسانیدی همچون 
سیر زاطاهر کاتب همایون همداتی » و «عمادالکتاب سیفی قزویثی » تعلیم دید و در تهایت په کمال هتر رسید. 
استاد تعلی"کبر کاوه» سالبان متمادی در اتجمن خوشنویسان لیران درتهران, په کار اشتغال داشت و 
هنرچویان بسیاری راتریبت کرد. 
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دام گفتمان ٩‏ 


۲ کار مخوا رو شیورای شهر تهران حسابی بالا گرفته 
است: کم مبانده است که اعطسای شنو را عطای کار را پرای 


هميشه به لقای أن بیخشند و ظاهرا بعید است دیگر 


بتوان شاهد تشکیل جلسه‌ای بود, و یا حدافل برگزاری 
جلسات عنظم یه امری محال تبدیل شده است. 

اخنلاقات شورای شهر با شهردار کم کم تیدیل به 
اخثلانات درونی شورای شهر هم شده اسمت. و مردم با 
که لین متاق هارا می‌بینند و چیزی واکه بايد بر ےا 
تشکیل شورافا به آنها می‌زسیدند. , ی فبنند رفته رفته 
خسته می‌شوند و بیش از آنکه تجربه شورا را گامی 
درجبت حل مشگلات خویش ببینند. سدی دربرابر 
حرکت روان چرخ‌شهر می‌یابند. قبلا هم از این دمنت 
تجریه‌های شکننت خوردد کر نزاشتوآیم. 

شوراي عالی قضایی که اتقاقاً جمع فرهیخته و با 


نقوایی شم بود کرچه دغراهای شورای اد ۴ 


شهردازی را نداشت. اما اختلاف سلایقی درآن برون 





فزت ایانی در ات غربت 


۱ به منوا یک ری میم عربت. دراین خاک غریب 
کافی اوقات صحثه‌هایی رامی‌بینم که به ایرائی بون 
خود افتخار می‌کنم. از آز جمله عی‌توائم به حضور یک 
بائوی پڑشک اپرالی در این کشور اشاره کنم که 
بیادعا و بدون های و هوی پر لین انعا که ايراني همه 
سین صحه می گ2 ارد, 

dÎ‏ 8 از جمله طبیبان با 
وجدان آیرانی است که مسالها در این گوشه از جهان به 
اد بیماران می رسد و بالاخصی آگر بیمارش یک ابرانی 
باشد. بدون کرچکترینل چشسداشتی خود را وتف 
سلاعتی او عی‌سازد. ابنجالب به از آن رو که خانم 
دکتر پورابراهیم چهار سال تعام همچون خوافر 
دلسوز به درهان من مشفول بوده است, بلکه مه عنوان 
یک ایرانی که می‌بینم این باتوی بیکوکار چگرنه اعث 
کسب غزت برای هو ایراتی مسلعان می‌شود. بر خود 
وطیفه می‌دانم از ابت قدردائیء روز پزشگ را به این 








انسان فرهیخت تبریگ بگویم. 
دوبی « اعارات. مسعود آواره 
عجب پد پرشی!؛ 


من جراح متخصص زنان و رایعان هستم. برای 
ادا تحصیل در دورة فوق‌تخصص الگولوژی زنان. 
هر سال افتحانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار 
می شود که تنها یک تفر دراین آزمون پذیرفته می‌شود. 
در اسفندساه ۷٩‏ بنده با وجود کسپ رنبه ممناز از 


زئان دانشگاه تهران شخص دیگری را پذیرش کردند. 


۹ 


ا د جه ابن دوره خروم شدم و مسوولین گرود 


اکر ہا کے سرت ای لش 7 
افردی شد و شورای غالی قضایی جای خود را په 
ر لیس قوه قضنائي داد 

الان این ناریه عطرح است که تجریه شو رای شپر 
تجربه عفید و خوبی تبوده اسث با حداقل درآین برهه 
زمانی تجربه خوبی نبوبه و جز آنکه بودجه‌ای را بر 
بیت‌المال تحمیل کد و یا سنکی پیش پای کار روان 
شهرداری بیفکند. کار ببگری نگرده است. علت آنهم 
ناقص الخلقه بودن دعگراسی بر ایران است. 

دمکراضی و آرادی و توسعه سپاسی در کشور ما 
با هی ادعاهابی که داریم موجود بالفی نیست و چون 
تواعد بازی را نمی‌دانيم و الزامات انرا رعایت 
نمی‌کنیم. خودیازی که می‌تو اند زیبا و دیدنی هم باشد 
گاه بی‌ئظم و ترتیب. eg‏ عاه ایتداییز گاه 
مسخره و بر ثهایت تساشای آن برای مردم غبرقابل 
تخمل خی شود. 

تجربه‌ای که مردم در این سالهای احير داشت اند 
تچربه چندان خوبی نبود. به بیان دیگر اثرات ستار 
خوس به یار نیاورد. 

در دوره اخیر روی ۲ عوضوم بسیار تاءکید شد 
یکی آزادی و توسعه سیلسی و دیگزی فانون. اما در 
عمل در هر دو عرصه و غیدان نه تلها پیشرفتی حاصل 
نشد بلک عقب نشینی های آشکاری راهم شباهد بودیم 
و سردم حسته از هزار گرفتاری و مشکل و کمیوه که از 


در امتحان کتبی و هم در مصاحبه رتبه ارل رایدست 
آوردم ولی باز هم با کعال تعجپ شخص دیگری 
حرف بنده این است که آگر قزار است رد پذیر فنه 
شده از قبل مشعص باشد پس چرابا رقت و اعصاب 

عده‌ای پزشک فخضپاکزده ایور بازیمی کنتذه 
دکتر جانانه سلطانی - کرج 


سیمای جوانمردی در الوبوس!! 


جوانمردی و مردانگی از خصنت‌های بارز ایرانیان 
بوده و هست. وقتی پای خاطرات پدربززرگها و 
مادریژزگها می‌نشبنيم براینان از اقرادی تعرید 
می‌کنند که در ژندگی خویش همیشه بار و یاور عردم 
بوده‌اند و هر کس مشکلی پیدا هی کرد به این سردان و 
نان موانجعه کرده و از باری آنها برخوردار می‌شد. 

در تارید و متسین 
برمی خو ریم که هم و عم آنهاعرهم بوده‌اند که برخی از 
این افراد در زمیته‌های اجتماعی بسیار فعال بوده‌اند و 
می‌توان به عنوان مثال از تختی ادجهان پهلو ان" نام 
نز اہ 

همین جوانعردی افراد شاخص باعت شد که 
درمیان عامه مردم حس نوعدوستی و احثرام به افراد 
جامعه به یک سنث حسنه تبدیل شود. به‌طوری که اگر 
جوانتری به بزرکتر می‌رسند احترام وی راتمام ز 
کمال به جا می‌آورد و اگر مر‌ی به زنی که 3نبیلی یا 
وسیله نسیتاً ستگیتی رحدل سی کرد می رسید وسیله 
یا زنبیل را از وی می‌گرفت و تا مقضد براش هی‌برد. 
کمی پیشتر در اتوبرس که می‌نشستی ئا پپرمرد با 
پیرزتی وارد اتوبوسص می‌شد و جایی برای نشستن 
نمی‌یاقت چند چوان از روی سندلی بلند می‌شدند و 












ابر با e‏ ی باید در دو. سه جا کار کنند 
تا زینه‌های کمرشکن یک زندگی معمولی, را که ۲ 
معصول بی‌تدییری‌های افتصادی سئولان ببلکت 4« 
امعت تاسین نمایند زاسنتش دیگر جوصلة بحث‌ها و | 
تکشیده را نذارند که دارند بر سر لحاف ملاتص الدین 
ذغوامی کفند. 

حضور و ظهوز روژنامه‌هاي سیاسی و تعطیلی 
تضانب» و زنداتی شدن اعضای عروههای سیاسی و 
ناقشات پیرامونی. و نفس کر آتان و از طرف دیگر 
بی‌توجهی‌های اشکار در ای ین ابنبت افتصادی احاز 
اسیب پذیر جامعه و تضعیك. رفاه و تامین اجتماعی 
ر همه و همه موغی دلسودی سیاسی وادر بین مردم 
موچب شده اسند و این پدیده موجیات کسترش 
آزادی و یا توسسعه سیاسی را فراهم نیاورده است و به 
سیراز پرهریت‌تر شدن فعالیت‌های سیاسی لوعي 
رویکردانتی دراین عرصه مشاهده می شود که خود به 
توسععه سیاسی سیب وارد آو رده استح. 

از سوئ دبکر به دلبل مشکلات عدیده ساختاری 
موجود. تا+کیدی که بر فرهنگ فاتون‌مداري صورت 
گرفته به حاکسیت. قانون تینجامیده و هعچنان قانون 
غریب مان انج ر - 
معطلی‌هانی. انیت که مردم در 





نمرت ان 


جاۍ خود رابه آنها می‌دادند. با وجودی که آمروز هم. 
معدودی از بچوانان با هان حنجب و یا احترام به 
بزرگتزها را به‌جا می‌آورند اما گافی اوقات انسان 
صتنه‌هایی, را غی‌مبتد که به‌طور کلی دور از آن 
خصلت نیکوی جو انعردی است. 

چندی پیش که به وسیله انوپوس شرکت واحد به 
محل کار می‌رفتم. یکی از این صحنه ها ترجهم را جلب 
کرد. در یکی از ایستگاهها پیرمردی عضا به دست 
می خو است. سوار اتوبوس شود اما به علت پیری و 
ضعت چسمی یه آرامی و سختی پله اتوبوس را بالا 
آمد و چون این کار به‌طول انجانید. رانتده اتویوس با 
عصالبت داد زد که آلا تو که تعی‌نوتی راد بری چرا 
میای ببرون؟ ببین چطور وقت عردم را می‌گیری؟ 
بالاخره پیرمزد تحیف وازه اتوبوس شد و چون جایی 
برای نشستن نود خودش را به یکی از میله‌های 
عسودی چستاند. در نین اقزادی که نشسته بودند 
اکثریت جوان, بودند و به‌راعتی می‌توانستند به‌طور 
اپستاده مسیر زا طی کنند و جایشان رابه آن پیرمرد 
بدهند, ولی هیچ کس لين کار را نکود و الا به این 
پیرحرد توجهی نداشتند. روی یکی از صندلیها 
پسربچه‌ای که سعش از هشت سال تجاوز نمی‌کرد 
نشسته بود من به آو کفثم پسرجان اگر می‌شود جایت 
را به این پیرمرد بده بردی که گناز پسربچه نشسته 
بود با حالتی زننده نگاهی به من انداشت و گفت: 
#أقاجان برای ابن جایی که پسرم نشسته بلیت داده‌ام. 
اگر می خواستيم سوپا بايستیم خیلی زودتر آمده 
بودیم مهم خسته‌ایم اگر کسی نمی تو اند سرپا پایستد 
باید صبر کند وس خالی بیاید با ابنگه با سو اری برود.» 

اصلا فکرش زا نعی‌گردم که پدری چنین سخن 
بگوید و این گونه به پسرش آموزش بدهد که رقتی فردا 
جودش هم پا به سن می‌گذارد با ری هخین رفتار 


! شماره ۳۰۵۵ 








آن و انتظار طولانی رسبدن به نتیجه پرهیز دارند و 


آراهروهای دادسراها معتلل نشوند. 

قائون‌مداری ما هم چیزی شبیه به بستن کمربند 
در هنگام وانندگی اسث که فقط وقتی افسری قبض به 
دست از دور دیده می‌شود دستمان به سوی کمربند 
می رود نا آنرابرای مدش محدود با دست چپ ویر بغل 
نگه داریم و بعد از آنکه رد شدیم آثرا رهاگنیم و علت 
آنهم شاید این است که همه می‌دانند این کمزبند هیچ 
انعشی ارجاد تمی کند چراکه مشکل ساختاری دارد و در 
هیچ تصادفی نگهیان جان نیست چرا که خود کمربند 
هم تا آنجایی که رائنده به جلو کشیده شود کشیده 
ھی شود ار ٍ 

اثرات بد چنین پدیده‌ای نوعی دگردیسی فرهنگی 
هم پدید می‌آورد. سردم وقتی می‌بیتند که بزرگان و 
متولیان جامعه نعی‌توانند طبق قاعده قانون و 
دمکراسی با یگدیگر حرف بزنند و به توافق برسند و 
هعدیگر را تحمل کنند, آنها هم در بدنه اجتماعی 

نمی آموزند که با یکدیگر حرف پرّنند و تابع قانون.و 


حق باشند. وقتی آتان کارشان به نزاغ و تخالف بکشد 
دیگر از مردم چه انتظاری می‌نوان داشت؟ 
OCCO‏ 


صو رت می گبرد. پدر مر 3 که صحت های ھا زا 
می‌شنید. رو به من گفت: پدرجان خودت را ناراحت 
نکن. زماته عوض شده دیگر احترام به بزّرکتر از بین 
رفته است. وفتی بچه خود آدم بهش رحم نمی کند و 
سال به سال احوالی از پدر و عادری که عمری به پای او 
تلف کرده‌اند تمی‌پرسد از مودم دیگر چه انتظاری 
می‌توان داشت؟ 

- پدر جان چند سال داری؟ 

تحتو 

- پدر جان آیا قدیمها هم وضع همین‌طور بود 
یعنی اگر پبرمردی مثل شما سوار اتوبوس مي‌شد 
کسی جایش رابه او تمی‌داد؟ 

- نه پسرم کی اپن‌طوری پود آن وقتها بزرگثر 
واقعاً احثرام داشت اما امروز احترام از ببن رفته. 
علتش هم گرفتاری مزیم استهحه خسته هستند و 
می‌خو اهند بنشینند. جوائهای آمروزی حال راه رفتن و 
سرپا ایستادن وا ندارند. وقتی من جوان بودم حدرد 
پنج کیلومتر را پیاده می‌رفتم تابه محل کارم برسم 
همه مریشی و من ازن تلی يبت ولا آم سالم 
من شصت و یک سال لست» چون ورزش نمی‌کند. 
پیاده‌روی نمی‌کند... می‌خواهم سوال بعدی را بپرسم 
که خداحافظی مې کند و به آرامی و به زحمت از 
اتوبوس پیاده مي‌شود. 

اما به هرحال با وجود همه فشارهای زندگی و 
عمی‌هاو کاستی‌ها و زندگی کم عاطفه ماشیتی: عا ملنی 
هستیم که دو خصیصه تبگو و بارز داریم یعنی لیرائی 
بودن و مسلحان بودن و اين در احترام په دیگران و 
جوانهردی را بر ما واچب می‌کند. 

حسین صبوزی کلجاهی - تهران 


شماره ۳۰۵۵ = 





راستی چرامانمی‌توانیم باهم حرف برّنیم و چرا 


یاد نگرفته‌ایم که به حقوق هم احتوام بگذاریم و به . 
" حاضرند بخشبی از حقوق خود رآنادیده بگیرند ولي در " قالون پای‌بند بعانیم؟ ۱ 
۱ شاید یکی از دلایل آن این باشد که نیاموخته یم در 











چه قاعده‌ای صخبت کدی و با یکایگر جرف بزتيم و از طرف. ۲ تاخه و لاگز بر از 


دیگر قالوی را نیز موجود غلیل و مریضی دیدهلیم که 
گمتر در عوغد عقرر وبا فاطعیت لازم وارد عمل شده است. 

بهرحال هرچه که هست این عیپ بژرگ در 
پیشائی ما ىقش بسته است که ما حرف زدن با یک یکر 
رافراسوش گرده‌ایم و یانلد تیستیم. 

بر گذشته خرده‌فرهنگ‌های موجود درجوامم 
سنتی باعث می‌شد که جتی در روابط اجتماغی و در 
معاملات خود قزلتین نالوشته و ارزشهای فرهنگی و 
با پاررهای شناحته شده سنتی, چهار چوبه‌ای زا برای 


اخلاق. دین. شرم عرف. کدخدامنشی, اجترام به 
داوری بزرکترها و..- 


ما به میزان کمرنگ شدن تقض لین کارگردهای 
اززشی نال خوش يه حاکمیت قانون بودیم که آنهم 
چون دست و پاشکسته و ناتوان لسث نمی‌تواند در 
روابطعان هنجار ایچاد کند. بهرجال بايد کاری کرد و 
بان مفاهعه‌ای و با راهکار توافقی پیدا کرد و گرنه بعید 

نیست چنگل مولایی دراین میانه سریلند کند. 
2 


خاتمی را چاپ کردیم که به دلیل بیماری سادرش دو | 
سال قبل پولی را از چند نفر قرض میگیرد تا هزین 

بیبارستان را بپزدازد اما بعلت عدم توانایی در 
پرداخت قرضس,بتدریع مبلغ بدهی افزایش پیدا کرده و 
از ٩۰۰‏ هزار تومان به بیش ار سه میلیون تومان رسیده 
است و حال در شرایط بسیار بغرنجی زندگی اش 


توسط طلبکار آن بخطر افتاده است. 


بعد از چاپ آين مطلب. یکی از خوانندگان نیکو کار 
مجله که ایداً حاضر به غعرقی کامل خود نیست (آقای 
ق] با احساس وطیقه‌ای تا شرگذاز به سراع. طلیکار ان | 
رفته و بخش قابل توجهی از مشکل لین خانم. را نتها| 
برای رضای خدا حل کرد بدون آنکه حتی حاضو به | 
دیدن خود فرد بدهکار شده باشد, 

ابن روحیه خداپسندانه آنقدر لطیف و خوب بود 
که ناگزیرمان کرد با این نوشته از این کار تیکر و 


اپسندیده تقدیر کنیم. ۱ 


فقته گذشته هم که داستان زندگی و شرع دود 
خانعی که از فرط عزت نفس ننها با گرفتن میلفی بابت 
روژه و نماز قضا روزگار خود و فرزندانش را 
می‌گذر اند در مجله چاپ شد تلفنهای متعددی به دفتر 
مجله شد و افراد زیادی به قدر وسم خود حاضر يه 


روزگار قحط عاطفه عا را به خود و مریم اطرافسان و 
حیات روحیه عساعدت و هعراشی در بین جامعه 
مسلحان امیدوار می‌کند. 





تکارش شما هم نت بردم و ید دارم که بترا 








۱ 
اذ ین لبه شا نز وال هه بودا 
بسیار خوب و خواناو تایپ شده بسیاز س 


۱ هد وکا سم‎ 3 TNS FERS 
مجبداً از لطلف شما سپانسگزاری عی‌کنم و منتقلر‎ 
. نامه‌های دیگری از شما هستم. موف بشید‎ 
۱ شیدا ار شذی .کاشان‎ 9 
خیلی خوشحال می‌شوم که در تلم بعذي‎ 
خواناثر برایم بتویسید. گرچه از همین نامه فعلي هم‎ 
ص به اشامات خوب شا بریم. من هم با‎ 
5 موافقم که زندگی ری‎ 
. . خندیدن در باران اشکهای ناامیدی. سبر باشید.‎ 
زهره حسینی - شیفرزی.‎ ۵ 
نشاءالله در شماره‌های آینده بخشی از نامه شعا‎ 
در قسعت ناسه‌های بدون واسطه چاپ خواهه شد. از‎ 
۱ توجهنان به این نشریه سپاسگزارم.‎ 
۱ ۰ ۱ ر ضا شمسایی  اوعیان‎ 8 
از لطف فراوان شما و شعر بسیار زبدایی که هدیه‎ 
گرده بودید. صمیمائه سهاسگزارم حیف. که نمی توانم‎ 
شعر را در مچله چاپ کنم ادا آثرا نگه داشته و به‎ 
عنوان یک یادگار خوب در خانواده حفط خواهیم کرد‎ 
مچددا سپاسگزارم.‎ 
۱ دکریا آقبابایی . گر گان‎ ۵ 
9 فکر نکتید بنده از زندگی معلمی خبر ندارم و یا‎ 
۱ نعی‌دانم که حقوق بازنشستگی معلمان چه‌قدر است:‎ 
پدر عرحوم خودم عمری وا با معلمی زیست و دو دها‎ 
آخر عمر رابا حقوق بشدت اندک بازنشستگی سر گرد‎ 
باور کنید از ہس دربارة پازنشستگان و مشکلات‎ 
: معیشتی آنان نوشتیم کسان می‌کنم دیگر حالت‎ 
واه عرفت لب .اماشعا هم بدانید و طفن با‎ 
که شقل ععلمی زییییهایی هم دارد که با هیع قروتی‎ 
به دست نمی‌آید. این اشتباه است که بگوییم معلعین‎ 
ذلیل شده‌اند. باور کنید ایتطور نیست. آنان با افتخار و‎ 
می‌زند. ضمن اینکه این روحیه بیاید باعث شود که‎ 
مسو ولین کشور نسبت به وضع معیشتی آنان عفلت‎ 
علی غر جام‌نسب و حمشید نرگی فزقول.‎ # 
مطلب شما برای چاپ در صفحه ترازو عنانسی تر‎ 
بود. لذا به همان قسعت ارجام داده شد,‎ 
محمدر ضا گل چوبی عمران . آمل‎ 8 
نامه چهار صفحه‌ای شما را خواندم با نقت انظ‎ 
خوبی نسبت به مجله اظهارنظر کرده بودید که موجب‎ 
تشکر است. پیشتهادات شعا را به تسایر اعضای‎ 
تحریریه هم نشان دادم. بنده از لحن انتفادی هیچ‎ 
خواننده‌ای ناراخت نمی‌شنوم و لمیدوارم که‎ 
خوانندگان مجله در راهنمایی ما یکوشتد و البثه در هر‎ 
نقدی انصاف را یز مراعات کنند. موفق باشید و بار‎ 
هم برایم نامه بو یسید.‎ 
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۳ 
هفته هایی بر التهاب 


با 9 : 
فضای سیاسی کشور تا حدی دستخوش التهاب شود 
وچناحهای سیاسی داخل و خازج حاکمیت به نوعی 

موضم‌گیری و واکنش صریم اذام کشند. 
رخدادهایی نظیر اعترافات سیامک پورزند و پس 
ااام انحلال نهست آزادی توسط دادگاه انقلاب 
3 توقیف دو روزنامه دیگر البته پا شکلی 
ت از گذشته در کنار بازدلشت پک وکیل 
بانگینتری و مر دهاشم آغاجری اسنا بدا 
و فعال سیاسی دز همدان,مجموعه رویدادهایی بودند 
که وقوعشنان و بازتاب. آنها زمینه‌ای شند برای ایچاد 
نوعی التهاب و هیجان سیاسی در فضای عمومی 
کشور, بخصوص در e‏ سحافل سياس و 


۳ مغمولا توچه بیشتری په این گونه امور 


ید امین +تمابی کلی از 
تحولات سټاسی چت هفثه اخیر را به دست می‌دهد ک 
از خلال آن می‌تزان تحلیلی کلی از جریان این تحولاث 
عرضه نسود. 

"روز شش مرداد عاد روزنامه‌ها خبری را منتشر 
د د ر 
گروه اپوزپسیون حارج حاکمیت که در داخل کشور 
فعالیت می کرد. به «انحلال» معگوم و از میان اعضای 
محاکب کہ آن ۲۳ تفر به جبس‌های چهار ماه کا ده 
سمال و هشت نقر یه چریعه نقدی مخکوم شدء و ۱۱ نفر 
نیز تبرثه شدند. 

این زویداد مجموعه ای از بازتابها را درپی داشت 
و بسیاری از خنخصیت‌های سیایسی و مطبوعاتی از 

داخل, و خارم مجلس و قوه مجریه نسبت په آن 

موستم گیری گردند. 

دکتر پزدی دبیرکل نهضت آزادی و برخی 
عضا آن هم ضمن رد اتهامات که از چبله «اقدام 
علیه املیت علی و بر اندازی #بود. اعلام کرد در خواست 
تجدیدنظر خواهد نعود. احزاب سپاسی و برحی 
گررههای فعال هم هریگ موضمی اتځاز کردند که در 
تناسپ یا نوم نگاهشان به سسائل عمومی کشور قرار 
داشت. در این میان نامه‌ای از سوی جمم ژیادی از 
نمایند کان مجلس که تعد ادشان په روایتی ۱۵۱ تفر بود 
و به روایتی دبگر ۱۶۴ نفر . صاهر شد که با ترجه به 
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غنه ۰ چندنگاه 





.سین ,۲ 


محتوای سریم آن اممیت ویژه یالت و عوچپ بروز 
واکنش‌های محتلف در سطوح گوباگون گردید. _ | 
نمایتدگان مجلس در نامه خُوه که خطاب آن یه ۱ 
سلت شریف بزرگوار ایران »بو نزشت بودند: نو 


از آلام اتهام بی‌اساس بی‌دینی نه یکی از فرزندان 
مخلص امام و انقلاب رهایی نیافته‌ایم که ر وناب آزاد 
رادر محاق توقیف دیدیم و چتدان از آن فاصله نگرفته 
بودیم که بیائیه سیاسی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلاعی که مصداق دخالت نظامیان در جناح بتدیهای 
سیاسی است. انتشاز پافت و از انديشه آن خارج نشده 
بودیم که حکم محکومیت زندان رئنیس کمیسیون 
امنیت فلی و سیاست خارجی مجلس شور ای 
اسلامی و تعطیلی روزنامه اصلام طلب اوروز تابید 
شد و در تداوم آن نمایش تلویزیوئی نازه‌ای را شاهد 
گشتیم که صد اما و اگر داره و بعد از آن صدور حکم 
محکوعیت ۲۱ تن از اعضای نهفست آزادی ایران را به 
زندان و جزای تقدی پیش چشم مردم آوردند. گوبی 
این سلسله اقدامات بی‌فایده و بی‌سرانجام را پایانی 
نیست !۷ 

تمایندگان مجلس در انتقاد از احکام صادره دز 
مورد اعضای ثهضت. آژادی توشته بودند: طرسنادن 
کسانی که تتها جرمشان این است که مانند سا 
نمی اندپشند به پشت دیوارهای بلند و سنگین زندان 
چه سودی رانصیب عردم و حگوعت می‌کند؟ درحالی 
که نهاد کارشناسی و مسوول امنیث کشور به 
صراحت اتهام براندازی اعضای این حزب و 
هداگرانشان را رد می‌کند, با کدامین سند و مدرک و 
ادل» دادگاه اتهام پپاباني مهو ۳2 شده 
فرض می‌کند؟ه 

از آنچا که در تمام نمونه‌های ذکرشده از نلمه 
نمایندکان مچلس. پیکان تیز النقاد متوجه دستگاه 
قضایی برد واکنش سریم مسوولان قود قضاییه را به 
دنیال داشت, 

در نامه نمایندگان مجلس به صراحت آمده بود 
در نظام‌های مردمسالار قوه قضابیه پشتییان و حاسی 
اصلی آزادیهای مشروع مردم است؛ اما در اپران 
مدعی العموم شاکی اصلی مطبوعات و برخی دیگر از 
نهادهای حکرمتی. که کراننش حاکم بر آنها 
اقفهرعن الشمس است. همسنو و مددکاز آن, به‌راستی 
در اين ارضام و احوال جز پناه بردن په خدا چه 
می‌توان گفت؟* 

از لحظه قرائت نامه اکثریت نعایندگان در صحن 
علنی مجلس کاملا آشکار بود که این تامه با لحن 
گزنده آن واکتش‌های وسیعی رابرخواهد انگیخت, این 
پیش ببنی به سرعت تحفق نندا کرد و نامه ۱۵۱ تعابنده 
مجلس به محور انتقارات نشریات جناح رلست پدل شد 

روزنامه رسالت در یارداشتی با لشاره به یائیه 
تعداد ناسلومی ار نمایندگان مجلس » از ابن موضوع 
انتقاد کرد که چرا نمایندگان مجلس پنجم استهم به 
استفاده از تور قالون بودند. اما تمایندگان ملت در 
مجلس ششم نمي‌نوانند به اتهام استفاده ابزاری از 
قانون مورد سوال قرار گیرند؟» 

روزتامه جمهوری اسلامی نیز در همان روز 
(۸۱,۵,۱۵) با اشناره په نامه مذکور وشت هسردم 
هی پرسند این ۱۵۷ نفر چه کساتی هستند؟. لازم اسست 
رئیس مجلس از قرائت نامه‌هابی که اسامی و امضای 
هعان تعدادی که این تاب‌ها به آنها مسبت داده 


آمی شود را دو خود ندازند: جلوگیری تماید.» 





په علاوه روزناد» سیاست روز در سرمفاله حود ۱ 
در همین راستا نوشت. عدر مورد نحوه تتظیم و اخ 


تابیدبه تمایندگان در صدور این قببل بیانیه‌ها 


ابهانانی وجود دارد... اعلام و انششار ابساعی 
نمایندگانی که نامه په امضای ایشان رسیده است. 
ابهامات به‌وجود آمده رابرطرف خواهد کرد, » 

در یی و9 یا بر 
از نامه شمایتدگان مجلس نوشت: این گرنه 
نامه‌ها که دیدگاه مجلس را کا 
نترزل می‌دهد. باعث وهن مجلس اسث.. مردم شمارا 
انتخاب کردند که از دن و انقلاب و نظام نگهبانی کنید. 
آیا همگرایی با آمریکا و دشمنان قسم خورده تظام با 
سوکندی که برای صیانت از انقلاب و اسلام 
خوردهآبد: همخراتی دارد؟» 

بک ارریانی جالب توجه نیز توسط پادداشت‌نویس ثابت 
روزنامه رسالت امبر محبیان درخصوص نامه 
نمایندگان مجلس مطرح گر دید. 

وی ابراز عقیده کرده سامه‌ای ک اخیر تعدادی از 
نمایندگان نوشته‌اند, می‌تواند محرک آنها [آمریکایپها| 
برای زدن بوش باشد.. نامه نمایندگان به ملت یک 
روند غلط استراتژیک است که دقبقاً در راستای 
سخنان پوش عمل شده و باید پیگیری شوه و هسته 
مرکزی که در درون مجلس این خطوط را اعمال 
می‌کنند و به نظر من بی‌ارتباط با سبازعان عجاهدین 
انقلاب انسلامی نیست. باید مشخص شودا» 

اقزون بر ابن واکتش‌ها نامه تمایندگان مجلس پا 
واکنش‌های متعدد مقامات تضابی کشور نیز روبرو 
شد: یگ رور پس از صدور آن نامه آیت‌الله هاشعی 
شاهرودی در چمم مسوولان قوه قضابیه از مطالب 
مطزح شده اللهار اسف کرد و اعلاغ تعوت شمن 
سعی دارد همدلی غسوولان رابه شقاق و اختلاف 
تبدیل کند تا در فضای اختلاف و تفرقه, نقشه‌های پلید 
خودش را پیاده کند. ارکان نظام و نهادهای رسعی 
کشور را تضعیف می‌کنند نا تظر و ذهن عردم از 
تحرکات جاسوسان و ستون پنجم په سوی دیکر 
صعطوف شود ,۷ 

دکتر عیرمحصد صادقی سختگوی قره قضابیه نیز 
در بیانی نامه تمابندگان مجلس را «اعانامه‌ای علیه 
بخشی از حاکدیت #توعصیف کرد و گفت. #عجیب است 
که در متن بیائیه مجلس صدور چند حکم تضابی به 
معلی اقدام قو« قضسابیه عليه وفاق ملی توصیف شده 
درحالی که استقلال قاضی مورد قبرل و احترام هسه 
نظامهای حقوقی دنیاست.» 

به اعتقاد سخنگوی قوه قضایبه «آنچه که خرب 
بود فر بیانبه نمایتدگان مردم تقبیح شود استقاده 
ابزاری از هرگونه مقام و عوقعیت دزلتی از جعله 
نملیندکی مجلس برای اتخلا مواضم اپوزیسبوتی لست.» 

درپی موضع‌گیری هاشمی شاهرودی و انظهار 
تاسف ایشان از ابنکه صدور ببانیه مجلس «دسناویز 
مطیوعات و رسانه‌های حارجی دشمن انقلاب و 
اسلام و عردم شده است ا پزخی نمایندگان, بر پاسخ 
اظهار انی داشتند 

از جسله حجت‌الاسلام قولمی رئیس کمیسنون 
حقوقی و قضابی مجلس گفت. »لارُم است آقای 
شاهرودی یگ بار دیگر په فاتون اساسی عراجعه کند 
تا دریاید حداقل اختیارات نعایتدگان مجلس اظهار نظر 


مه شمار و ۳*۵۵ 


























پیرامون مسائل داخلی و خارجی کشور است. ابتد! 
بابد از رئیس قو« قضایبه پرسید: آیا اصل ۸۴ و ۸۶ 
قالون اساسی را قبول دارد با غیر؟ چکونه است که 
آقای شاهرودی از اظهارنظر ی ابراز نگرانی ۱۵۷ 
مابنده مجلس بسبت به روند سیاسی بسیاری از 
مسائل مهم کشور متاسف می‌شون درحالی که 
تمایندگان در راستای وظایف نمابندگی خویش قسم 
یاد کزده‌اند که فدافم: قانون اساسی باشتد. آیا اعلام 
مواضع نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی آنها 
باد مورد انتفاد قرار گیرد؟* 


مروری بر فعل و آفعالات صورت 
گرفته در سطح روابط دو فوه اصلی 
کشور این نگرانی را موجپ شده که 
تداوم ابن روند عمکن است زمینه ساز 
دلسردی افکار عموعی و عردم شود 
حسین لقعالیان نمابنده هعدان نير که چندی پیش 
اچرای حکم زندان وی موجپ تتشهابی در چامعه 
شده بود. به دنبال اظهار تسف رئيس قوه قضاییه 
بیان داشت این تا سف رآ بايد در ورد کسانن اظهار 
داشت که به‌رعم نیاز به وفاق علی به عنوان یک 
ضرورت حیاتی برای کشور با هدور برخی احکلم 
افدام به انحلال گروهها ی تعطیلی حطبوعات حی‌کئلد: ۷ 
به گفته تماننده همدان صیام اصلی نامه ۱۵۱ نماینده 
ابن است که وقایم جاری کشور خلاف وفاق ملی است 
ر به‌رغم اینکه مجلس معنقد به فراهم کردی زمیته 
وقاق لست, لا متا سفانه برخی اقدلمات این تلاشها را 
به سمت ناکامی سوق داده است. * 
پاسخ دستگاه قضایی به نامه نعایندگان معلس 
در اعلام نظر رئیس و سخنگوی قود قضابیه منخصر 
نشد.بلگه داد‌گستری تهران هم طی ببانیه‌ای به موارد 
عطرح شده پاسخ گفت. ا«دز ناه دادکسنتری تهران که 
خطاب به رئیس مجلس نوشته شده بود. با اشاره به 
انتقادهای طزح شده در نامه نمایندگان و توقیف تا 
مذکور با تعبیر «غلپ واقعیت به منظور تشویش اذهان 
شماره ۳۰۵۵ 


ak‏ سال ل 


محترم مجلس شورای اسلاهی 
انتحفتار دآونداگ آزلنی مطبوعات: ۲ 
با توچ به اهمیت به‌سزای آن به 
عنوان یکی از حفوق اساسی افراد 
جامعه همانند سابر آزادیهای فردی 
تحی‌تواند بی هد و حصر باشد: لذا 
قائون‌گذار درعین احترام به آرادی 
مطبوعات., آفات آزادی بی‌حد و حصمر 
و لجام گسیخته رااز نظر دور نداشته 
و برای جلوگیری از آسیب‌ها و 
انحرافات کوناگون و با هدف تبیین 
رسالت و حدود و حقوق نشریاث 
قانون مطنوعات تهیه و تصویب 
موده است. شریعت اسلامی نیز در 
تبیین اصل آرادی بیان دارای 
پیشینه‌ای قریپ به بازده قرن نسبت 
به قوانین موضوعه چهان است,» 

در نامه دادگستری تهران ضمن 
دغاع از اقدامات قوه قضابیه و اشاره به اینکه 
در خص رصن پرونده‌هلی سختلفت تشریفات قانوتى 
به‌طور کال رعانت شده. هعچنین آمده است: «محاله 
هر خردورزی بر آين حکم می‌کند که بابد از اتتشار 
نشریاتی که مدیران مسوول و صاحب امتیاز با تخلف 
از مقررات فائزتی آنهارایه افراد مقالف و بعضا معاند 
نظام و حتی عذغب با گرابش کمونیستی و منافقین و 
حزّب منحله توده اجازه داده‌اند, پرخورد و ار ادامه 
فعالیت و انتشار آنها جلوگیری گرف-" 

دزرپی پاسخگویی عسوولان قضایی به نامه 
مایندگان مجلس و نیز طرح پرخي شپهات 
در خصوص تعداد وانعی نمایندگان امضاکننده اعلام 
شید تع اد امضاها به ۱۶۲ رسیده است. همچنین بر خی 
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از ُمایندگان مدد بر موضع خود که در آن نامه آمده 
پافشاری کردند. در ابن خصوص موضعی که 
روزنابه کیهان اتخاد کرد. جالپ بود شریعتمدازی 
عدیر مسوول این روزنامه در پادداشتی با عنران «چرا 
دست روئ دست گذاشته اید؟» نوشت؛ «نهیه کنندگان 
این تامه‌ها ز بیالیه‌ها . آگر همائها باشنئد که آذعا 
می‌شود .عجموعه ای از چند عنصر آلزده و شماری از 
افراد ساده‌لوح یا فریب خورده‌اند که برخی از آنان 
آگامانه و پرخی دیگر از سر کم‌دانی و با وابستگی‌های 
کور جتاحی و گروهی تقش جاده صاف‌کتی را برای 
قدرتهای بیگانه بازی می‌کنند!* 

در یادداشت روزنامه کیهان پس از اشاره په 
برخی تحولات اخیر. خطاپ په مسوولان قضایی 
توصیه شده است #پس معطل چه هستید شروع 
کنید. خدابا شماست و هردم در انتظار آغاز جدی آپین 
جهاد مقدس لحظه شماری می‌کنند,* 

مروری بر فعل و انفعالاات صورث گرفته در سطع 
روابط دو قوه اسلی کشور این نگرانی را موچپ شده 
که تدآوم ابن روند ممکن است رمینه‌ساز داسردی 
انکار عموسی و عردم شود و در درازمدت نزعی 
ناامیدی راز آینده کشور سیب گردد. موضوعی که 
ایچاب می‌کند تدببری به مور کاهش التهابیات در 
روابط قوای رسمي کشور و پیشگیری از طرم 
اختلافات در منظر و عرعی ملت آندیشیده شود. 
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جمهور با تلاش خستگی‌ناپذیر کشور را اداره می‌کنند. 
ارسالت 1۸۱/۵۱۱۹ 

8 سخنگوی دولث تشریم کرد NPN‏ 
برای اصسلام ساختار اقتصادی, (انتخاب 1۸١۵/١۹‏ 

توقیف در روزنامه, کش‌کش دادگاه انقلاب و آیرتا 
از نگاه شخصیت‌های سپاسی و فرهنگی, اهمشهری 
۸۸۹ 

۵ درپی افزایش احتمال حمله به عراق. عربستان با 
استفاده آعریکا از خاک خرب مخالفت. کرد. اصدای 
عدالت ۸۱۸۵/۱۹ 

9 تشکیل پرونده مطبوعات توقیف ند بر 
کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس از حقوق عطیرعات دفاع 
می کند. احیات نو ۸۱/۵/۲۰ 

۵ روزنامه انتصادی دنیا چاپ تركب با وجود 
افزلیش الثهاب در منعطفه شرکتهای ترک پرای 
سرمايه‌گذاري بر اپران ضف کشیده‌اند, (آسیا 
۳۳۳۹/۳۰ 

۵ رئیس کمیسیون برنامه و بویچه مجلس تا کید 
کرت ۱۰ هزار پروژه نیمه تمام حاصل اشنباه 
استرانژیک: اجوان ۸۱/۵/۲۰ 

8 راکنش روزنای‌نگاران و مسوولان به مرگ 
هاجر نویدی: گوشهای مسوولین سنگین است. (ابوار 
AWAY:‏ 

۵ شهروندان افغان در آستانه سفر خاتمی به کال 
اففاتستان عنتظر میهمان‌نوازی است. (سیاست. روز 
ANSI‏ 

© تلاش افراملیون برای حفظ قدرت. آغاز شد, 
اصلاح طلبان در مقابل حاتمی, اجوان ۸۱/۵/۳۲) 

8 عضو شورای نگهبان قره قضابیه بسیار ضصعیف 
عمل کزده است. (ابزار ۲۲ز۵ز۸۱] 

۵ دکتر مهاجرانی در گفت‌وگوی اختصاسی پا 
اعتمان؛ مذ اکره با آمریکا په معنای تنلیم نیست, (اعتماد 
۳۹۳9۲ 

© درفالب علرح ملی انجام. حی‌ شود, راه‌اندازی 
دانشگاههای سراسری اینترنتی در ایران, (آفرپنش 
۳۵ 

9 خاتمی در نشست خبری با کرزای: اسلاهی که به 
نام آن عقب ماندگی. فقر و پیداد بر جامعه تحمیل شود, 
نعی‌خواهیم. (همبستگی ۸۱۸۵/۲۳ 

۵ درباره اتهام حمایت ایران از تروریسم, خاتمی 
چهان را یه فضاوت فراخو‌اند. اایران ۸۱/۵/۲۳ 

۵ نلر بزیون ژاپن درپی افشای خبر تحلیل ۱۶ عضو 
القاعده از سوی ایران به عربستان فاش ساخت: تسیل 
آمریکا برای همکاری یا آبران, امرذم‌سالاری ۸۱۸۵/۳۴ 

۵ رلیس قره قضاییه در دیدار با مسوولان حفاظت 
اطلاغات دادکتری, برخوردهای پلیسی هعنو ع. 
اند ای عدالت ۸۱۸۵/۲۴ 

۵ در بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطیوعات آمده 
است. هشدار دریاره افزايش نقش رساته‌های برون 
مرزی در افکار عموعی, (اعتماد ۸۱۸۵/۲۴ 

6 گزارش سیاست روز از سیل آخیر. کلستان در 
آپ. مسوولان در خولب! (سبیاست روز ۸۱/۵/۲۴) 












ONS 


اکرچه جنگ سرد دو ابرقدرت از آروپا آغاز شد و دو 


| ابرقدرت در این فاره مر محل تلاقی شرق و غرب اروپادر . 


مقبل هم صف‌آرایی کرد و اقدام به تصب موشکهلیشان 
نعودند. ولی جنگ ستزد به این قاره فعدود نشد و دامثه 
آن از اروپایه دیگز قاره‌ها نیز کشیده شند. 

در آن ساها آمریکای لاتین طبق دکترین موئروئه 
رئیس چمهوری آمریکا احیات خوت ولشتکتن به حساب 
عی‌آمد- ولی ماجرای کوبا و بحران موشکی نشان داد که 
تی این متطقه نیز از گزند جنگ سرد در امان نمانده است. 

آسیا که هنوز هم در شبه‌جزیره کزه با بقایلی جنگ 
عسزد دست و پنحه ترم می‌کند, سالها شباهد جنگ و 
درگیری طرفداران و مخالفان آمریکا در ویتتام بود که 
ترئهایت با شکست آمریکا و دوستانش بر سال ۱۹۷۵ 
علرفداران شوروی به پیروزی رسنیدند: 

بر ابل میان. جنگ سرد دیرتر قدم به فاره سیاه 
گذارد: اما آثار و بقایای آن رایک عمه پس از قره پاشی 
شوروی و حنی از بین رفتن حکومتهای کمونیستی قارو 
آفریقا در این منطقه به وضوح مشاهده عی‌کنیم. 

قاره سیاه به دلیل وضعیت خاص سیلسی, بیش ار 
دیگر نقاط جهان ستعد گرایش به مارکسیسم و 
لندیش ای بود که از سنوی کرملین تبلیغ مى تادز ان 
موقعیت که آفریقا با استعمارگزان غربی در ستیز بود و 
غرب را نماد لستعفار و بهره‌کشی از لنسان می‌داشست. 
راه به خویی برای تقول مارکسیست‌ها و طرفداران 
شوروی عمواز بود. آلها با تبلیغ علیه استعمارگران و 
غربیها به خومی درعیان انقلاببون نفوذ می‌کردند و آنهارا 
به خود جلب می‌تمونند, به همین دلیل قازه سياه خصوصاً 
از سال ۱۹۶۰ به بعد جولانگه عارکسیست‌ها و جرکنهای 


مارکسیستی گردید :در آن سالها حتی چه‌گوارا که از کوبا ا 
خارح شده بود سر هم به آقریقا ده و ان نزدیک در ا 


جریان تحولات و مسائل لین قاره قزار گرفته بود. 

همچنین بسیاری از رژیمهای علی که تمایلات 
ضدآمریکایی دلشفند, رابطه مطلوبی با شوروی برقرار 
کرده و به عنوان رابط و واسطه میان نهضت‌های 
ضداستعماری چپگرا و مسکو عمل می‌کردند که در ابن 
مورد می توان په عضر و الجزایر اشاره کرد. 

تقابل آمریگا و شوروی در آفریقا به لیجاد نهضت‌ها 
و گروههای انقلابی و بدلی منجر شد که سالها این قاره را 
به صحنه عقابله و رویارویی آلها تبدیل گرده بود. در این 
فيان گزچه کشورهای چپگرا از نهضت‌ها و گروههای 
چپ حمایت می‌گرنند و آنها را زیر پروبال خود گرفته 
بودند. در مقایل. دولتهای راستگرا تیر از تبضت‌ها و 
گروههای راست پشتیبالی می‌کردند. 

برای متال در شرایطی که چمال عیداللاسر از 
نهضت اتقلابی الجزایر عليه فرانسه پشتیبانی می‌کرد. 
رژیم تژادپرسنت آفریقای جنوبی ی یا دولت رلستگوای 
مراکش از گروههابی حسایت می‌کردند که رقیب 
گروههلی انقلابی چپگرا به‌شمار می‌رفتند. هسین تقایل 
مشتکلاتی را برای کشورها پس الز کسب استقلال 
به‌وجود می‌آورده چرا که هریگ از کشورهای حامی 


درصدد بودند گروه ولبسته به آنها تبض قبرت را 
در دست بگیرد و حکوعت را از آن کند. 
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اين رقابتها ر در زیعیایوه. آنگولا مووامبیک J‏ ۳ 


کشورهای فاره سیاه که نهضتت‌های رهایبخش در آنها " 


جرد داشنت و مردم م نمیا الم کرد ون 
به‌وضوح مشاهده می‌کردیم, همین رقابت و حعایتهای 


چپ و راست از گزوهها: زمینه‌های تفاهم و آرامش رااژ 


بین برد و هتا سفانه این کشورها پس از کسب استقلال 
نیز به‌ندرت شاهه آرامش و لح بودند. بر برحی از این 
جوامم. پس از استقلال جنگ دلخلی خونینی راد می‌افتاد 
که به‌عراتب خونین ٹر ار دور ان استعهار بود دز این مورد 
می‌توان به وضعیت کنگو پس از کسب استقلال اشاره 
کرد که نوژ هم یا کشت بیش از چهار دهه نتوانست 
شاهد صلع و آرامش باشد. 

در این کشور پس از اسنقلال. پاتریس لوموسبا 
نخست وزیر چپگرا به فتل رسید و زمزمه‌های تجزیه 
شدت گرفت: ادا نهایتاً غرمیها موبوتو را که نظامی ارتش 
استعماری. بود- به درت رساندند تا حافظ منافعشان 
باشد, ار پس از کسب قدرت نام کنگی رابه زیر تقییر داد 


توت از حمایت زیر آمریکا و رژیم 
منت آفریقای جنوبی بر برخوردار بود 





و همراه با آمریکا و رژیم نژادپرست آفریقای جنومی از 
نهضت‌های راستگرا حمایت عی‌کرد و حکومتها و 
نهضت‌های چپگرا را تحت قشار قرار می‌دانند. درئهایت 
نیز به دست یک چپگرا که خود را دوست چه‌گوارا 
فی انعسست: به نام کاببلا شرنگون شن 

وضفبت زنبر با کنگو رادر برخی دیگر لز کشورهای 
قاره سیاه شاغد بودیم که از آن جمله بايد به آنگولا و 
زیمیابوه اشاره کرد که پس از استقلال نیز با جنگ دلخلی 
و گروههای ضددولتی مواجه شدند که این حرکتها سیب 
از بین رفتن حسلح و آرامش گردید. 

مردم آنگولا استقلال خود را عدیون انقلاب گل 
میخک نظاسیان پرتغال علیه دبکتاتوری سالازار می‌دانند 
زیرا به ابن ترتیب پرتفال که سالها قدرت استععاری در 
انگولا و کشورهای هعسایه به‌شمار می‌رفت. درضدد 
اعطای استقلال به این سررمین‌ها برآهد؛ اما مشکل از 
همین جا آغاز شتا زیرا وجود احزاب و گروههای قدرتند 
با نیدگاههای مختلف زمینه صلح و دوستی را از سن 
برد آنها را رویاروی هم قرار دادند. از این روی دستاورد 
استقلال بر آنگولا, لح و آشتی نبود, بلکه جنگ داخلی و 
مرگ و مر گروهی از مردم بیدفام بود. 

وضعیت. آنگولا پس از استقلال, نمونه بارز جنگ 


ی | سرد دو ابرقتدرت هی اشد ؛ زرا در نک‌ستو گروه وایسته 
| به شوروی و ارتش کوبا قرار 


ار داشت که حکومت ‏ 
| مارکسیستی تحت زهبری آگوستینو نتو بر این کشور [ 


9 | تقو تاشچ بود و در مقابل گزوه بوئیتا به رهبری ٩‏ 
| پوناس ساریعبی بودند که از حمایت رژیم نژلدپرست. 
آفریقای جنوبی, آمریکا و زثیر برخوردار بود تقایل و | 
رویارویی آتّها اوضاغ راد ر آنگولا آشفته ساخت و زمینه ؟ 


سازش و دوستی را از میان برداشست. 

آنگولا در حقیقت در منگنه شوروی, آلمان شرفی و 
کوبا از یک‌سو و زثیر, آنریفای جنوبی و آمریکا از سوی 
دیگر قزار داشت, در این میان گروههای این کشور نیز 
بازیچه دست این دو بینش و نگرش چهانی بودند. 

آنگولا با ۱/۲۴۶/۷۰۰ کیلومترمریم مساحت در جنوپ 
غربی آفریقا در هسبایگی کنگو ازئیر) زامبیا و نامیبیا 
قرار گرفته و بیش از هقت میلیوین تفر جععیت دارد. مرگز 
آن شهر ل وآند! می‌باشد. ابن کشور از سال ۱۴۸۳ که پای 
پرتفالیها په آن رسید تا سال ۱۹۷۵ که په استقلال بسنت 
بافت. به دست پرتفالبها اداره می‌شد؛ به همین دلپل زبان 
رسهی آن پرتفالی است. در بوران لستهماز سه گروه 
مپلا, فدلا و بونینا عليه ساطه پرتغایها می‌جنگیدند. از 
سال ۱٩۷۵‏ که انگولا به استقلال دست یافت, رقایت 
گروهها برای در دست گرفتن فدرت شدت گرفت. ولی 
گروه سپلام که رهبری آن را آگوستینو نتو در دست 
داشت با کمک نظامیان شوروی و کوبا توائست در گروه 
رقیب را شکست دهد و یک حکوست تک‌جزبی در کشور 


مستقن‌شازه 


روی کار آمدن با کسیست‌هابه رهبری «آگوستینو 
نتو آرامش را به این سرزمین بازنگرداند, پلکه سر آغاز 
جنگی گردید که طو لانی‌ترین جنگ قاره سیاه لقب گرفت. 
در یک سوی جنگ, گروه بونبتا به فرماندهی بوناس 
ساویمبی قرار داشت که از حمایت. آمزیکا: آفریهای 


جنوبی و زثیر برخوردار پود و در سو دیگر مپلا به 


زهبری آگوستبتؤ دتو نودند که پشتیبآنی شوروی, کوباو 
آلعان شرقی را در پشت سر خود دلشت. 
دولت انگولا برای عفابله با تجاوزات ‏ رژیم 


تژادپرست افریقای جنویی و حملات بوشتاً که کنترل 


یک‌سوم این سرزمین را در دست داشت, به نظامیان 
کوبایی و کارشناسان شوروی و آلعان شرفی متکی بود. 
اکرچه انگولا سرزمین قهره: قت و الماس بود انا سالها 
نبار برده برای استععارگران پرتغالی په شمار فی‌آمد. 
آنگولا را پلید نمونه بارز جنگ سرد دو ایرقدرت دږ 
قار« سياه به حساب آورد که در آن به جای حضور 
ابرقدرتها. ایادیشان دست به تحرکات میزدند و به 
رقلبت مي‌پرداخنند, اگرچه در این سالها چندین قرارداد 
صلح بین دولت مرکزی آنگولا با بونیتا و بوناس 
مناویعبی به اسضنا رسنید.. آما هیچ یک از آنها دولم تیآورد و 
سرانجام شرایط جهانی و منطقه‌ای به‌گونهای تغییر کرد 
که طرفین تاگزیر به صلح و آشتی شدند 
SDE‏ من او قرو دی 
جمهوری تقسیم شد. در همین حال نو آلمان عتحد شد ند 
و آلمان شرقی از گردونه خارج گردید. کوبا نیز که 
حضوری نظامی در آنگولا داشت. ناگزیر به خروح از این 
سرزمین شد. در سوی دیگر نیز شاهد بروز تحولاتی 
بودیم, رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی جای خود را به 
دولت سیاشان. دلد و ملسون ماندلا اولین رئيس جمهور 
سیاهپوست آفربقای جنوبی سیاست ذخالت در امور 
دیکر کشورها را نفی کرد. همچنین مویوئو در زثیر 
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فولان تین جنگ داخلی قاره سا 
در آنگولا حریان داشت 

مرگ ساویمبی ضربه‌ای جبر ان ثاپذیر 
به بو - وارد اور د 


سرنگون شد و جای خود رابه لوران کابیلا داد اوضام . 
جدید منطه‌ای و جهانی به‌گوته‌ی بود که از لین جنگ 


ضدانقلابی حمایت شود. در هعین شرایط پوناس 
ساویمبی . زهبر یونیثا-طی یک برگیری در یالت موکزیکو 
کشته شد. لگرچه همان موقم گفته شد این گروه در اسان 
فروپاشی قرار دلشته و از بین خواهد رقت ولی شورشیان 
طی بیائیه ای در لیسبون ,پابتخت پرتغال .اعلام کردند که 
هدفشان با مرگ ساریمبی از بین نحواهد رفت- 

گرچه کوفی عنان .دبیرکل سازمان ملل . اعلام گرد 
#مرگ بوناس ساویمبی موقعیت. تازه‌ای را بر آنگولا 
به‌وجود آوزده است.» او لیراز امیذواری کرد که هه 
گروههای درگیر از فرصت کنولی استفاده کنند و پرای 
دستیایی به صلح تلاش نمایند. همچنین دولت آمریکا نیز 
از همه علرفها خو است يه و ظیفه خود مبنی بر برقراری 
صلم برای مردم آنگو لا عمل کنند. 

شورشیان که حمایت جهانی و منطته‌ای را از دست 
داه بودند.به جنگ ادامه دادند. با گذشت دود شش اه 
از مرگ ساویمبی. شرایط به‌کوته‌ای تغبیر یاقت که لدامه 
جنگ برای آنها امکان‌پذیر نگردید و شورشیان به‌طور 
رسمی ارتش خود رامنحل کردند و روند تبدیل شدن به 
یک حرّب سیاسی را درپیش گرفنند. پایان جنگ ۳۷ ساله 
داخلی در آتگولا دز مزاسمی که در لوآندا .مرک آين 
کشور,برگزار شد.اعلام گردید و ژنر آل گاتو ,رهبر موقت 
شورشیان ‏ که جانشین مماویعبی شده بود تحلال 
شبلخه تظامی را اعلام کرد و طی مرلسمی ۳۰ تقر از 
السبران ارشد پونبتا وارد صفوف ارتش شدند, 

لبق توافقی که صورت گرفت. فزار شد حذود پنج 
هزار تفر از اعضای بونیتا به آرتش بپیوندند و حدود ۷۵ 
هزار نفر دیگر خلع سلاح شوند. 

انحلال شباخه نظامی بوتیتا و تبدیل آين گروه به یک 
حزب سیلسمی پس ار مرگ ساویمبی روند خود را آغاز 
کرد و تهایناً طرفین به این نتیجه رسیدند که صلع برای 
هر دو طرف سودمند خواهد بزد. به همین دلبل مرگ 
ساریعس و از بین رفتن کشور‌های حامی طرفین, واه را 
برای صلم پایدار هموار کرد 

ولی سوال این است که آیا این حسلح درام خواهد 
آورد و یا تظیر صلم‌های قبلی, پس از مدتی دستخوشن 
حوادث شده از بین خراهد رفت؟ 

لمروزه اوشاغ در این بخش از جهان به‌گونه‌نی 
ینت که این چیک قا درلم میآورد و با خامیاش برای 
خود دست و پا کنند. لذا بهترین و عافلانه‌ترین راد صلح 
و بازگشت به آغوش دولت و هلت است. اکر بوئیتا در این 
شرایط از موقعیت استفاده نعی‌گرد و قدم په وادی صلم 
ثمی‌گذاشت. درنهایت ناگزیو می‌شد با وضعیت 
خفت‌بارتری صلع را پذیراشود و به آشنی روئ آوود. 

مرگ ساویعبی ضریه نهایی را به یوتیتا وارد آورد ز 
ین جنبش راععلاً در سراشیبی فروپاشی و سقوط فرار 
داد لذا از این پس باید طرفهای درگیر دست در دست هم 
هادم برای از بین بردن آثار ۲۷ ساله جنگ ویرانگر داخلی 
تلاش کنند. زیر) شرایط برای سازندگی عهیا شده است. 
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شماره ۳۰۵۵ 

























۱ چ شماوجهان سیاست 


غلاععلی چریکی ازا گچساران 
وضعیت عبدالله اوج آلان چگونه است؟ 

0 به نظر می‌رسد تقبیراتی را که ترکیه در سیاستهای 
داخلی و بین السللی خود اعمال کرده. به فریاد عیدالله ارج 
آلان رفبر کردهای مخالفان ابن کشور رسنده و او راکه از 
چند سبال پیش در زندان به سر می‌برد. از سجازات اعدام 
رهانیده است: زبرا یکی از خواسته‌های اتحادیه اروا از 
ترکیه. پابان دادن به مچازات اعدام در آين کشور است. لدا 
از آتجا که ترکیه تمایل شدیدی برای عضویت در اتحادېه 
اروپا دارد: درصد ست به خواسته‌های این لتحادیه تن 
دهد و به آنها جامه عمل بپوشاند که از جمله این مساثل. 
فی مجازات اعدام می‌باشد که چند هفته قبل در مجلس این 
کشور به تحصویپ رسید. 

تصویب لغو مجارات اعدام در ترکیه چرام سبزی په 
اتحادیه اروپا بود وتشان داد که آنکارامی‌خواهد به طرحها 
و پرنامه‌های این اتحادیه جامه عمل بپوشاند تا راه برای 
عضویتش در آتحادیه اروپاهنوار شود.هعچنین کامی لسلنسی 
برای فرار عبدالله لوج آلان از مجازاث اعدام می‌باشد. 

عیدالله اوج آلان ملقب به آپو که ۵۲ سال دارد. در سال 
۹ در یک خانواده روستابی در استان سانلیورفا دو 
نزدیگی سوریه به دنیا آمد و به هنگام تحصیل در رشته 
علوم سیاسی دانشگاه آنکار: فعالیت سیاسی خود رابرای 
ایجاد کردستان بزرگ آغاز کرب در سال ۱۹۷۲ به انهام 
فعالیت‌هایی در حمایت از کردها به هفت ماه زندان محکوم 
شد او در سال ۱٩۷۸‏ با تاسیس حزب کارگران کرد 


ابران در رادیوهای بیگانه 


سقر سعود الفیصل وزير خار چه غربستان سعردی 
نه تهران و حوادشی که درپی آن رو داد. مسالهای بود که از 
سوی راذیوهای سختلف خصوصاسه رادپوی صدای 
امریگا. بی‌بی‌سی و صدای اسراثبل سورد نقد و 
بررسی قرار گرفت. په این دلیل که درپی این سفر اعلام 
شد ایران ۱۶ تپعه عربستان سعودی را که از اعضای 
القاعده بودند: تعویل ابن کشور داره اسست. 

در این باره رادیو بی‌بی‌سی در گزارشی اغلام 
کرد شواهد یه دست آمده تمایل ایران برای کمک په 
میارزه آمریکا علیه شبکه القاعده را آشکار بساخته است. 
به گزّارش ابن رادیو, شاهزاده سعود الفیصل .وزیر 
حارجه عربستان .گفته است. دولت اپران ۱۶ جنگجوی 
الفاعده را که به ایران پناهنده شده پودند. به عربستان 






سعودی تحویل داده است: او گفت ایران از این امر آگاه 


بود که هر اطلاعاتی که از این چنگجویان به دشت آید. 
به آمریکا منتقل خواهد شد. 

در ادامه لبن مساله, رادیو صدای آمریکا به سرام 
دکتر علیرضا نوری‌زاده رفثه ز دیدگاههای او را جویا 
شده بود. نوری‌زاده نیز به رادیو صدای آمریکا گفت: 
دولت ایران ابتدا ورود هرگونه افراد القاعده به ایران وا 
انکار کرد و پهد با توجه به اشاراتي که مقاعات 
آمریکایی داشتند: با به قول معزوف آدرسهابی که 
شقصیت هابی هثل رامسفآد و پا آفلی خلیل زاده دادند 
و همین‌طور امطلاعاتی که دولتهایی مثل خود عربستان 
زاشتند. دولت ابران اقرار کرد که تزدیک به صد تن از 

لینها در ایران هستند و از این تغذاد شعاری به کشورهای 


تحت کنثرل سوریه بود زندگی عی‌کرد: ولی فشارهای 


دولت ترکیه یه سوریه که رو کشور را در أستانه جنگ | 
قرار داد سبپ گردید او در ۱۳ اکثبر ۱۹۹۸ سوریه راتوگ | | 


کند و راهی روسیه شود. 

آنکار! که می‌کوشید رله را به روی آو مسدود سازد لز 
روسنیه خولستار تحویل آوج آلان شد؛ ولی روسها در پنج. 
نوامیر ۱۹۹۸ رسمااغلام کر دند که به او پناهندگی تخولهند دار 


او سپس راهی رم شد ولی در ۱۲ توامیر بر فرودگاه | 


رم بازداشت شد. اما ابتالیا از تحویل او به ترکها خودداری. 


گرد و هعین مساله سبپ بروز جنگ لفظی #دیدی عیان ‏ . 


در کشور گردید. 
همان زمان اخباری عبتی بر سفر اوج آلان به لبنان, 
روسیه و بونان انتشار یافت. اما در ۱۶ فوریه ۱۹۹۸ در 


شرایطی که سفارت یوان را دز تایروبي مرکز کنیا در | 
آفربقا به سوی فرودگاه ترک کرده پود توسط پيروهاي | . 


امنیتی ترکیه دستتگیر شد و با ين ڪور ال وت و ب 



























ید اقا مد زا موف زا تابید ۱ ۷" 


مجلس و زئیس جمهور نرسید تا به جرا دوآید. 
وقتی که اوج آلان دستگیر شد. بنگله خبزی کردستان (کیز) 
اعلام کردا آمریکاا لسرائیل و ترکیه با یکسری اعمال مشترک 


لطلاعاتی او را ردیابی کرده و درنهایت بازدلشت کربه‌اند, | 


خود که بالیران دارای رولبط دوستقنه بودند؛مثل گویت: #ر 
یمن اردن و عربستان تحوبل داده شدند که دولت | 
عربستان از این پابت بسیار از ایران معون است. 

ین رادیو به نقل از نوری‌زاده اعلام کرد به موچب قراره 
امنیتی که امیرسلطان .وزیر کشور عربسثان ,با آق 1 
موسوی لاری امضا کردند. دولت ایران باید مجزعاتی | . 
را که ازا شنهروندان سعودی هستن و ولت عرنستان 


خولستار استرداد آنهاست. به این دولت تسلیم کند: 

لین رانیو در گزارش دیگری به لتعکلس نظظر تحایلگر 
مسائل خاورمیاله پرداخته و گفت. تعلیلگزان مسائل 
خاورعبانه می‌گویند عربستان پاید چوابگوی این 
پرسش باشد که چرا عاجرای مظنوتان عضویت 
شټکه تروریستی القاعده چندین ماه پس آز اینکه رولت 
ایران آنها را به عربستان تحویل ذاد, نرملا شنده الت 

بنابه گزارش خبرنگار سدای آمریگا: برخی ان 
تحلیلگران معتقدند: علنی شن اين ماجرا ب 
ذرخواست دولت ابران انجام گرفته و بخشی از 
نلاشهای دیپلماتیک ابن کشور به‌شمار می‌آید, ۳ 

رادیو نی‌نبی‌سی نیز دیدگله دولت سعزدی راغ 
کرد که عریستان ستغزبی می‌گوید. ۱ نفری زا که شن آن 
می‌زود از جنگجویان شبکه ققاعه باشنئد و لخیراًآنن وا لن 
ایران تحویل گرفته لست به آمریکا تحویل ُخواهد داد 





درتهایت رادیو صدای آمریکا نظریات رامسفلذ[ 


وزير دقاع این کشور وادر مورد ایران پخش کرد که در 
آن آمده مود . رامسنفلد. وژیر دقاع آمزیکا می‌گوید: 
یزان لچازه ذاده است تروریست‌های القاعده وازد آن 
کشور شوند. اما ابران هیچ گاه تر وریست‌های القاعده 
طالبان را به آمریکا تحویل نداده است.4 
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۱ ای تام دوم 1 آلته ‏ نامه ای برای 
مسر ر صریح اسست و 


پوزپلنگ آسیایی! 


در یکی از نافه‌هایی که 
چند رون قبل په امضای 
ریاست محترم چمهوری 
رسیده است این طور آمده که 
وزارتخانه‌های سسنایم و ععادن. 
کشاورزی, کشور و سازغان 
هدیریت و برناعه‌ریزی کشور 
مسواول هعکاری با سازمان حفظ 
1 محیط زیست برای جلوگیری از 
انقراخی تسل یوزپلنگ آسیابی هستند و 
از سوی دیگر در یکی از نامه‌هایی که به 

١‏ ست ایشان رسید, آمده بود که ۷ تن از 


وزرای کابینه برای پاسخ‌کوبی به سئوال 


بمایندگان مردم در مجلس به‌طور همرعان به 
مهای تامه دوم البته بسیار صریم لست و 


عملا په رئیس جمهور اخطار می‌کند که بخش 
قابل تاىملی از نمایندگان مردم از عملکرد کابینه 
رضایت ندارند و این تارضایتی به جدی رسیده 
لسنت که در اقدامی کم‌سابقه ۷ وزير را که غالبا در 
حوره افتصاد فعالیت می‌کتند. برای پاسخگویی په 

مجلس دعوت کرده‌اند. و این بار وزرای کابینه که به 

عنوان نمایندگان رئیس چمهور په مجلس خواهند 
8 رفت دست کم نمی‌توانند مثل همیشه به بهانه کمبود 
ح ٩‏ بودچه و اعتیارات دستگاه مربوطه سعی درتوجیه 








سے 





شاز ساییها و توآقص کنند چراکه فنون ۷۲ ساعت ۲:۱ 


زعاتی که از سوی دولت اعلام شد در آمدفای تفتی 
کشور در ۶ مافه جاری سی درصد بیش از انتظار و 
پیش بیتی شای قبلی بوده آستت: نمی گذر ک. بارش 
نزولات چوی نیز آنچتان بوده است که برخی دیگر از 
وزرا نتوانند مشگل رابه دوش آسمان بگذارند و از 
بی‌اعتنابی آبرها و خشکسالی گلایه کنند! 

اما ععتی نامة اول کمی گنگ به نظر می رسد. اینکه 


ریاست جمهوری حدود ۵۰ میلیون رای به دست 
اورده و به این ترتیب به ریاست قوای اجرایی 
کشوری برگزیده شده. در بحرائی‌ترین شرایط کشور 
نامه‌ای را امضا کند که ۴ وزیرش را موظف به حل 
مشکل انقراض بوزپلنگ آسیانی می‌نمابد قدری 
عجیب به نظر می رسد. 

هیچ ایرانی البته مخالف حفظ نسل این بوزپلنگ 
نیست, اما هستند ایر انیانی که از خود خواهند پرسید: 
ایا رئیس جمهور عزیز آنچنان از مشکلات سخت 
اقتصادی و سیاسی کشور فارخ شده‌اند که زعانی 
برای نکشتن تلمه‌هابی از این دست بیدا کر ده‌الد؟ 

آیا ایشان خبر ندارند همچنان که نسل پوزپلنگ 
اسیایی در خطر انقراض اشت: ابر نهایت تاسف) 
هستند هموطنانی که از شدت فقر هیچ فاصل‌ای با 
انقراض نسلل فد ارند. 

لر حسن نیت و لحساس مسو ولیت رئیس جمهور محترم 
هیچ شکی نبست. ولی هعین اطعینان است که انسان را 
په این انديشه می‌پرد که شاید منظور رئیس چمهوری 
محترم از بو زپلنگ آسیایی: موجودات دیگری بوده‌الدا 
یک بار دیگر به هتن خبر و نام وزارتخانه‌ها توجه کنید. 


خزر. ماهواره. افغالستان... 
هقته پیش یکی از نعابندگان مجلس از طرح 
قربا فوقرم لاعه بدو اتان از تبهیالت ماهوفرهلی» 
سخن گفت,در زمانی که یخشن فایل توجهی از جانی 
به طور خودجوش بر مجمرعه مخاطیان شبکه‌های 
ماهواره‌ای قرار گرفته‌اند. معلوم نیست که مجلس 
سی خواهد «چگونگی» استفاده از چه چیز تازه‌ای را به 
کدام کروه از مخاطبان این شبکه‌ها مشخص کند؟! 
کافی است په گوشه و کناز اران سفر کنید. 
جو اهید فهمید که انی تن هره دی لول رون 
بیشتر دربارة چیزهایی 
کات ار 


از چند کاثال داخلی به 
تعایش , دزامده است. 
امرور هر کودی: 
سی د اند که مافو‌اره 
| بشقابی است کوچک با 

| بزرگ که بالای پشت 
| ام می‌گذارند و رویش 
۲ پتو یا چادری می‌کشند 
که شناسایی آن !۸ 
طریق هلی‌کوپترها 
ممکن نباشد!ا بک 
اریتنیورء. هم . لازم 






سا ڪڪ 


ق است که خوشبختانه() در یازار فرازان است و احتمال*۳ 


در داخل پسته‌های چای خارجی, یا هزار قلم کالای 


[ قاچاق دیک به همه شهرها می رسد په علاوه چند متر 


۱ کابل و صدالبته یک دستگاه تلوبزبون ساخت دلشل. 
و این چندتکه را که سر هم نکنید آنگاه به جای ۱۶ 


ق کانال ۶۰۰ کانال تلویزیوتی دز برلبر هر بیننده‌اای 


حوآهد بود که می‌نواند بر طبق روحیه, ریان, دانش و | 


مهارت یا ذوق و سلیقه خود یکی از آنها را انتنغاپ کند 


2 ۱ ۴ 8 11 ت لا 1 3 | ۱ 
رنیس جمپوری که در دو مرعله انتخاب خویش ته ا وب تملشا سرگرم شود. در حقیقت عریزان ما بر مجلس | 


(!)معلوم گردن تکلیف ماهواره را چتان کش داده‌اند که | 
حود مردم پیشقدم شده‌اند و همه رمز و راز بهرهگیری از 
ابن وسیله را آموخته اند و اکنون هم هیچ مشکلی باقی 
نگذ ارده اند اتا ملس بخواهد آن رال کند. 
الیته ما همیشه از طولانی شدن تصمیم‌گیریها 
زیان دید ایم اما باز هم از لین عادت خود دست بر 
تداشته ایم آنقدر صبر می‌کتيم و به اديه کار 
سرگرم می‌شویم که کم‌کم موضوع اصلی فراموش 
می‌شود و زمانی به خود می‌آییم که دیگر کازی از 
دنمان سناخمه لیست. 
به دویای سازندران» بنگریه, درباره این بریا 
سالهامبت از این نکته گفته‌ایم که حقوق ,خود را از ۸۰ 
سال پیش باز پس بکبريم پا از همین ۸ سال پیش! اما 
نگفته ایم که تا پیش از فروپاشی نظام کمونیستی 
شوروی: ایران اصولا از دریای خزر چه بهره‌ای 
می‌برد که اکتون عی‌خواهد بیرد؟ 
ظافراً کنانی از ناد برده‌آند که درزمان اتحال 
شوروی؛ حتي أجازه کشتیرانی دراین دریا را ندلشتیم 
و بتادر عمالی ایران تتها به پذیرش ی راه‌اندازی 
کشتیهای روسی عشفغول بودمد. 
با بر افقانستان, آن‌قدر بست روی دست عذاردیم 
که همسایة ترک ما از فاصله چند هزاز کیلرمتری آعد و 
ماه گذشته نخستین کارخانه ستعتی خود را در 
اففانستان به بهره‌برداری رساند؛ چرا که میم گاه 
نشتیدیم که مردان اقتصادی ترکیه و باررگانانش 
وارد جدلهای سیاسی شوند و برای عذال بپرسند که 
اففانستان در آینده به کجا سی‌رود و گرایش سیاسی 
حاکم بر آن چه خواهد بوذ؟ 
برای کسانی که با سرسابه و پول و بازده سرعایه 
کار می‌کنند, چه فرقی می‌کند که گرایش سیاسی 
دوئت اقفانستان پس از نازسازی چه خواهد بور؟ 
برای آنها تتها سساله این لست که فرصتها را بشناسند 
و پیش از آمدرن رقیب, چیبهای خود را از بازار دبست 
نخورده منطقه پر کنند. 
در سالهای پس از انقلاپ, به بسباری از ملل روی 
زمین که هیچ اشتراک منافعی با ما نداشتند کیک 
گردیم و هیچ کس هم نپرسید چرا؛ ادا لمروز که می‌خو آهیم 
به تعهداتعان در بزابر تنها کشور قارسی زیان هسایه 
عمل کنیم و زمینه مناسبی برای حضور در اقتصاد 
افغاستان بسازیم, از هر سو ندابی بلند الست که مثلا 
#عیاد! این کار همکاری با آمریکا تلقی شود يانه جیب 
کسانی برود که مستحق آن نبستند! یعی همان وضعیت 
کج دار و عریز که در دهة گذشته با جمهوریهای تازه 
استقال یافته شوروی داشتیم و سیب شد که امروز 
کالاهای مرغوپ ایرانی هم برای آنکه در نزد مردمان 
آن دیاز مقبول, بیفتد, عجبور شوند در چسبی بر خود 
مزتند که برویش توشته شد« سماخت تورکیها 
بايد از این ضرر تچجریه اندوخت و تطیف 


۱ شمار ه ۳۵۵ 





اقغانستان. خزر. ماهواره و دیگر مسائل پیش رو راتا 
فرست یافی است ممین کرد مگر آنکه آنهنان 
مخافظه کار و محتاط شده باشیم که نخو اهیم در آینده 
هیچ تصمیم و سیاستی رابه مانسبت بدهندا 


دردسرهای مر دمسالاری 

در روزهابی که صدها هزار داوطلب ورود به 
سراکز آموزش الی و آدلمه تحصیل در دآنشگاه منتظر 
اعلام نتایم نشسته‌اند. وزارت علوم برای آنکه بتو اند 
خود را در کانون توجهات قرار دهد و به مردم اعلام 
کند که ما در جهت ععلی کردن خواسته‌های شما 
لحظه‌ای از پا نتشسته‌ایم, اعلام کرد که دانشگاههای 
نولتی ار سال آبنده بدون کتکور هم دانشجو می‌پذیرند و به 
این ترتیب نوم دیگری از دانشجویان نیز به بیش از 
۰ هزار دانشجویی که هرسال از طریق دانشگاههای 
مخفتلف پذنرفته شدند؛ افزوده شد 

تا دو دهه پیش در کشور تنها راه رسیدن به 
تحصیلات دانشکاهی راهیابی به دانشگاههای زیر 
پوشش دولت برد که هر چند ظرفیت پذیرش محدودی 
داشتند, اما سیل تقاضا برای ورود به این سراکز 
انچنان نبود که متصدیان امر چندان در آندیش 
کسترش ابن مواکز باشند. اما از آن زمان یه بعد با 
شدت پافتن کرايش جوانان به کسب تحصیلات 
دانشکاهی, دولتمردان محترم ایرائی که همواره در 
تلاشند تا آنچه عردم می‌خواهند برایشان 
فراهم کنند. تلاش مضاغفی را آغاز 
کردند تابه هر قیعت عمکن جوانائی 
را که بی‌صبرانه سابل به عبور از 


خود برسانند. به ابن ترتیب داتشگاه 
آزاد اختراع شد. دانشگاه پیام نور 
کسترش یاقت, دوره‌های روزانه و 
شانه تا جد امکان حسیم‌تر شد: اما 


شماره ۳۰۵۵ 








هر حند افت‌ار دو لمر دان امروز ایران 
که به هرچه مردم می گویند گوش دهند 
درهای دانشگاه بودند, به آرزری و ھر چ را و اند بر اسان فراهم کنند :اما این 
حرف شنویی مسوولان از مردم و ابن پایندی به 
ازمر دمسالای» گاهی په اندازء‌ای می رسد که بر 
خااف انتظار مر دم: کار ونان خواهد داو! 
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رسائد 


باز هم نقاضا بیشتر از عرضه بود. گام بعدی برداشته 
شد و دانشکاههای غیرائتقاعی نوم دوم اجازه فعالیت 
پیدا کردند و دهها وزارتخانه و موسسا دولتی نیز 
توانستند با احد مجوز به تامسیس دانشکده‌هایی که با 
کار تخضصی آن نهاد ارتبلط دارد. ۲ کنند؛ نما مار 
هم فتقاضیان ورود به دانشگاه بیشتر از تعداد 
صندلیهابی برد که در کلاس درس این دانشگاههای 
تازه ناسیس پیدا می‌شد. در گام بعدی تبلیقات 
فراوائی در رسانه‌ها انجام: شده ٹا برخی که پول 
بیشستری در کیسسه دارند. بتوانتد راهی 
دانشگاههای خارجی یا شعبات و تمایندگی‌های آنها در 
داخل. کشور شود و انوا دوره‌های پاره‌وقت. 
نیمه‌وقت و آموزش. ضمن خدمت, باز هم تعداد 
را امیدوار کرد 
به ابن شیو« عدد پذیرش دانشگاههای کشور روی هم 


بیشتری از داوطلبان ورود به دانشگاه 


رفته مر سال از ۳۰۰ هزار نقر گذشته. هرچند هتوز 
تعداه داوطلیان نزدیک به پنے برابر این رقم است؛ اما 


همین تمداد دانشجو ی فارغ التحصیل تيز :ند جالى 

کک ی بیط و 

دانشگاه که پس از گرفتن 

مدارک غلط انداز دانشگاهی ۵ ۴ 

دیکر. حاضر به پذیرش 29 

۳9 نیستند. در پافتن. | 
مناسب دهار 


6 مخنکلات: جدی شدیه‌لند. به طوری که دولت بزای 
6( حل مدسعل اشتهي مرچه در تون رابت په کار 


















گرفت؛ اما هر روز که گذشت, این معفضل جدی‌تر از 
روز قبل شد نا آنجا که چتد ماه پیش خبر از اعطای | 
۰ مبلیارد تومان ولم اشیتفال داده شد که تر قالب | 
وامهای ۳ میلیرن تویانی په کارگاههایی داده خواهد 
شد که یک نقر وا استخولم کنند؛ ادا چند روز قبل 
مدیران بانکهای دولتی با دستهابی که کمی از پاهاشان 
درازتر بودا اغلام کردند از آنجا که محل تامین این وام | 
سپرده‌های قرض الحسنه پوده است امروز فهعیده اند 
که توانایی پرداخت بیش از نیمی ار مبلغ اعلام شد 
اولیه را ندارند و پس ازآن نیز سخنگوی دولت با ابزوان 
درهم کشیده اعلام کزد که: دکشور درحال حاضر 
تیازمند تولید ۸۰۰هزار شعل در سال است و برای رسیدن 
به این رقم بابد رشد اقتصادی ایران به ۱۵ درصد 
درسال برسد. عددی که بزرکترین قدرتهای افتصادی 
جهان نیز نتوانسته‌اند به ان نزدیک شوند » و اعتراف 
کرد که رسیدن به این رقم یک سعجره» خوآهد بود 

با آگاهی از این اطلاعات. هر تماشاگری خوامد 
پذیرفت که در شرانط کنونی آنچه باید. به عتو آن 
دغدغه اول دولت مورد چاره جویی قرار گیرد. مشکل 
اشتغال جوانان تحصیلکرده و غبر تحصیلگرده است و 
خوشبعتانه با از روی تاصف با باز گذاردن بیش از 
اند ازه درهای دانشگاهها اسروز مشکلی به نام ورود به 
دانشگاه چندان يه چشم نمو آمد او 
خروم از دانشگاه نقلمکان کرده است 

دراین شرایط بحراتی وزارت علوم طرحی را 
تدوین کرده که معلوم نیس چه آذاز خیرقابل جبوانی 
از خود برچای خواهد گذارد. این وزارتخانه امسال 
کتکور را برای آن دسته از عتقاضیانی که مابلند در 
بخش نیمه حضوری دانشکاههای دولتی ادامه 
تحصیل دهند, خذدف خواهد کرد و دانشجویان ابن 
پحش با پرداخت شهریه بدون اينک حضور چندائی 
در دانشگاه داشته باشتد؛ خواهند توانست پس از ۴ 
سال مدرکی از دانشگاه بپگپرندکه طبق آدعای وزيز 
اررش مدرک تحصیلی دانشگاه دولتی را حواهد دلشت. 

اینجاست که باید گفت هرچند افتخار دولتمردان 
امروز ایران آن است که به هرچه هردم می‌گویند 
کوش دهند و هرچه را می‌خواهند برایشان فراهم کنند. 
اما این حرف شنوایی مصوّولان از مردم و این پایبندی 
ی ااه ااي چ ا زه‌ای میرسد که بر 
حلاف انتظار مردم کار دستشان خواهد دان! 
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یک شلبه از اعت ٩۵۱۶۱۱‏ 
مشاوره خانوادکی: 
همه روزه از ساعت ۱۴۱۶۱۰ 
مشاوره حوری: 
با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
آزهرا طرقیان (کارشناس عناوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشکها 
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سخئی با حوانن د گان 

برخی خوانندگان گرامی ما را در اتجام وظیفه 

خگوبی. کلملا محنود می کنند. به گونه‌ای که عسلا 
پاسخگویی به نامه خود را غیرممکن می‌ساژند. بعنی 
از ما می‌خواهند که به‌جای درج نامشان از اسامی 
عجیب و غریب استفاده کنیم. بر خی دیگر می خواهند 
که نلمه‌شان را در مجله درج نکنيم. عده‌ای هم 
می‌خواهند که متن نلمه را تفییر دهیم و سراتجام 
بر خی از خوانندگان می خواهند که ما با تلفن با نشانی 
آنا تعاس بگپويم و... برای این دسته از خوانندگان 
یک‌باو دیگر شرابطی را که رعابتشان از تظر عا الز امی 
استه بادآور ھی شویم: 

- فقط بکی از ناما (نام کوچک و با نام خانوادگی) 
راهی تواتیم به اختصار درج کنیم و نام دیگر که بنامه 
انتخاب خواننده است باید به‌طور کامل درج شود. 

- در صبورت لزوم متن نامه را به‌اختصار می آور بم. 
اما تغبیری در متن آن ایجاد نمی کنیم. 

از درج نامای بدون عفییوم و عجیب و غر یپ به 
جای نام واقعی ععذور یم. 

- به چپهت کثرت نامه‌های فر سناده شده از پاسخ 
به نامه‌ها (ز طربق بست و با تلفن, ععنور نم. 

> نامه باید به تعامی پا به اختصار در مجله درج 
شود تا خواتندگان دیگر به ماهیت و عفاهیم پر سشها 
ی ببو ند از پاس به مواردی که درخواست می شون 
نامه جاپ نگر دد ععذور بم. 
با احترام : دکتر بهمن بهروزی 





پرسشی وبژد بدون جید ف شددام۔ جرا 


گرفته‌ام که به‌راستی نهی‌دانم چه کار کنم: 
توسط یکی از آشنایان پا جزانی ۲۷ ساله آشنا 
شدهام و در طول ٩‏ تاه با ار سبه بار قطع ز ابعله 
کرده‌ام. اما دوری اش را نتو انستم تحمل کتم 
و هر سه بار خودم پیشقدم شدم. اما نسبت 
په آینده این ازتباط کاملا قطم امید گردهام. 
اگر می خواهید تصیحتم کنید و با یک پاسخ 
کلیشه ای بدهید و فقط انجام وظیفه کنید. 
خواهش می‌کنم اصلاً نامه مرا قراموش 
کنید. من فقط می‌دائم که او علاقه‌ای به 
من ندارد و من در براپرش غرور خود 
را شکسته‌ام, از این جهت به‌قدری 
احساس افسردگی سی کثم که حتی 
بهترین بوصم وا نیز مى وام 
تحمل کنم و تنها امید عن به یکی. 
دوبار در هفته است که با او تناس می‌گیرم. وجود از 
باعٹ تغبیراتی عظیم در من شدء است. من که به 
هیچ وجه اعتفاد نداشتم. اکنون به الائ سالم تبدیل 
شدهءام, او مرا عوض کرد اما در پایان ابن عشق می 
هیچ امیدی نمی‌بینم, این ناامیدی ذره ذره وجودم را 
می وزد و فقط احساس می‌کنم مرگ ہرایم از هر چیز 
دیگری راحت‌تر است. به خاطر خدابه من کمک کنید و 
از من نخواهید این عشنق را فراموش کنم. فقط بگوبید 
به چه امیدی زندگی کنم, می دانم او دوستم ندارد و این 
اهر مرا از هعه کس, حتی خانوادهام ببزار کرده است و 
موجب شده ٿا خودم را در اتاق حبس كنم و ار هعه 
کس دور باشم. 

هام ت از تهران 


باسخ ویزه نگوشس جټډی په حود را 
فراموش نکد 

من نمی خواهم پاسخی کلیشه‌ای به شما بدهم و پا 
فقط بکوبم که این عشق عاقبت ندارد و بابذ از آن 
بگذرید. اما ابتدا و پیش از هر چیز می‌خواهم به شما 
تبریک بکویم. از اينکه دارای چنین قلب بزرگ و شفافی 
هستید ر این چنین ظرفیت عشق و دوست داشتن را 
در وجود خود دارید. سطمئن باشید که چنین ظرقیتی 
فمان‌قدر که می‌نواند دوست بدارد و غاشق شود 
می‌تواند عحبوپ واقم شود و مورد دوست داشتن 
قرار بگیرد. اننکه شما په کسی علاقه‌سند هستید. هیچ 
عیب و ایرادی ندارد؛ لما اينکه از هم اکنون سرنوشت 
این عشق را رقم زده‌اید و پیش‌بیتی کرده‌اید که به 
جایی نعی‌رسبد, کمی بی اتصافی اسست 

برخلاف آنچه گفته اید و نسبت به خائواده خود در 
این مورد ابر از بدبیتی کرده‌اید. من تضور حی‌کنم که 
خانواده شما بتو اند بر این مورد کمکتان بکند. تصور 
اینکه خانواده برای شنما لهمیتی قائل نیست و کاری از 
دستشان برنمی‌آید. کمی بی‌انصافی است. موقعیت 
شما حکم می‌کند که در این عورد تنها عمل نکنید. هم 
دروافع هم در عمل و هم بر تفکز شما نیازمند یاری 
هستید. من کاملا درک می‌کنم که شعا چه احساسی 
دارید؛ تصور می کنید تتهای تتها در ته چاهی زرف قرار 
دارید و هیچ کس تعی‌تواند نجاتتان دهد. 








دختری ۱۸ ساله هستم و در موقعیتی قرار 






















آزاعش و سس حرکت 
حال اکر اجازه بدهید و مرا به کلیشه‌گزیی متهم 
نکنید. بیابید قدری منطقی به قضیه نگاه کنیم. حثماً 
قبول می‌کنید که سرانجام بايد در این مورد کاری 
انجام شود. من پیشنهاد می‌کنم که ابتدا خود را آرام 
کنید, چون با غرق در اجساس و عاطفه و مرتباً خود را 
لعن و نفرین گردن, به چابی. نعي‌رسید, درحین این 
آرامش خوپ فگر کید و پس از آنکه په اعصاب خود 
آرامش دادید؛ با یکی از افراد خانواده که بیش از مب 
منطقی و آرام است. صحبت کنید. شنما نمی‌تواتید 
بگویید که کسی را دوست دارید و نمی‌توانید با ار 
ازدوام کنید و او هم تازه به شعا علاقه‌ایی ندارد و شما 
هم علاقه ای به ازدواج ندارید! این دبگر چه توع تفکری 
است. یا خیال دارید تا با او زندگی کنید و تشکیل 
حانواده دید و یا چنین حيالی ندارید. اگر تصور 
می‌کنید بين این دو حالت,راه سوم دیگری وجود دارد. 
رک په شما می‌گوبم که در استباه هستید. اول خواسته 
خود را عمشسخص کنید و سپس به کمک یک بزرگ 
خانواده با ار هم جدی سخن بگویید. بدترین ذهئیت 
ممکن لین است که به عواردی غبرممکن و غیر عملی 
اعتقاد داشته باشید. فراموش نکتید یک شاغر بزرگ 
روزی گفت. «بودن با نبودن ۸ مساءله در ان است.» 
پعنی اینکه راههای فرعی پن‌بست و غیرممکن را 
فراعوشی کتید. من حتی فکر مي‌کنم که ساده کردن 
ماچرا او راهم راحت تر به نتیجه‌گیری نزدیک می‌گند. 
ممکن, است او رفتار کیچ کننده‌ای از شما مشاهده 
می‌کند و در نتیجه لعی‌داند چگونه دربرابر لین رفتار 
عمل کند, در نتیجه شما اعمال او راناشی از بی‌علاقگی 
به خود تصور می‌کنید . شاید شعا او را نسبت به نشان 
دادن واکتش ترسانده‌اید. چرا که تصوراتی غیرواقعی 
و غیرععلی از خود بروز داده‌آید. اینها تضصیحت 
کلیشه‌ای نیست. بلکه برآی بازکردن چشم شما نسیت 
په حقایق است. من می‌دانم که سرانچام از این کتجلیش و 
ظرفیت. ععیقی که برای دوست داشتن دارید, به 
نهترین وجه استفاده می‌کنید؛ چرا که استحفقاق این را 
دارید که شما راهم دوست داشته باشند و آن روز که 

ابن دوست داآشتن تحقق یابد, دور نیست. 

موقق و پیروز بانید. 

دکتر بهعن بهروژی 
شماره ۳۰۵۵ 
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| بلافاصله طی نامه‌ای ا 



















دافا ایح | تصلیم کردم و کلانتری 


۰ لا ۱۶/۳۰ هم با باتک معانبه کرد که 
| شماره تعاس: ۳۹۹۹۳۳۳۵ | در صورت ارائ این چکها 


دوره بحراش بلوغ 


تخیرات بلوغ بر ذلحیه درونی و بیرونی بدن در بهتر بودن 
وضم بدثی و روان‌شناختی قرد مو ثرند و الگرهای 
عاد رقتار. گرایشهاو شخصیت فرد زا 
تحت نا ثتر قرار می‌دشنك. 

نعو سریع و تغبیرات بدئی احتمالا با مر 
خستگی, بی‌میلی و علائم تامطلوب دیگر . 
فقمراه است. این ثاراستی ها غالباً با 
افزابش ميزان وظایف و عسوولیت‌ها 
بیشتر می‌شود در این دوره آشفتگی‌های 
رولنی فراوان لست و اشتها زیاد می‌شود. 
دوره بلوغ رابعضی «سن بحران !امی‌ناهند! زیر فزد از 
تعادل مطلوپ خروم است و اپن نیز طیفاً صبب 
عی‌شود که رفتار مطلرب و سورد انتظار اطراقیان از 
کودک درحال بلوغ سرترند و رفتار غیراجتعاعی در او 
دیده شود. پذیرش این وضع از سوی والدین و 
اطرافیان. آشفتگی روان‌شناختی توجوان را کاهش 
می دهد و بر اعتدان به تقس و لطمینان خاطر او رامی‌قزاید, 

مقبیر در گرایشها و رفتارها قالباً تیجه تفبیزات 
سد داخلی» است! زبرا پبدذایش هرکوته تغبیرات 
هررعونها: بر تعادل حیاتی تحت تا‌ثیر حی‌گذارد. 
تغبیراث بلرغ در گرایشها و رقتارها عبارتند از 

0 الزواطلبی: کویک معولاً از هعسالان و 
فعالیت‌های خانوادگی دوزی می‌جوید و غالبا با 
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۳۰ ايان ماه سنال ۲۳ مود[ 
اکه دختر ۱٩‏ ساله‌ام «کافیه ۱ 
| ولی‌دیگی ااقرزند حسنین و عشبرت 
در الوشان ۷ گم شلد آو. مدو لد 
۴ است و اکئون بايد کدوک 
۷ سال داشته عاشد . کساتی که 













اضطراب و نگراتی نچات می‌بخشمد. 





مشود با شماره ۲۳۲۶۲۲۶ تماس بگیرند: 



























| از او آکاهتی دازند, تا اطللاغ دادنشنان ما را از چند سنال 


از کسانی که از ايشان اطلاعی دارند. خواهش | ریه 


یا "۵ درسال دوفقده به پالک عا اراله کننده رابه گلانتری معرفی کنند. ۳۳ © یکی از اقوام من با وجود داشتن . 
چک کارمندی از ایتجالب . 
| په سرقت رقته و من چکهای مذکوربه‌یانک ارائه نشده است.لطفابگویید آیا ۱ 


اکتون که حساب فوق مسدود است و تا به‌حال | 


اقداعات من برای چلوگیری از ارائه چگها کافی است؟ 
محسن .ج . گنبدکاووس 
0 برای اینکه حسابی در بانک مسدود گرند. 
سپس ظرف بو هفته باید صاحب حسباپ شکایتی در 
این خصوص به ذاںگاد مدل تسسلیم کرده و گواهی تسلیم ان 
رابه بانگ تحویل دهند که در غیر این صورت اگر چک 
پس از گذشت دو هفته به باتک آورده شود بانک علزم 
به پرداخت وجه چک خواهد بود اما در مورد شقا با 
توجه به اقداماتی که انجام داده‌اید دیگر نگراتی از 
جهت ارائه چکها به بانگ وجود ندارد 


اعضای خانوانه درخال بکوعگو می‌باشد و بیشتر 
اوقات خود زا در فروّیای بیداری ١‏ سی‌گذر اند و په این 
می‌انديشت که چرا اطرافیان روحیه‌اش را درک 
نمی‌کنند و رفتار مطلویی با او دارند. 

۲ خستگی و علامت: کودکان درحال بلوغ از 
فعالیت‌های اجتعاعی و زندگی خست و ملول می شوتد 
و در نتیجه تا می‌توانتد کم کار هی کننش. 

۳ اهماهنگی؛ رشد,و نمو سریم و ناهموار در 
الگوهای عادی شعافنگی و هحکاری از می‌گذارد و قرد 
مدتی تاآرموده است و حرکات نامطلوبی دارد. همین 
که رشند و تمو حالت آرام به‌خود گرفت. هماهتکی 
به‌تدریج بهبود می‌باید: 

؟ تعارض و ستیزهجوبی احتماعی؛ بوجوان 


مشاور ه دند انیز شکسی- 
| ستفیم با دکتر جرامین پزشک متخصصی دهان و 


دیدان بی‌توانید هر هفته ئها از ساٹ 













پیدا نکره و به مراگز متعددی هم مراجعه کرد ولی هبو ۲ 
1 ۱ 


آن دسته. از عزپزللی. که جهت. نهبه دندان. | 
لوعن انتظاعت عالی کس دلزند» می‌توانند | 


"هفدگی تمانن بگيرند. فنماً جه انماس 


4رد را رن 






چهار فرزند. ‏ 


ناخراسته ابستن شده و از این امر ناراحت اتد و ۱ 


قصد گورتاز داشت, اما پزشکی که ابن کار راانجام دهد ۳۱ 
کس حاضر به هعکاری نشد. سوال اینست که آیا این 
عمل راعی‌توان چرم تلقی کرد و آیامجازاتی دارد؟ . 
۱ فرزانه .س«زابل | 
0 سقط جنین. از گناهان مهم است و در قانون . 
سجازات نیز جرم مصوب می گردد لذا هم عادر و هم 
قابله یا پزشکی که مبادرت به این کار کند با مادر زا 
برای سقط جنین رافتمایی و کمک کند طبق قانون 
فحازات خزاهند شد- 5 


نِ 


توجوانان در دوران بلوغ از فعالیت های احتماعی خسته می شوند و 
به سوی انزوا گرایش می یابند 


درحال بلوغ غالبا ناهعکار. تامرافق و فتعارض و 

ستیزه‌جوست. خصومت آشکار بین «دو جنسی» به 

صورت »التقاد متقابل و ترهین» عموعیت دارد و په 

مرور این حالت کافش عی‌یاید و قرد به دوستی و 
همکاری علاق مند می شوند. 

۵) احساسات تند بدخلقی و قهر, انفجار خشم 


و ميل به قریاد ودن . جيق کشیدن ‏ درحال, , 


برانگیختگی شدید از خصایص دوره اول بلرع: 


۶ فقدان اعتعاد به نفس: ترجوان در این 
مرحله: اعتعاد.به نفس اولبه خود را از دست. 
می‌دهد, نسیت به خویشتن بی‌اعنداد می‌شود و از 
مقاوعت بدن و انتقاد بزرگسالان و همسالان است. 
() حیا و شرم افراطی و ترس از پذیرفته تشدن 
توسط احتمام ندز از خصو‌صیات این دوره می‌داشد, 
با توجه به این خصوصیات, بزرگسالان, به‌ویژه 
والدین و خو اهران و برادرآن بزرکتر می‌بایست متوچه 
وضعیت بحرائی فرد تابالغ باشند و به جای درگیری و 
برخوود تند, مهزبانی. هعدلی و هسفکری را درپیش 
بگیرشد و پاپی‌اش تشوند و غیرمستقیم راهنسایی‌اش 
بکتند تا بدون دغدغه این عرحله را پشت سر بگذارد. 


















به سال پیش پسر ۵ لهام برد بیماری. 
| دیری مرگذشت واکنون تذها فرزندم که بختری ۱۳ 
ET‏ بیماری فیتلا هد ود لورت 5 | 
| ماهها در بیمازستان نستری است و برآی ترخی: 
اجمیام به دستگاه آکسیژن‌ساز دآړد که بیش از یگ | 
و نیم میلیون. توعان قيعت دازد و ما واقعا 
هعوطنان نیکو کازی که عاباشد مه ابن دختر‌خانم. 
باری+برسانند: لطفاً با خماره ۲۹۹۹۳۲۳۵۸ -تماس. نا 
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کی یگ غریبه وجود درد 
| همکد نور دير EE‏ 
دوستان و تزگ محیط آشنا وت همه و هغه شخص 
مهاچر رابا انسزدگی شناخته شدای ويرو 
منظور از عپارت سشناخته شدهه این ل2 ي 
(فسردگی در هرحال بر شخص ایجاد می‌شود و 
متاسفانه درمان آن فقط كشت زمان لست. با این 
تفال اگر یک مهاجر با دشکلات جانبی دیگزی نیز 
مواچه شود دیگز بلید آن راتهلیت بخث بد تصور کرد و 
بدبختانه به چهت ‏ زمیته آماده‌ای که این نفراد در برابر 
نامتعادلی را درپیش می‌گیرند. گم نیست: برای توضیم 
بیشتر راجع په این پدیده به دختر نگینیختی به نام سار یا 
گونز الس۷ می‌پردازيم, دختری که با هزاران امید و آرزو و 
په ليډ زندعی و فردای پهتر از سرزمین خود مهاجرت 
کرد وراهی به جز بدیختی و هنجلاب در برلبر خود نیافت. 


ماریا 


حتی در عاه اوت هم کالبفرنیا نشانی از پاییر به دست 
نمي‌دهد و سبرسبزی درختان, به‌ویژه نخل‌ها به فصل 
خزان هم جلوه دیگری می‌بخشد. پاببز سال ۱۹۹۲ هم از 
این قلعده مسنثنی نبود. در اولیل اوت سال ٩۳‏ پود که از 
بیمارستانی که در ترّبیکی آسایشگاه ما قرار دلشت. یاما 
تعاض گرفتند و اطلاع دادند؛ سدختری که بر وضعی 
بسیار آسفناک یافته شده و تقرییانی‌جان به بیمارستان 
فرستاده شده بود پس از ۲۰ ريز درمان تا حدودی بهبود 
پیدا کرده لست و اکنون په جهت مشکلات روحی نیز به 
معالجه داد و هم‌اکنون آمبولاشی در راه است تا او رابه 
برد شنم بیاورد.» 

پس از چند دقبقه دختری سبزه با چهره ملیح و موی 
سپاه درحالی که برطبق فوانین بیمارستان روی صندلی 
چرخدار قرار گرفته بود به داخل آأسایشگله آورده شد و 
راننده آمبولانس پرونده پزشکی او را نیز همراه پا بیمار 
به ما تهویل داد و بهسوی بیمارستان بازگشت. پیش از 
آنکه راننده آسایشگاه را به‌سوی بیمارستان ترک کند. ما 
از روی کنجکاوی پشت سر هم چند پرسش رلجم به 
دختر و مشکلات و سرنوشت او آز وی کردیم که البته او 
نیز بر پاسخ همه پرسشها کاملا اظهار بی اطلاعی می کرو 
و درحالی که شاد شانه‌هایش را بالا می‌انداخت. کفت همن 
فقط وانندهام و از وضم و حال بیماران لطلاعی ندارم!»و 
سپس ما رکه تشنه اطلاعات بودیم. ترک کود. 

نرهتر سبزهرو درحالی که روی یک صندلی ممعولی 
نشسته بود با انکشتان خود روی میزی که بر برابرش 
قرار داشت به آهستگی و تقریبابی‌صدا ضرب گرفته بود. 
لو تگاههایی به چهره تک تگ سا نداخت و سپس با لهچه‌ای 
که کاملا نشان می‌داد از کدام سرزمین آمده است, گفت: 
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0 درحال اک رات لفات ضریاش سکن بر 
سزش رخ داده بود, در پانژدفم ژرئیه ۱۹۹۲ په 
بیمارستان منتقل شد. تثبیت شرایط بیمار بر کتار 
عکسیرداری انجام شد و عکسبرداری و آزمآیشهای 
بعدی از خونریزی دلخلی در سعت راست عفر حکلیت 
می‌گرد؛ بتابراین به سرعت عمل جراحی رایلنه ای بدون 
شکانتن کاسه سر صسورت گرفت لیا ایجاد یک سوراغ در 
کلسه سیر و ورود دوربین میکروسکوپی به دال آن 

برای تشخیص وسعت بخش آسیپ‌دیده و لستفاده از 
لشفه لین نقطه انغقاد خون به‌فوریت تشخیمی داده ر 
تابوه شد پس از ۴۸ ساعت و فقدان تشاله‌های خونریزی 
داخلی دیکز خطر رفع و بدارا بخش اضطرازی به بخش 
عبومی مننقل شد. روزهای سوم تا ششم آزمایشهای 
نطف برکی تین نیب جا ان با مرا همع 
انجام کرفت که نتیجه آي بدن قرار بود: عصحبت: عادۍ 
تعادل: عالی و حافظه توامم پا موارد مشکوک. سه نوم 
دارو تجویز شد و علائم پهپود پا پیشرفت روزلنه مشاهده 
می‌شود. ضربات با شیثی, سنگین و فلزۍ بر سو وارد 
آمده و از مجموع سه ضربه, ضریه سوم بیشترین 
خسارت را باعث شده لست. از روز دهم بروز مشکلات 
روحی آغاز شد و آزهایش رری دستگاههای عصببی و 
نحاع؛ تخریبی را نشان نمی‌دهد, پزشکان معالج هم در 
روز هجدهم تصمیم گرفنه نا اگر بر طرف ۴۸ ساعت 
روند پهبود جسمانی, او متوقف نشد و از آن اطمیتان 
یافنتد. بیمار را برای بررسی روافی په آسلیشگله بفرستند.4 


هر آسانشگاه 


مطالعه پرونده نشان میداد که ماریا گونزالس براثر 
حمله‌ای که به لو شده بود دچار شوک شدیدی شده و 
عمده مشکل روحی او ثیز به همین شوک برمی‌کشت. اما 
ريشه بقیه مشکلات و اينکه اصولاً ار چگونه خود رادر 
مرقعیتی قزار داده بود که مورد آزار. ضرب و جرم قرار 
گیرد, برای ما مجهول مانده بود. آنچه عابه عتوان و اقعیت 
می‌دانستيم؛ ابن بود که عاریا گونزالس, ۲۱ ساله عورد 
اصابت خسریات شدید بز سر قزار گرفته پو و ضبارب یا 
ضاربان هم گریخته بودند, او بچار خوثریزی مفزی 
شده که به خاطر سرعت کار پزشکان و عمل جرلحی 
نجات یات و خللی هم بر دستگاه اعصایش وارد يامد و 
فقط دچار تزازل روحی شد, هر پار که سعی می کردیم با 
او صحبت. کنیم, ایرلز بی‌میلی می‌کرد و می‌گفت که 
ابی‌قابده است!«توعی سرخوردگی شندید در آو مشاهده 





1 ویب دز موز 


کن کا یی هچ بر ار عام خن 
شد؛ پس از دی هقته این ۱ ۱ 








او به ما هشدار داد که مباریا دوران بسیار سختی را پشت 
سر گذاشته و کاملاً ش و که شده لست و بهتر است با او به 


آرلمی رفتار کنیم و آهسته آهسته از او لطلاعات بگیریم. 


از دوردست 


بدین تزتیب پا به‌گارگیری اندرز گر انبهای ایزابل .این 
پرستار کاردان و وظیفه‌شناس .ما جلسات خود را با ماریا 
آغاز کردیم. داستان زندگی علریا دل هر کسی زا به‌درد 
می‌آورد و انسان شگفت‌زده می‌باند که چگوته ممکن 
است دختری ۲۱ ساله با ابن همه عاجرا و بدبختی آن هم 
یکی پس از دیگری روبرو شود ماریا فرزند کوچک از 
مپان سه فرزند .بو پسر و یگ دختر - بود که در 
خانواده‌ای بسیار ققبر بر منطقه چیواوای مکزیگ به دنا 
آمده یود پدرش .پدرو د کشاورز بود و کلیه‌ای فقیرلنه و 
تطعه میتی کوچک داشت و با کلشت یلبه که کالابی 
ارزان قیست بول روزگار خانواده‌لش را می‌گذراند. مادر 
ماریا . ویویانا بر شانزده مسالکی ازدوام کرده بود و با 
آنکه سه فرزند برای پدری به دیا آورده پود هنوز بسیار 
جوآن می‌نمود. دی پرادر عاریا دو و سه پمال از او بزرگتر 
بودند و به غلت وضعیت بد اقتصادی نتوالسته بودند 
تحصیل کنند و از کودکی به پدرشان کمک می‌کردند. 
ماریا دختری بسیار زیبا و ماه افتخار خانواده بود و 
پدر و مادر و برآدرهایش با او مانند یک شاهزاده رفنار 
می‌کردند. ماریا تنها کسی بود که از آن خانواده چند سال 
به مدرسه رفته بود ر سواد خراندن و نوشتن داشت 
خانواده در این فکر بودند که برای ماریا یک شومر خوب 
و ثروتعند پیدا شود تا از تفوذ او. آنها هم پتوانند به چایی 
برستد!هنگامی که عاریا قدم به هجده سلگی گذ آللنت. یک 
مساق ر آمریکایی که سر و وضهش تشان می‌داد ار مال و 
منال زیادی برخوردار است. از منطقه چنواوا می‌گذشت. 
او که ملیکل تام داشت و چهل مله به نغاز عی‌رسید. فریفته 
زیبابی ماریا شد و او را لز خانواده‌اش خولاستگاری کرد, 
ضمن آنکه به امضای خانواده مارا قول داد که اگر با او 
ازدوام کند, ترتیب مهلچرت خانو ده راهم به آغریکا می‌نهد. 
به‌خوبی عي‌دانیم که پرای عکزیکی‌ها. به‌ویژه مردم 
کن ا > کیک رزوی محل ند 
درواقع کعیه آمالشان به‌شمار می‌رود و همین قول کللی 
پود تا پدرو با ازدوام دخترش با یک حسافر ثلشناس که 
بیش از دو برایر عاریا سن و سمال دلشت. موافقت کند. 
ماریا خودش با این ازدراج موافق نبود؛ اما به هیچ عتوان 
نمی‌خواست تا خانواده‌اش را از اسکان مهاجرت و رعابی 
از ففر محزوم کند: عطی مراسمی که تعامی سکنه دهکده 
شماره ۳۰۹۵ 
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تا ینک یکا روز در مرد برشت هیکل برای که مایکل 
دیه خانه ار آمدند و سلویارادرلی که وحشتزده 
بود. با خود برهند. پس از یک مسافرت دومناعته ماري 
خود را در خانه‌ای عجیب و غریب یاقت که پا رنگهای ند 
تزیین شده بود و پرده‌ها و مبلمان آن به شکل زننده ای 
قرع و طلایی شدد بود در آنجا به ماریا گلتند مایکل 
دچار مشکل شده و ناچار بایست به مسافرتی طولانی 
می‌رفت. بتابراین تا مدتی او باید در آن خانه ژندگی کند: 
در منزل مذکور چند دختر جوان دیگر نیز رندگی 
می‌کردند. ماریا در همان شب اول با دختر بکزیکی 
دیگری آشنا شد که به مدت دو سال در آن خانه زندگی 
کرده بود و همین بختر بود که چند شب بعد در یک 
موقعیت مقتضی که توانست با ماریاتنها باشه. چشم لو 
رانسیت به حذایق باز کرد. 


آدم فروشی 

آن دختر وقتی داستان ازدواح ماریایا مایکل را شنید 
و.از قولی که عایکل به خاتواده عاریا داده بود آگله شد. 
درحالی که سرش رابه علامت افسوس تکان عی‌داد. کاب 
که مایکل خود صاحب رن و فرزند و عضو یک کروه 
خرید و فروش دختران جوان می‌باشد که با چند تن دیگر 
به مناطق فقیر مکزیک سفر می‌کنند و دختران جوان رابه 
بهانه عشق و ازدوام به آمریکا می‌آورند و آنها راا په 
خانه‌های فساد برای خودفروشی و هعمچنین حضور در 
جلسات لیلعبرداری و عکسبرداری. ستهچن. 
می‌فروشند. آنها مراسم ازدوام را در مکزیک انجام 
می‌دادند که مدازک و اسثاد آن کلاً در آمریکا رسمیتی 
ندارد و به عتوان عدرگی برای ازدوام رسس مصسوپ 
نمی‌شود. آن دختر به ماریا هشدار داد که اگر بخواهد در 
برابر این لمر مقاوست کند و با نزد پلیس برود و یا شکایتی 
کتد این آدسهای خطرناک و بی‌رحم ار را از بین خواهند 
برد و هیچ لازی هم از خود بافی نخواهند. گل‌اشت: 
چنان‌که تلکنون در چند مورد آنها دخثران بی‌گناه را که 
خطری برایشان ایجاد کرده بود, بهفرز فچیعی به قتل 
رسانده‌اند و دولت مکزیک هم آنقدر بی‌کفایت و تاتوان 
است که تمی‌تو آند در این سورد چاره‌انی بیندیشد. 

زند کی در عنجلاب 

بدین ترتیب ماربا زندگی در بدترین وضم راکه حقی 
دز بدترین کابوسنهایش نیز تجریه نکرده بود :آغاز کرد او 
می‌دانست که خانواده‌لش از اینکه دیگر از او خبری نگرفته‌(ند 
به شدت نگران شده‌اند, آما نپا آنقدر ققیر بودند که کاری 
از دستشنان برتمیآهد. ای کر ی 
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زدن ملحقه‌ها برای خود طنابی ساخت و از پنجره فرار 
کرد. اما هنور صد متری بیشتر از خانه دور نشده بود که 
یکی از نگهبانهای خانه او را به‌دام لنداخت و به خانه 


بازگرداد: در ځانه به سختی تتبیه شد و به از هشدار داده 
شد که در صورت نکزار لین عمل عاقبت خوشی در 
انتظارش نخواهد بود: اما ماریا دیگر اهعیت نمی‌داد: 
متچلاب از سرش هم گذشته بوب و او فکر می‌کرد که 
مردن از این زالدگی بهتر است و بو ماه پهد دوپاره قرار 
کرد. این مرتبه ماریابا توچه به تجاربی که په دست آورده 
بود. به مراتب بهتر عدل کرد و چند ساعتی را در آزلدی 
به‌سر بر ر درحلی که خود را به کنسولگری سگزیک 
رسانده بوت تگهبان کتسولگری از او خولست تا لخ 


تاسل کند نا او مقاعات را مطلم سازد و در همین لحوال 


ناگپان اتومبیل سیاه رنگی سر رسید و دو تفر تنوعند از 
آن پیاده شدند و ماریا را فریادزثان و درحافی که دست و 
پایش را به شدت تکان می‌داد. در آترمبیل انداخته و په 
سرعت دور شد‌تد, ری نگهبان کنسولگری هم از 
مزدوران هحین آبم‌فروشان بود! 

عاربا زا به یک محل پست و بدنام شهر بزدند و در 
تاریکی شب از را در نقطه‌ای خلوت پیاده کردند و سپس 
در مرد با چوپ شروع به فرود آوردن خضربائی بر سر 
عاریا گردند. ماریا مدهوش و بی‌حال بر مین افتاده بود و 
آن دو مرد آماده فرود آوزین آخزین ضریات کاری بو دند 
تا به مبشکلی به تام مارا برای هميش پایان دهند که دو 
جوان ررزشکار سیلهپوست که از تمرین ورزشهای 
رزمی بازمی‌کشتند. عاجرا را مشاهده کریند و خود رابه 
معرکه رساندند و با مهارت آن دی نف را چنان مورد آمام 
ریات کاری قرار دادند که آن دو ابتدانقشن زمین شدند 
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گوتزلس در آن نهکده کوچک لکه‌نار د ولآ ا تما ۱ 
چیزی لست که مکزیکی‌های ققیر ارئب واگر آن راهم از 
دست بذهند, دیگز هیچ ند ارتدا) .` 
ما متوجه منتشق ماریا شیم او از فزهنگی آنده بود 

ک ناموبی و ذلم وب بیش لا هر چین دیگزی اروش ۱ 
دلشت. آمابا این همه باید راهی مي‌يافتيم که حتی خائواده | 











متعصب اوی متوجه وقعیت‌ها شوند ویدانندک تاه 


حد خودشان با ازدواچی که ماربا را مجیور به آن گردند: 
در این ماجرامقصر ئی ناشت و تهابیگذاه در ین خلجرا 
ماریاست.چرا که ار درپی تهدید مجبور به تن دامن به آن 
زندگی شده بود. ضمن آنکه فسادی که درمیان مفامات 
مکزیکی ابا همه تعصب و علاقه به نلموس!) از نگهیان 
کتسولگری گرفته تا مقامات بالاتر اقتاده برد. بی‌تردید در 
به‌وجود. آرردن چنین ماجراهایی موثر بود این 
دوگانگی‌ها لست که چوامع سنتی هغیش در برلبر آن با 
سوالهایی بدون جواب مو اجه می‌شوند 

قلب من 

برای حل لین ماجرا ما تصمیم گزفنیم نا به طریق 
معکوس عمل کنیم؛ یعنی به جای اينکه ساریا زا به سموی 
خانواده‌اش بفرستیم. مادر او را که بی‌گمان با دلسوزی 
بیشتری به دخترش نگاه می‌کند: به تزد عاربا بیلوریم ما لو 
ضمن درک وضعیت و آشثابی با جریاثی که بر دخترشن 
گذشته» بت ند به اثفاق وی به نرد خالواده بازگرده و با 
شرح عنعقی ماجراء از واکتشهای لحتمالی و عجولانه پدر 
و یا برانران ماریا چلوگیری کند, برای این منفلور یکی از 
پزشکان را در معیت ایژلبل همان پرستار مکزیکی که یه 
زبان و محبط کاملاًآشنا بود و ضسمنااز کقته‌های ساریا با 
طرز سلوک و رفتار خائواده‌اش نیز بیکلله تبود.به چیواو! 
فرستاديم؛ پس از چند روز آنها به آثفاق ویویانا مادر عاریا 
که ختی جوانتر از چهل سال به نخلر می‌رسید: بازگشتند. 

مابر ماریا در بد ورزد په آسایشگاه درحالی که روغ 
پای خود بند نمی‌شد. مرتبا به لسپلنیایی می‌گفت «دوندستا 
ماریا... دوئدستا ماریا...» [ماریا کجاست؟), زمانی که 
لتاق ماربا را به او نشان دادیم این مادر که سه سال از 
چگرگوشهاش جدا افتاده بود. و هیچ گاری هم از دستنش 
برئمی‌آمد. تمام این سه ستال انتظار را در پاهلی خود 
ریخت و دز طول سرسرای آنسایشگاه به طرق ماریا دوید. او 
بدون تال در را گشود و ماتنها دو مه لسپانیایی یدیم 
و دیگز هنچ صی‌کور اسون* (قلب من) هماتها ما لهمدیم 
که ماریا در بازگشت به زادگاهش مشکلی تخو اعد دشت 
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,چرا طلاق نگیرم؟ مگر این سالها به معنای واقعی 
زندگی مشترک داشتم؟ او برای خودش زندگی 
می‌کرد. من هم برای خودم. بچه‌ای هم که نداشتم. 
شاید تا حالا هم وفت گذرانی کردیم. همه فکر می‌کنند 
طلاق بدترین انتخاب است. اما برای من و شوهرم 
شاید بهترین راه باشد! سیزده سال زندگی بی ثمر. 

وقتی آمد خو استگاری, هر دو خیلی جوان بردیم. 
من دختر ۱٩‏ ساله‌ای بودم که تازه وارد دانشگاه شده 
پردم و هزار اميد داشتم. چه برنامه‌هایی برای آینده‌ام 
ريخته بودم! فکر می کردم دنیا منتظر است تا هن کاری 
انجام بدهم. به خانواده‌ام قول داده بودم تا مرحله 
دکتری پیش بروم. می‌خواسنتم از بهترینها باشم؛ اما تا 
اولین خواستگار خوب په خانه‌مان آمد. پاهایم سست 
شد. فکر کردم چه خوپ اسمت زودتر از دخترخاله‌ها و 
دخترعمه‌ها شوهر کنم. آن هم شوهر تحصیلکرده: 
فریبرز تازه فارخ التحصیل شده بود. ۲۳ سال داشت. 
روز خواسنگاری حداقل صد بار پدرش و پدر من او را 
آقای مهندس صدا زدند, خوش سیعا و خوش تیپ هم 
نود پدر و مادر تحصیلکرده هم داشت. فگر کردم 
ماری‌کوری هم کار شوهرش توانست به آن همه 
موفقیت دست پیدا کتد. من هم کنار فریبرن... 

خانه داشت ماشین داشت و نک کار حاضر و 
آماده که انار متتظر پود فریېرز درسش تمام شود و 
به آو تقدیم شود! گفتم می‌شود هم شوهرداری کرد و 
هم درس خواند. برادرم گفت: 

ء شکوه این کار را نکن. شوهر کردن برای تو زود 


اسنت: 

همیشه حرفهایش حرف بود. باورش داشتم؛ ولی 
این پار نخواستم په تصیعتش گوش بدهم. 

مادرم گفت: 

, اول و آخرش دختر بايد شوهر کند. درس را 
می شود هر موقم و هرجا خواند. 

.من هم که پیر شدهام, اگر شکوه سروسامان 
بگیرد پا خیال راحت- 


هر کس چیرزی گفت و بالاخره من جواب بله وا 
دادم, چشن عروسی مجللی برپا شد. شش ماه گرفتار 
تدارکات غروسی بودم, از کلاسهای دانشگاهی 
می‌زدم. آخر ترم هم بعضی درسها را پا تمره ناپلئونی 


قبول شدم. بعضی را هنم با التماس و خواهش نمزة 
گرفتم» یکی .دو درس راهم افتادم. مدام در ذهن تکرار 


ر می‌کودم که «عیبی تدارد, چون گرقتار مراسم عروسی 
بودم, این‌طرر شد.» 


عروسی که کزدم مدلم گرفتار تمیز کردن وسایل 


بو و گران‌قیمت خانه بودم. بیشتر شبها یا میهمانی 
می‌رفتم یا میهسان دلشتم. صبح با چشمهای پف کرده 
د خواب‌آلود و با کمی تخیر سر کلاسهای درس 


حاضر می‌شدم. هر تعطیلی هم که شحال بودیم. 


آهميشه برای درس خواندن رقت کم می‌آوردم. شیها 


مجبور بودم بعد از خوابیدن فربیرز تاره دفتر و دستکم 


را پهن کنم و درس بخوانم. چه شبهای سختی بود. 


فریبرز هم عدام غر می‌زد که پس این برس کی تمام | 


"می‌شود؟ خودم هم روزشماری می‌کردم تا تعام 
پشود, خیلی از سفرها وا به خاطر درس و دانشگاه از 
دست می‌دادم. فریبرز از طرف شرکت می‌رفت 
ماموزیت و من نمی‌توانستم همراهش پروم: سفر 
حارج از کشور, سفرهای داخلی و 

نا چشم يهم زدم: هس آن آرمائها و آرزوها را 
فراموش کردم دلم خوش بود به زندگی پرتجملات و 
آرامی که داشتم, فریبرز فقط دوست داشت دور و 
برش شلوغ باشد. عاشق عیهمانی دادن بود, وقت و 
بی‌وقت دوستانش می‌ریختند توی خانه و تا دیروقت 
می گفتند و هی خندندند. سخت‌ترین سالهای زندگی‌ام 
تازه داشت شروخ می‌شد. درست موقعی که آخرین 
امتحانم را دادم و بعد از پني سال و نیم. لیسانسم را 
گرفتم. فریبرز گفت. به متاسبت فارغ التحصیلی هن بايد 
یک جشن بگیریم. آن هم چه جشنی, همه قوم و خویش 
را دعوت کرد. انگار همه کسانی که توئ جشن 
عروسی‌ام بودند. دوباره دور هم چسم شده بودند, با 
این تقاوت که زندگی هعه بعذ از لين پتج سال خیلی 
عو شده فود 

دخترهای فامیل تک و توک شوهر نکرده بودند. 
یکی, دوتا هم با نامزدفایشان آمده بودند. پسرهای 
فامیل یا سرباز بودند با دثبال دختر دلخواهشان 
می‌گشتند. کثار هر کدام از آنها که مي‌نشستم. اخساس 
می‌کردم کلی از آنها پپرتر هستم. تمام آن روزها و 
تلاطمها را من پنج سال قبل گذرانده بودم, فکر کردم 
باید یک تغییر و تحولی در زندگیام بدهم, باید کاری 
کتم که از وحشت گذران عمر راحت شوم از فریبرز 
خواستم چند سفر خارجی برویم. اول رفتیم اروپا: بهد 
چين و حتی زیارت عکه. فریبرز دلش پچه میۍ‌خواست 
هر کس هن راعی‌دید عی‌پرسید 

۔راستی چرا بچه‌دار نمی‌شوید؟ 

حتی کساتی که سنئشان از من بیشتر بود و هنوژ 
بچه‌دار نشده بودند, این سو ال رااز من می کردند. همه 
یادشان رقته بود که من فقط ۲۵ سال دارم و دخترهای 
همسن و سال من هنوز شوفر نگرده‌اند, خلاضه به 
فکر بچه افتادم. یک ماه. دو عاه شش ماه گذشت. کم کم 
داشتم نگران می‌شدم. چرات رفتن دکتر هم نداشتم. 
دلم تعی خواست هیچ خبر بدی را بشنوم؛ اما وقتی یک 
سال گذشت و بچه‌دار نشد م یک روز خود فریبرز وقت 
دکتر گرفت و با هم رقتیم, آزمایشهای اولیه را انجام 
دادیم. ذکتر گفت. #جای امیدواری فست. اما بابد صبر 
داشته باشید, شاید یکی دو سال طول بکشد.» 

طاقت شمردن روزها را نداشتم, به فکر کار گردن 


سس ۳ 
۳۹( 









افتادم. برحسب اتفاق کار خوبی هم پیدا کردم و سه ماه 
بعد از کار کردن, به‌طور رسعی استخدام شدم. هر روز 
صبح می‌رفتم سر کار و پعدازظهر خسته به خانه 
می‌آمدم. حقوقم هم بد نبود و روزبه روز موقعیت‌های 
بهتری پیدا می‌کردم. هر ماه قيش حقوقی‌ام را په 


| فوریبوزمی‌دادم. آنقدر رقمش نسبت به درآمد او کم بود 
"که فکر می کردم اصلا تقشی در زندگی ما ندارد. 
۱ 


قرار هم بر ابن گذاشته پودیم که به محض پچه‌دار 
شدن, کارم را بگذارم کذار. برای همین هميشه کار را 


اا موفتی می‌دیدم: 







درمان طولانی شد. هر مرحله که بی‌نتیچه ۲ 


| عبی گذ شنت اعصابم بهم می‌ریخت. روزبه‌روز 


حساستر می‌شدم. به خودم که آمدم دیدم زندگی زا 
واداده‌ام. فزیبرز درآحد خوبی دلشت. ولی به خودم که 


نگاه کردم. دیدم صاخب هیچ چیز نیستم. حتی حقوقم: 


آخرین روز. بغد از بک عمل دردناک دکتر روبروی 
من و فریبررٌ نشست و گفت: 


- متا سفم. دیگر راهی نیست! 


انکار همان روز زبان من و فزیبرز را بستند, ن | 


حرفی برای گفتن باقی مانده بود و نه عشق و علاقه ای 
که به ان اميد داشته باشیم. مدتها بود که مدلم از ار گله 
می کردم که چرا هیچ کدام از اسوالی که دارد, به نام من 
نیست و هميشه وعده می‌داد که هر وقت بچه به دنپا 
بیابد. یک چشم روشنی خوپ به من می‌دهد. 

هعه می‌دانستند که فریپرز اکر همسر دیگری 
داشت حتماً بچه‌دار می‌شد, ضعف جسمی من باعث 
شده بود که توان نگهداری بچه را نداشته باشم. 

کم‌کم به این فکر افتادم که حقوقهایم را برای 
خودم جمم کنم. نگران روزی بودم که فریپرز تصمیم 
به ادوام مجدد بگیرد, می‌دانستم که عاشق بچه است 
و دیر یا زود به فگر چاره خوافد افتاد. 

فریبرز هم متوجه این کارهای جن شده پود و 
سحت دلخور بود. احساس می‌کرد مثل گذشته با او 
صاف نبستم, من هم به این عوضوم اهمیتی ندادم. 
چند ماه که گذشت, به این وضع عادت کردیم. 

او پولهای خودش را خرج می‌کرد و من هم خرح 
خودم را درمی‌آوردم. قریبرز به‌تثهایی با دوستانش 
رفت و آهد می‌کرد. کم گم کار به جایی رسید که دیگر 
یادمان می‌رفت تنها نیستیم و همسرمان هم در این 
خانه زندگی می‌کند. روزها می‌گذشت و حرقی برای 
گفتن نداشتیم, به خودم نگاه می‌کردم که چقدر عوضی 
شده‌ام: فکر انامه تخصیل افتادم, کارشناسی ارشند که 
قبول شدم. باید می‌رفتم شهرستان. تقاضای انتقال 
موقت کردم و راهی شهر و دپار دیگری شدم. فریبرز 
هم تهران بود. گاهی أخر هفته‌ها می آمدم تهران. وضع 
زندگی ما همین بود. نه دلبستگی و نه دلخوشی, 

چند وقت پیش باخبر شدم که فریبرز قصد دارد پا 
یکی از همکارهایش ازدوام کند. قکر کردم وفتش 
رسیده که از هسدیگر رسماً جدا شویم. موضوع را من 
پیش کشیدم و او استقبال کرد. به خانواده‌ها که گفتیم. 
هیچ کس محالفتی نکرد. انگار همه منتظر بو‌دند. 

اروز هم قرار گذاشتبم بیابیم دادگاه و کار راتعام 
کنیم. فریبرز حتماً برای آینده‌اش بزنامه‌های زیادی 
دارد. پهتر است آزاد باشد. من هم این‌طوری با خیال 
راحث ی تواتم ادامه تحصیل بدهم. شاید آرزوهای از 
دشنت رقته ام را باز دیگز به دست بیاورم. 


شمار و ۳۰۵۵ 
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۴ کواب دیدم که از یک کوه پرفراز و نشیب 
و ستکلاخ بالا می‌رفتم, ما چند نفر که موتوز 
دلشتیم: به بالای کوه رسیدیم: در بالای کوه انانگی صورتی رنگ بود که همه چیز در آن بود. 
من آنجا نشستم و به دوروبرم که همه چیزش به رنگ صورتی دلنشین بود؛ نگاه می‌کردم. 
ناگهان دری که روبرویم قرار داشت و بایک نغ سورتی بسته شده بود بدون دخالت کسی 
باز شد. من از شدت ترس سرم راروی میز گذاشتم و در النظار بودم کسی از آن داخل شود 
که ناگهان بک کردک با چهره‌ای معمولی وارد شد. من پرسیدم: صادرت کجلست؟ »و او پاسخ داد: 
عابر ندارم:سن او رایغل کردم و آنقدر به او علاقه پیدا کردم که تصمیم گرفتم خودم بزرکش کنم. 
ار وابه دوستائم نشان می‌دادم و هیچ کنن هم از حضور بچه در بقل من تعجب نعی‌کرد, به 
اثاق دیگر رفتم و شومرخولهرم را مشاهده کردم که پچه‌هایش رادعوا می کرد بچه‌ای که در 

بغلم بود: از این جریان ترسید و خود را پنهان کرد و من کرشیدم او را دنداری دهم و 
طوبی . ک ۱۸۰ ساله مجرد 

0 تحلیل صورتی و بچه بس از سخمی 
خواب خوبی دیده‌اید:به نظر می‌رسد که راهی سخت و پرمرارت همچون کوه درپیش 
زازید اشاید هم کتگور و دانشگاه/: اما آن را پا موققیت ی می‌کنید و پس از آن یا رنگ 
ضورتی که رنگ انسان و انسائیت است. روبرو عی‌شرید. موفقیت شما در پشت سر 
گذاشتن موانع خایزه‌ای برایتان دربر دارد که در شمایل کردکی معصوم و شبرین جلوه 
می‌کند. کودک در شرایط شما نشانه شروع انسان و انسان بودن است: به نظر می رسد که 
موفقبت شما تفییرات شخصیتی و ساختاری در شما ایجاد می‌کند و مسیر جدیدی در 
زندگی انتخاب می کید که همچون کونک. آن مسیر برایتان آغاز راه می‌باشد. در اين بین 
برای تغبیر سیر باید یکی دو نقر را قانع کید که با موفقیت بسیاری را قانع می‌سازید 
احضار که شا را با بچه عشاهده می‌کنند انا په یک سد آشنا برمی خورید (شوهرخواهر) 
فراموش تکنید که شوهرخواهر نمادین است و به تشانه فردی سنا در زندگی شماست و به 
هیچ وجه به مهنای صرف شو هر خر آهر نیست. با گم کردن یا پنهان شدن بچه و سپس بافتن 
او و دلداری دادتش, از عانم آخر هم در سیر زندگی خود می‌گذرید و با اعتماد به نقس کامل 
مسیر جدید را که به‌سوی خوشبختی و تعالی است. ادا می‌دهید. خواپ شما یکی از 
خوابهای پرفعالیت و میت لست که باد تسبت به لهداف خود خوش‌بین باشید و با اعتماد به 
نفس کامل په دثبال اهداف جود حرکت نمایبد. 


سقوط گر یه 

در ائاق نشسته بزدم و ناگهان متوجه شدم که دزدی از پنجره خیال ورود به اتاق را 
دارد, پنجره هم رده‌کشنی شده بود. شمروع به فریادزدن کردم, آما او به فریادهای من تزجهی 
نداشت. من به طرف پلجره رفتم و او را به پایین هل دادم, دزد مقاوست می‌کرد و سرانجام از 
طبقه سوم سقوط گرد 

زمانی که می افتاد, به شعل کریه خاکستری درآمد و سالم به زمین فرود آمد و از پنجره 
دیگری وارد بک اتاق دیگر شد و من و عادرم هرچه به دنبالش کشتیم, پیدایش نکردیم. 

فاطعه اسکندری. ۲۲ ساله. مجرد. شاغل 

0 تخلیل با دثال گرب خاکتری 

شما علائم واضحی راادر بخوآب خودتان مشامده کرده‌اید. شما چیزی دارید که عده‌ای 
به دتبالش مل‌باشنند؛ گربه خاکستری از نشنانه‌های ثروتی غیرمتقول عی‌باشد که شما شاید 
بدون اينکه بداتید, در دست دارید و زمانی متوجه می‌شوید که ممکن است موقت از دست 
شما ببرون برود؛ اما به اتلاق عادر به جستجوی آن می‌پردازید. برواقع مادو که نماد 
دلسوزی و بل‌زعسی است: به یازی شما می‌شنتابد. حرکت از بالا به پابین نمایانگر نوعی تغبید 
است. اما مانند تفییز از پایین به بالا ساختاری زیربتابی نیست. بلکه نوعی تقبیرات موقمی 
است که شمابه آن نیاز دارید: از این تغبیرات نهراسید؛ یخصوص که مادر با هعراهی هم در 
کنار شما خواهد بود دزد تمایانگر این دنت که شما احب چیزهایی هستید که دیگران می‌خواهند 
و کشمکش شمایا دزد آن را به لوعی غبرمنقول قرار می‌دهد. البته ابن خواب معنای دیگری هم دارد 
وآن این لست که تباید به حرکات غیرمترقبه و غیرعاای برای حقظ متعلقات خودتان بپردازید. همین 
که حق با شماست, شمارا از هر نوع حرکت دبگری بی‌لیاز می‌کند: تنها چیزی که به آن نیاز 
دارید. تملس با یگی از دوستان یا ُژدیکان است که بتوانید در مورد مسائل پیش آنده و کشمکشی 
گه حالصال شنده گمکتان کند: دیگر ایلکه از هیچ چیز بیم و هرلس به دل راه مدهید. هعان‌گونه که با 
شجاعت به سری دزد رفته و نا او درگیر شدید. نشان عی‌دهد که تباید بیمناک باشید؛ چزا که 
حق باشماست.بهتر است فوری در نورد أسناد و مدارک خود مطالعه کنید و موارد غیرعادی 
رائشان کید اگرچه اغتعاد به نضی و شنجاعت شنما در هر موردی به یازی‌تان خواهد خسافت 


و راه آسان و پیشرو را به شما نشان خواهد داد وتر بهمن بهرفزی 


شماره ۳۰۵۵ 





فروردین 

چیز تازه‌ای را آزمایش می‌کنید. نتایع اولیه این آژمایش در ظاهر خوب لست 
ولی بعداً دلشوره‌هایی به بار می‌آورد. روز چهارم هفت مواظپ باشید که 
اشتباهی نکنید. عده‌ای میل دارئد که شما داننة کار خود را ترسعه دهید ولی 


بدون مطالعه دست به این کار نزنید. 
اردیبهشت 


سعي کتید روابط خود رای آن لشخاص حفظ. کنید. بدائید که به رجهت آل : 
می‌آرزد. در شغل خود اگر تغسیر کوچکی دعید رونق بیشتری خراهید یافت, مدت 
استت که بدبین شده‌اید. کسانی می‌خواهند شعا را از مدف خود متحرف کنند, 
و هن - اجرا کنید: موفقیت از آن شماست. 

حو 9۵ 

تحول و پیشوفت کارها به‌طور کلی در نقشه‌ها و پیشرفتهای خصوصی شا 
بدون تا ثیر تخواهد بود, روز سوم هفته یک گزارش و خبری دریافث خوآهید کزد 
که خبلی از مسائل را روشن می‌کند. گرایش و تمایل اطرافیان به شما در این قت 
ریاد خواهد شد. ۰ ۱ 

تیر 

شعابا کارهای خود تولید هیجان زیادی کرده‌اید و حالا باید کمی نیز در خود 
بیندیشید که نا کجا این کار را می خواهید ادلغه دهید روز سوم هفنه بهترین رقت 
برای انجام آن کاری است که مدتهاست در تمن دارید, 

مرداد 

روز سوم هفته روز خوبی برای شما نبست و از آن انتظار زیادی نداشته 
باشید. کشف یک موضوع تازه هم ترجه شما را به خود جلب خواهد کزد. در 
آینده نزدیک شانس و اقبال بزرگی با شما خو آهد بود. 

سهریور 

خود رادر کارهاشکست خورده تصور نکنید. مهم اینجاست که شعاعوقعیت‌های 
کوچک و مرحله به مرحله زندگی را ناننده می‌گیرید و فقط در فکر کارهای مهم و 
اساسبی هستید. روز هفتم هفته از نظر شدا حسباس است مواظب حرفهای خود پاشنید. 

ههر ۱ 

آنچه را که مرپوط به گذشته است فراموش کنید و ریاد روی آن فکر نکنید. 
خبرهایی به شما می‌رسد که قسمت عمدۂ آن احتمال دارد دروغ باشد. روز چهارم 
a‏ شما روزی جنجالی و مهم است. مواظب تصمیدات خود باشید. 
شما دید بسپار خوبی دازید. افراد با استفاده از نظربات و فکزهای شما دز 
کارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. همکاران و اطرافیان از شعا توقع زیادی دارئد ولی 


به توقعات آنها اهمیتی ندهید. روز چهارم هفته را خبلی جدی بگیرید خبری به شا 
می‌رسد که بسبار شاد می‌شوید. 
1 


اقداماتی را که شروم کرده‌اید بدون نتیجه و ثعر تخواهد بود. در این هفته 
خیلی از گساتی که ذربارة شعا تصورالی داشتند به بعطلان عقیده و تصور خود 
پی خواهند برد. روز دوم هفقه از نظر شعا یک روز پر از موفقیت است. 

دی ٍ 

آنچه که دیروز بوده و گذشته است ثمی‌تو اند تصلمیمی برای آینده باشد و 
نباند توقع داشت که هشه وضع به همین ترتیب باقی بهاند, روز اول هفته بايد 
پشتکار و سعاجت زیادی از خود نشان دهید و زود از مپدان در تروید. 

یمن 

کار خود زا با یشان بیشتری دنبال کنید. کارهایی را که این ایام انجام می‌دهید 
از روی ايعان نیسمت, اطرافیان انشظار دارند که در مدت کوتاهی پولدار شوید؛ روز 
سوم هفته تشتجاتی در زندگی شما روی خواهد داد که رزودگذر خواهد بود 

اسشئد 

مسوول سو:قاهمی که پیش آمذه خود شما هسنید. زیرا انتظار دازید 
کارهایی را که خودنان نمی‌توانید با نمی‌خواهید بکنید دیگران لنجام دهند. روز 
آخر هفته یک روز پرکار ز فعال برای شما خواهد بود: در این 5 


می‌آند که شما استعداد خود را نشان خی‌دهید. 
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گزارشی از اتاق عمل لیزری جشم 






© در گزازش پسنین پزشکی توضیحات کاملي 
پیر امین بیماریهتی شاع جشمی در ابران ژ اه شد 
و شر ان شهار« سعی عاریم تا شمارابا راهیهای رفع 
بیعار یدای ذکرشده آشنا کنیم. 

| به همین مور کر این گزارش ابتدا گفتتی گوتی 
با ذکتر عروستی اپیرامون راهرهای وفع مار ای 
چم با باری گرفتن از آخربن تکسولهژی موحوذ ر 
جهان واه شبد و کیان سری بم.یکی از 
مجیاز ترین عر اکز حراحی چشم خواهیم زد و 
گزارش کاملي از اتاق عمل نبزری چتم ارانه 
خولفيم داد که امیدوار بم مورد توحه قواز کیرد 


جه کسانی می توانند لنز یز تند؟! 

۵ به عتوان نخستین سوال ساده‌ترین راه کمک 
به پیماران مپتلا به عبوب اتکساری چشم چیست؟ 

0 ساده‌ترین راء برای برطرف شدن این عیوب. 
عینک‌های حخصوس است که از قرن ۱۶ میلادی رواج 
پیدا کرده و تاکتون هم ادامه دارد. 

0 البته در چند دهه اخیر شاهد جایگزینی 
تدریجی لنزهای تعاسی به جای عینک شدیم. پرای 
خوانندگان بگویید که چطور لنزها وارد دنبای چشم 
پزشکی شدند؟ 

0 هتانطور که می‌دانید ما دو توع لنز داریم: 
لنزهای داخل چشمی و لنزهای تعاسی. در سورد 
لنزهای داخل چشمی قبلا حسمبت شد, اما لنزهای 
تملسی از سال ۱۹۴۰ مورد استفاده قرار گرفتند. در آن 
سالها فقط لنزهای سحت که از جنس «پلی‌میذل 
متاآکریلت »یا ۳۵۸94۸ مود مورد استتفاده قرار می‌گزفت 
آما مشکل این لنزها لین بود که تبادلات گازی در آنها 
انجام نمی شد. 

کسی بعد که مواد شیمیابی جدید ساخنه شد 
لنزهای ترم درست شد که درصدی از مواد 
تشکیل‌دهنده آن را آب تشکیل می داد آما بعد پزشکان 
متوجه شدند با وجود مزایای بسیار. این توع لر 
عوارضی همچون آب قرنیه عفونت چشم و لکه قرئیه 





دیگر نسازی یه کین نیست! 





0 گزارش: سیده فربیا زواره‌ای 
0 عکس ها مجید شادمان‌نژاد 
0 تلفن: ۲۹۹۹۳۲۶۹ 


را یه قنرله وارد ضمی. آنکه 
گاه استفاده طولانی مت از 
آن به دلیل تحریک عمتد و 
| مداوم باعث می‌شود قرنیه 
| شروم په ساخت. مویرگ کند. 
په طوری که پس از پیدایش 
شیمی پولیمر. لنزهای جدیدی 
به یام لنزهای ۲.۴ یا 

ریچیت گس پرمیبل سباخثه شد. 
این لنزها ظافهری سخت دارند, اما تبادلات کازی از 
ظریق آنها اتجام عی‌شود. 

0 اصولاً چه افرادی باید از لنزهای تفاسی استفاده 
کنند؟ ح 

0 علاوه بر کسانی که غبوب انکساری دارند و 
بنابه عللی تمایل به اسنقاده از لنز دارند. کسانی هم 
هستند که چشمهایشان عبوبی دارد که تنها با لنز 
برطرف می‌شود. به‌طور مثال کسانی که قرنیه انها به 
جای آنکه حلت نیم‌دابزه شیب دار باشد. مظثی شکل 
است و حالت کونیگی دارد. کسانی که چشمشان نک 
شماره و با کمتر أستیگمانیست نیز است می‌توانند از 
هر دونوع لثز ترم و سخت استفاده کنند اما اگر نالاتر 
بلشد باید از نوع سفت پا همان #ربچیت گس پر یل » 
استفاده کنند. 


تراش الماسه چه اشکالی 
ایجاد می کتد؟ 

ابن روش کمک به بیماران با عبوب انکساری ادامه 
داشت تا اننگه تراش الماسمه متداول شند. 

0 تراش العاسه په چه صورت به این دسته از افراد 
کمک کر ۵؟ 

0 برای کمک به کساتی که چشم نزدیک‌بین و 
آستیگمائیست دارند. روشی لبدام شد که به‌وسیله آن 
این عبوب تا اندازه‌ای برطرف می‌کشت. روش کار به 
این ضورت بود که براساس سن و شماره چشم بیمار 
تعدادی شکاف بر روی چشم معبن می‌شد و بعد با 
چاقویی العاسه قطر قرنیه راشکاف مي‌دادند با ایضاد 
این شکافها و با فشاری که عاهیچه‌های چشم دارد کره 
چشم پایین می‌رفت و اطراف بالا می‌آمد و به این 
وسیله کاهی پنم با شش شماره چشم بیعار تردیک‌بین 
یا آستیگمانیست درمان می‌شد: اما مشکلی که روش 
مذکور ابجاد می‌کرد: این بود که اولا قابل پیش‌بینی 
نبود. دزم آنکه اثر این زخمها و برشها تا آخر عمر بر 
روی قرنیه باقی می‌ماند و آن را از حالت استحکام 
درعي‌آورد و سوم آنکه گاهی ممکن بود تیغه چاقری 














û... ee ی‎ 


| دالشمندان درحال تحقیق هستند 0 ا 
از برطرف کردن نواقص کار عمل 
رفع پیری چشم را نبز تایید کنند ۳ 











العاسه با وجود تنظیم دقیق, از ٩۰‏ درصد بیشتر وارد 
قرنبه شود بر نتیجه تيغ وارد اتاق قدامی, چشم 


سی‌شد و در این حالت پرزشک باید عسل را متوقف 
می‌کرد, به این ترتیب تمام اين عوامل دست به دست 
هم داد و باعث شد که پس از مدتی روش تراش آلماسه 
منسوخ شود و روش مطمئن تر و دزعین جال آسانتری 
به تام جراحی با اشعه لیزر چایگزین ان شود 

لیز ر اشعه‌ای معجزه کر 

0 قبل از ابنکه وارد مبحث جراحی با اشعه لبزر 
شویم. بهتر است بگویید به طور خلاصه لیزر چیست؟ 

0 همان‌طور که می‌دانيم تور از امواح 
الکترومنیتیک تشکیل شده حال اگر طول امواج را با 
تاباندن نور زیاد کنیم؛ قدرث آن هم زیاد می‌شود گه په 
ابن تور قوی شده لیزر می‌گوبیم. 

و شاید جالب باشد که بدانید اولین بار یک ایراتی به 
نام دکتر علی جوان»روی موضوع جراحی قرنیه با 
استفاده از لیزر تحقیق و کاوش کرد 

0 با این حساب. لیزر اشعه. نورانی است با طیف 
نوری قوی شده. آما ابن اشعه چگونه پر سیستم قرنیه 
که تور را از حودش عبور عی‌دهد» تأثیر می‌گذاره؟ 

0تاهسین اواخر همه این تصور راداشتند که قرنیه 
به علت شفافیت و عبور نور از آن جای مناسبی بزای 
انجام عمل لیزر نیست. اما پس از تحفیقات ىسيع 
پزشکان به این تتیجه رسیدند که قرنیه نورهایی با 
طول چهارصد الی بکهزار و چهارصد نانوعتر را از حود 
عبور می دهد و نورهایی با طول موچ کمتر یا بیشتر را 
جذب می‌کند. بنابراین با طول عوجهای جدید تو انستند 
روی قرنیه نا ثیر بگذارند و آنچه که در لیزر دقیقاً به کار 
گرفته می‌شود طول موج ۲۰۱ ناموهتر لست. 


شماره ۳۰۵۵ 


در اتاق عمل لبزر چه م ی گدرد؟ 

پس از باخبر شدن از حفجزه لپزر برای قرو به یک 
اثاق عمل لبزر هماهنگی لازم را صورت می دهم و 
حدود ساعت هشت صیع به هعراه هعکارم راهی یکی 
از مر اکز پیشرفته جراجی چشم مي‌شویم. لحظانی بعد. 
نخستین سیمار به هعزاه دو تن از پرستاران وارد پخش 
چراحی سی شود بیمار پیراهن و شلوار آبی رنگ 
بیمارستان را بر تن دارد و کلاه دورکشی هم بر سر نا 
کاملاً موهایشی به شاند ف جمانك. 

لحفقه‌ای بعد بیمار را روی یگ صندلی در همان 
قسعت مستقر عی‌کنند و پزستاری چند قطره از دارویی 
که عضلات عزگاتی را به‌طور عرقت فلج می‌کند, در 
چشم بیعار می‌چکاند. در قاصله مماینه تهابی, نزد او 
می‌روم و هن معرقی می‌خواهم تا خودش راععرفی 
کند و علت جراجی چشمش را نیز بگوید و او که خودش 
رافرتاز حسابی ۳۴ ساله معرفی عی‌کند, می کوید 

مدتها بود که برای دید دور از غینک استفاده 
خی گرم آها عینگ فعالیت هایم را محدود رده بود 
ناچار مدت. طولانی از لتر استفاده کردم. اسا په دلیل 
دردسوهای خاص لنز تصمیم گرفتم توسط جراحی 
شر عینگ و ابر برای هديشه راحت شوم: 


قبل از عمل چه باید کرد؟ 

اما هتوز جمله‌اش. راتمام نگرده که دکتر دوباره 
چشتم ار را معاینه می‌کند و درنهایت بیمار راهي اتاق 
عمل می‌شود و عن او را فمراهی می‌کنم. در این اتاق 
علاوه بر پزشک حرام بک تکنسین دستگاه, یک دستیار 
و یک پرستار حضور دارند. دستگاه لیزر بر اننهای یک 
تخت قزار گرفته است. در ابتدای کار دستگاه کأمپیوتر 
پیشرفته متصل به دستگاه لیزر توسط تکنسین و 
پرشک جرا مورف آزمایش قرار می کیرد و در تمام این 
مدت پرستار با دقت ریاد از پیشانی تا انشهای کون بیمار 
راشستشو می‌دهد و سپس چند قطره داروی بي‌حسی 
در چشمان او ریخنه شود. چنه لحظه بهد نیمار په کمک 
پرستار روی تخت دراز می‌کشد و پس از پوشانده 


شماره ۲۳۰۵۵ 


از ميان برش ی حلقوی پود* پوشش. یم می‌شمود. وت 
جرام و دستیارش دستگاه را کاملا حول مور بیثایی 
چشم او تنفلیم می‌کنند و سپس دکتر قنر پلک بازکن را 
ميان دو پلک او قرار حی‌ دهد و از بیمار می خو اهد تا هر 
دو چشم خود را باز نگه لزق 
این کار به این دلیل سورت 


فاصله دستیار پزشک مرتباً 

به‌وسیله یک سرنگ محنوی 

مواد شوینده چشم بیمار را 

شستشو می‌دهد و وقتی پلک 

به انداژه کافی باز شد از بیمار | 

خواسته هی شود تا به نور | 

قرم و سبزی که دقیقاً در | 

عرگز بینایی او تنظیم شده ‏ 

جنم بدوزد و چشمش را 

حرکت ندهد. در این عین وقتی که چشم با دستگاه 

کاملا تتظیم شد. جلف ای که به دستگاهی روصل شده و 

کار بادکش را انجام می‌دهد. داخل چشم او قرار 

می‌گیرد. این حلقه که فشار چشم را نزدیک ۶۰ درچه 

می‌رساند. چشم نیمار را ثابت نکه داشته و باعث 

می‌کنود تا بیماز نتوآند چشمش را عرکت دهد 
البته در این زمان برای لحظاتی دید بیمار كاهلا تیره 

شده و دکتر برای بیمار توضیح سی دهد که تگران این 





تیرگی نباشد, چراکه به زودی این عشتل رفع خواهد 


شد. رقتی کاهپیوتر کار مگنده را تابید می‌کند با استفاده 
از وستله مخصوصی که تیفی به آن متصل است. 
سطحی‌ترین لایه قرنیه به نام «اپی‌تلیوم» به قطر ۱۴۰ 
میکرون حول محور دایره‌ای قرنیه به اتدازه ۲۷۰ برچه 
کامللاً برش دلده شده و در قسمت پالابی قرنیه موسنوم 
به ساعت. ۱۲ قرار داده می شود, وقتی برش انجام گرفت 
پزشک چرام از تکنسین می خواهد تا کار مکنده را قطع 
کند و پس از قطم کار مکنده چشم برای زدن لیر آماده 
می‌شود. انا در این زمان دکتر برای آخرین بار مرک 
چشم رابا دستگاه تنظیم می‌کند و پس از آن دستگاه را 
تال. چراق چشمک‌زن قرمن را ررش و تعقیپ کتنده 
چشم را آماده می کند تا در سورت حرکت چشم بیسار 
تا سه میلی‌متر از هر طرف چشم را تعقیب کند و اگر 
بیشتر حرکت کرد. دستگاه په‌طور اتوساتیک خاموش 
شسود وقتی شمه چیز آناده شد و دستگاه شروم به کار 
کرد در زهان کمتر از ۳۰ ثائیه اشعه لیزر با شکاندن 
یاقتهای سلولی لایه استروسا. تعدادی از سلوئهای این 
منطقه وا به بخار تبدیل می‌کند. بخاری که کاملا قابل 
مشاهده است. در این مرحله براساس میزان عیب 
انکساری به ازاي هر شماره ۱۷ میکزون از قطر, لایه 
استرما قرنبه برداشته می شود 1 

با اتن کار در مدت زعان حدود ۲۰ نانیه چشم 
راست خانم «حسانی » عمل می‌شود و در این جرجله 
دوباره چم شسته شنده و سپس قسمتی که پرداشت 
شده بود. دقبقاً در جای خود قزار می‌گیرد و اطراف 
چشم به وسیله اسینج کاملً خشک می‌شود و پزشک 
متخصص چند قطره أنتی‌بیوتیک داخل چشم بیسار 
می‌ریزد و دوباره همین عمل در مورد چم چپ ببسار 





ول لر چه مس گترت: ران ازا 
این عمل به جه جیزهایی بستگی دارد؛ 
چم وا لبزری ید د شاه 





تبز تکرار می شود 

کل زمان عمل لیزر دو چشم بیمار حدود پنم دقیقه 
به طول سی‌انجامد و بعد از خروم بیمار از اتاق عمل و 
صرق یک آبعیوه خنک دوباره با سو الهای من روبرو 
می‌شودا 

0 خانم حسابی عمل چطور بود؟ 

0 خبلی حوب بخصوص چون قبلا با الرادی که 
این عسل را انجام داده بودند صحبت گرده بودم و 
تقریبا با نوم عمل آشنایی داشتم: 

0 احساس درد هم داشتید؟ 

0 خیلی ته! آما به هرحال تماس وسایل سختلف پا 
چشم طبعاً واکتش‌هایی به دتیال دارد. 

0 الان اطراف را جطور می‌بینید؟ 

0 فعلا دیدم تار است. ابا براساس گفته پزشکم, 


چه کسانی تباید عمل لیزری شوتد! 

بعد از عمل مسچددآبه سرام دکتر می‌رویم تأسو الی 
پیرآمون عمل لیر و مایا و پیاسدهای آن داشته باشیم 
و او با وجوه خسنتگی پس از عمل یا روی کشاده آماده 
پاسخگویی می شود 

0 جه کسانی می‌نوانند تحت عمل لیزر قرار بگبرند؟ 

0 بیماران زیر ۱۸ سال کسانی که قطر قونیه آنها 


از پانصد میکرون کمتر است, کسانی که شیب قرنیه. 


آنها کمتر از ۳٩‏ و بیشتر از ۴۷ درچه است. بیماران که 
قوز فرنیه با التهابات داخل چشمی و با خشکی چشم 
دازند. بیمارانی که سایقه أب سیاه دارندد کسائی که 
کسانی که سیستم. ايت بدن آتها مخت ا شدة فثل 
بیماران میتلا یه ایدز و کسائی که فقط یک چشم دارند 
را تمی‌توان تحت عمل لیزو قرار ذاد. 
0 عمل لیزر جه مزایابی برای بیمازان دارد؟ 
0 برحی از بیماران ماشماره چشهشان متهای ۱۵ 
و با منهای ۲۰ است که معمولا مجبورند عینک‌های 
ته استکانی خیم به چشم بزنند. که آتهم ققط در مرکز 
دید حوب دارد و در کار مهای آن با مشکل دید مواجه هستتر 
باقیه در صفحه ۴۱ 
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اینجا میدان امام خمینی است. این افراد به یک معرکه کارت پازۍ چشم 
۱ خوخته‌اند. البته کارت بازها دیده نمی‌شوند 
متروی تهران ,ایستگاه امام خمینی 


عن که نیشتتر عمرم را در سالهای بعد از انقلاب 
گذرانده‌ام. اطلاغاتم آز قعار و قمارپازی به شنیده‌ها و 
قیلم‌هابی که در این رابطه دیده‌ام بازمی‌گردد. من به 
عنوان فرزند انقلاب فکر نمی‌کردم که روزی در 
خیابالهای کشور ایران اسلامی شاهد قعاربازی آنهم 
به‌صورت علنی باشم. موضوغ پرمی گر دد به بعد ازظهر 
چند روز پیش که پرای انجام کاری به میدان امام 
خمینی‌اره) رفته بوبم هوا په شدت گرم بود و ترافیک 
سنگینی که در میدان و خیاباتهای منتهی به آن آزارم 
می ذآد مرابرآن انت تأبرای بازگشت به خان از مترو 
استفاده کلم, به جلوی در ورودی عثرو می‌روم و در 
نخستین نگاه نام #ایستگاه امام خمینی‌اره۲) نظرم را 


جاب می‌کند. پیاده‌رو شلوغ است و انرام و اقسام 
بستفروشی در گوشه و کنار آن به چشتم می‌خوزد. 
یشرت سدیگار. ریش‌تراش. چسب زخم: دازو و که 


رهگذران خسته و کرمارزده رابه اندگی تاعل وآفی‌دارد 
بر آن آشفته یازار ناگهان با شنیدن صدای فردی که 
هدام می‌گوید؛ #پولم را بده از پایین رفتن از پلهای 

قماربازان حرفه‌ای 

لطرّنناً خدود بیست نقزی اعطر اف ار جسم شدهاند و 
شخصی که چند کارت ریسفت دار دا میم موفتی 
باخته‌ای جه پولی بدهم؟) و پسر جر 
فهمیدم حمیدرضا نام دارد. با قصیاایت مقو اسر 
حقه دی فرارعان این نبود. باید پولم را بدهی . 

درنهایت با پادرمیانی چند تقر دیگر اوضاع آرام 
عی‌شود و دوباره گروهی په دور شخصی که کارت در 
دبنت داشت حلقه می‌زنند و بازی با تردستی که بعدا 
فهمید م قمار است شروخ هی شود 

جوانی حدود هجده ساله روی زمین نشسته و سه 
کارت روبروی خود گذاشته بود و مرتباً جای آنها را 
عورض می‌کرد و پشت کارتها را په حاضرین نشان 





» 





می‌دآد. آنها هم با 
دقت به دستهای او و 
عارتها خبره شده 
بودمد. وی در هعین 
حال عرتیاً جملاتی را 
تکرار عی‌کرد: »این 
سفیده. این رنگی. 
این سفیده این رد 
و...» پشت یکی از 
کارتها بر چسب قرمز 
رنگی وجود داشت و 
دو کارت دیگر کلعلا 
سقتسید بود وی با 
شگردهای خاصی 
بسیار سریم کارتها 
را جابه جا می کند و مدام هم سحیت می‌کند تا زمانی که 
کارتها بر روی زمین ثاپت می‌شود و حالا نوبت 
تماشاکنندگان است که بر روی یکی از سه کارت قبعتی 
را معین کنند, یکی از افراد که از دیگران به کارتها و 
شخص قعاریاز نردیکتر لست, یکی از سه کارت را 
نشان عی‌دهد و می‌گوید: »ینم هزار تومان۸ کارت 
موردنظر برگردانده می‌شود و چون پشت آن سابد 
بود. بعتی اینکه وی باخته است و پتایراین له فوق را 
به شخص کارت باز پرداخت کرد و مجددا بازی شروء 
شد این مرتبه وقتی کارتها بر روی زمین ثابت شد وی 
یکی از آنها را نشان می‌دهد و این باز می‌گوید: دده هزار 
نوعان». ولی این دفعه حدس ان درست بود و پشت 
کارت قرهز بود و او برده است. و شخص کارت باز. ده 
هزار تومان به او پردلخت می‌کند. با ردوبدل شدن این 
مبالغ. دیکران. که بسیار خریص شده‌اند و می‌بینند که 
به چه راحتی وی پول درآورده است در بازی کردن 
پیشقدم می شوند. 

یکی از آنها پر روی یکی از کارتها میلغ سنه هزار 
توعان تعیین عی‌کند و به علت سفید بودن کارت عبلغ را 








۳ اجه 
نمسار ی 


که بر ند۵ نار د ! 


گزارش؛ سید داود علوی 
عکسها آز؛ علیر سا عصمردی 
تنظیم: سرویس گزارش 
تلفن؛ ۲۲۲۶۲۶۵ 


این فماربازها را حدوه پنج نفر همراهی 
می کنند تا مردم ساده لوح را گول بزنند 





اینجا عوارخسی قدیم در اطراف میدان آزادی است . افراد دور یک مع رکه کارت بای دیگر جمع شده‌ازد. 


پرداحت می گند و دفعه بعد با عصیائیت مبلغ شش هزار 
تومان را اعلام می‌کند و باز می‌بازد. ار که تقزیبا تماهی 
پولهایش را در بازی یاخته بود به ثاگه مبلمْ بیشتری را 
بانشان دادن یکی از کارتها عنوان می‌کند, ولی در همین 
حین قبل ان اينکه کارت پرگردانده شود صدای فریادی 
به گوش رسید که «فرار کنید. پلیس, پلیس!» 


بلیس بی پلیس! 


ناکهان همه متقرق می‌شوند. مجری مار هم با 
گذ اشتن سریم کارتها داخل جیبش فرار می‌کند. هرچند 
بار واژه قعار رامی‌شنیدم این نوم برد و باخت به‌قدری 
عچیب بود که ناخوداگاه به دندال آنان که به سرعت 
سحل را ترک می‌کردند. حرکت کردم. چشمانم را 
لحظه ای از فزد کارت باز برنمی‌داشتم او به ممست 
حیابان خیام رقت و روبروی ساختمان قدیمی روزنامه 
اطلاعیات انستاد و یا سرغت شرو۶ ف دسته کزدن 
پولپایش کرد. و نفر از کسانی که در قمار شرکد 
داشتند و جر تعستین کسانی بودند که قدار کرده 


شمازه ۳۰۵۵ 


ما برای برپایی قمار در ملاعام چندین بار گرفتار شده‌ایم اما هر بار یا با 
خواهش و تمنا یا با پرداخت جریمه‌ای ازادی خود را خریده‌ایم! 
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بودند هم به او پبوستند و مقدلری پول بین آنها ردوبدل 
شد. من خودم را به جمم آنها رساندم و پرسیدم «چرا 
قرار کردید؟ پلیسی بر کار نبود؟ یکی از آنها که کارتهامتعلق به 
او بود و بغداً فهمیدم سعید نام دارد.گفت: اعا سوری؟ * 

و من هم بیمقدمه گلتم برت ارم« بن رای 
پرایم جالب پود از او پر سیدم: «چقدری بردی؟ سعید 
گفت: «چیزی نبود يابا همه اش دی سه هزاز توعان4 ولی 
من که خودم دیده بودم او بيشتر از این مبلغ برده است. 
ناباررانه نگاهش کردم او صسعبت کردن باهن راعنوط 
به این مساله دانست که مشکلاتش راهم منعکس کنم 
و من هم په او قول دادم. 

در اداه صسحبت‌هایمان متوجه شدم که سعید در 
قار تنها تیست و تیمی چهار تفره او را در این کار 
همراهی می‌کند. آنها که همگی در آين کار با هم از قبل 
هماهنگ هستند. دوستان قدیسی هم هستئد و به قرلی 
فعشهری! به این ترتیب که جکی از آنها در خیابان 
ایسستاده و چشم انتظار قدوم مبارک ساموران پلیس 
است. هر چند در مدت ۲۵۰ دقیقه‌ای که من مشفول تهیه 
گزازش بودم چشمم حتی به یگ گشت آنها هم تیافتاد. 

یکی دیگر از آنها سر پبادهرو مواظب ماموران 
سدمعپر شهرداری و افراد پلیس شخصی است و 
دونفر دیگز هم در شروع بازی قنار پیشقدم می شوند نا 
جرانان ای رهگ زان ساده‌دلی را که بر رویای خوو 9 
برابر شدن پولهایشان. را در یک لحظه در سر 
می پرورانند رایه این غمل تشوبق گنند بش انها 

تخستین کسائی هستند که در قمار مبلغی را می‌بازند ر 

البته بیشتر می‌بوند تاپا این کار افراد ساده‌دل قگر کنند 
واتعاً آنها هم می‌توانتد حناحب پول باداورده شوند و 
تاخودآگاه در دام سهید و دوستاتش گرفتار و دست 
خالی می شون 

سعید این شگردهای خود را بی‌هیږ واهمه‌ای به 
عن, می‌گفت و من که در آن گرما و هولی دودآلود 
حاففه ام به‌شدت سوبی شده بود از او آجازه حواستم 
نا گلته‌هایش رامکتوب کنم. او بدون هیچ مخاللتی فقط 
از من خواست سیم باشم. 


حاضرم قماربازی را باد بدهم! 

ار که بسیار سریم عسجبت می‌کزد و در همين حال 
هعگی مارا به سمت خیابان باپ عمایرن در لع 
جتوبی میدان رافتعایی گرد تا ادامه کار قمار رادر آتجا 
انجام دهند. وی تنها شگرد اصلی خود را در برداشتن 
کلاه مریم بي توا سرعت دستهابش و خطای دید 
تماشاگران سی دانست. ولی من که از قانون احتعالات تا 
اند ازهای اطلام داشتجّم, به او کفتم که احنعال برنده شدن 
دیگران شم و حو د دارد. و او اعتراف کرد که بر رو 
علامتی وجود دارد که فقط او و دوستانش از وجوه آن 
باضرند و زمانی که شخص دیکری درحین بازی که 
عبلغ بالایی را-عنوان کرده درست حدس بزند. 
دوستانش ستوجه می‌شوند و قصه #پلیس آمد, فرار 
کنید » دومرتبه تکرار می‌شود و به این ترتیپ احتعال 
بردن تقریباً صفر است و این موضوم قائونی جدید نر 


شماره ۳۰۵۵ 
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دانست‌فای من در احتمالات 
اشافه کرد 

در ادامه صحبت هایسان از او 
در مورد تاربحچه این نوم قعار 
عی‌پرسم و او با حالتی. خاص 
هی گوید 

اصل این بازی از هند آمده 
است. سالها پیش شخصی به نام 
امیر هندی که هم‌اکنون کسپ و | 
کار معتبری داره برای کار په هند 
مساقرزت گر ده بود. او که بر آنعا 
کارگری می‌کرد. به مرور این 
بازی را فرا گرفته و برای خود 
استادی شده که ې خود 
هندیها هم از دست او نر اسان 
نبوده اند و بعة از پولدار شدن به انران باز می‌گردد و 
این بای را مر عقابل دریافت مبلفی به دیگران آموزش 
اسي لاقل ۲ 

ری در ادامه سی گزید! «عدود یکنسالی است که آین 
نوم قمار در تهران په راه افتاده و من بزای یاد گرفتن آن 
بکصد هزار توبان فرینه کرده‌ام و هر کسی که این 
مبلغ را نقداً یا با چک عستافرتی پرداخت کندتام و کال 
به لو ياد ىدهم 

از او می‌پرسم آبانتهادو این میدان این تسار چام می‌گبر د؟ 

او می‌کوند؛ «خیر؛ در زعالی که اینجا بگیر و ببتد 
زیاه شود ر احنمال گیر افتادن سا بنشتر شود در 
جیابان لاله زار و میادین تجر بش وتک گهری و اتقلاب 


هم باز می‌کنيم. البته آتجا هم احتمال گزقتار بدن 


وجود دارد و خدااآن رون رامیاورد که گر اقم گه 
واقعا بپهار + می‌شویم.ا 


روزی که گر فتار شد م 

یکی از دوستان سعید که موسنی تام دارد و تقربیا 
عسی ساله به نظر میرسده از روژهایی می‌گوید که پس 
از دسنکیزی توسط ما موران نبزوی انتظلمی, گرفثار 
کلانتری و دادسراو چریعه شده‌اند. وی می گوید 

لحد وداً دو ماه پیش پود که در همین میدان مشفول 
قماربازی بودیم و یکی از بچه‌ها شم در خیانان مراقف 
اوضاغ بود.,ولی انقدر بریع ماموران په ما حسله 
کردند که نتوانستیم فران کنیم و من و سعید. گرقتار 
شدیم. البته تا قبل از ان هم گرفتار شده بودیم ولی با 
خواهش و تمناء ما را آزاد کرد« پوبند. ولي این‌بار که 
خود جناب سرهنگ در مغل حور داشت دستور دار 
عا وا به کلانتری و سپس به السرا انتقال دهند, در 
کلانتری پس از طی عراحل مقدعاتی پرونده رابه 
دادسرا فرستادند و چون مبلغ چهازصد. هزار توسان 
همراهعان بود آنهم بر روی پررنده یط شد و قاضی 
پس از مطالعه پرونده رای به #قساربازی در علاعام » 
داد و هر کداسسان به دو ماه حپس تعلیقی و ۴۰ ضربه 
شلاق محکوم شدیم که هر دو نفرمان پس از پرداخت 
جریمه ریدان از قرار روزی پنه فزار توعان و هر 
ضریه‌ای شلاق سه فزار توسان آزاد شدیم, البته من 











اینجا لزدیک میدان تجریش است , برای حفظ آبروی افراد. عکس را طوری چاپ . 
گردهايم که چیفر ای ععلوم نباشد 


نپا ضریه‌های شلاق را خریدم و صعید شلاقها رانتوش 
کن کرد ولی دا مورد ما تقریباً بک عیلیون تومان 
عتضرر شدیم و در این اوضاع خیلی برایمان مسحت یود 
چون یرای مامبلغ زیادی بود.۰ 

مرسی که مانند بقیه همکارانش از شهرستان 
کرمانشاه به تهران آعده است. قبلا شاگرد نائوا پوده 


است. به او گفتم: اگر در کار خوذ باقی می‌ماندی شناید 7 


فرگز چنین معلغی را ضرر نمی کردی و جریعه به این 
ستنگینی را پرداخت نمی‌کردی: ولی او دلایل دیکری وا 


بیان کرد که انسان را کسی به تاهل وآمی‌داشت, 





وی گفنت: اسر شهر ما کار منالم برای جوانان به 


سحتی بیدا می‌شود و بیشتر جوانان شهر ما برای کار 
به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. خبلی از بچه‌های 
شهر ما در شغل کاذب نان‌فروشی مشفولند. یعنی 
روش ,قان در بازار آزاد. در میدان اصلی شهر ا 
بعداز طهر ها جوانها را می‌بیتی که هر کدام چند کینه 
نان در دبستشان است و متتظر عریدار فستند و ند 
رتبب باز ار سمیاه نان ر آر اه انذ اخته اند و آن هم با در آمد 
بسیار ناچیز که مرا مجبور کرد به تهران بیایم و در 
اینجا هم که می‌بیتی قعاربان شدودام.» 

در همین حین که مامشفول صسحبت بودیم چند گروه 
جوان از جلوی عا غبور کردند و سعید گفت که ابتها هسگی 
قمار باز هسنند, من هم برای کسب اطلاعات. بیشتر به 
دتبال آنها راہ اقتانم. آنها در خیلبان خیام به چند گروه تقسیم 
شدند و هریگ بر سر وظایف خود مشقول قمار شدند 
و در کمتر از چند دقیقه عده زیادی به دور آنها حلقه رد 


من دانشجوی حقوق بودم 
من نیز به سرعت به جمم آنها اضافه شدم و یکی از 
آنها که مارا در حال صحبت و نوشتن با سعید و لوستانش 
دده بود وقتی موجه شد من خبرنکارم امن خولست. که 
مشکلات آنهارا هم منعکس کنم و من هم با توجه به قولي 
که به گروه قبلی داد« بردم به ار هم فان قول را دادم 
پس از آنکه عقداری پول بین آنها ردوبدل شد و 
عدهای میالعی رآباختند. عافل از آنکه هیچ کادی ده نخو اف شد. 
دوروبر دانشجوی به مکتب رفته هم خلت شد. 





پقچه در 99| 






دآستان شیرین یک ضرب ال 





این هفته : آب زیر کاه 





آب زیر کاه 

توضیحاً بابد گوبیم که یکی از ابتکارات جنگی 
دزران قدیم این بود که در مسیر دشمی باتلافی پر آب 
خفر می‌کردند و رویش را با کاه و کلش طوری 
می‌پوشاندند که زمینی معمولی به چشنم می‌آمد و 
دشمن باخیال رلحت و شتابان پیش می‌آمد. اما یکباره 
در باتلاق گرفتار می‌شد و از هم می‌پراکند. البته گاهی 
هم در مسیر قشون عهاجم باتلاقهای پراکنده و متعدد 
و کم عرضی حفر می‌کزدند و روی آن رابا کاه و کش 
می‌پوشاندند ٹا پیشتازان و سوارکاران در باتلاقهای 
سرپوشیده رو روند و پیشروی آنها کند شود تا برای 


مذافعان فرصت و امکان آمادگی و تجهیز سپاه فرلهم آید. 





لالم مي خواد از او قليون؛ از اون ی 
ارون جومی که دلبر می‌خوره می 
لم می خواد بر دلبر چرونم 
چو موسی کوسفندون راکنم هی 
فرستنده : غلامرضا عبد.یان 
از : حسن آباد فشاقویه (قم) 


سس رن د ۳ 


ل بختیاری 


صر ب‌المنا 





0 جنگ سرعاست وست يل بریده گو مو دوو 
ابخوم؛ 

برگردان: جنگ بر سر ماست درگرفت. گیس بریده 
گفت هن دوغ می‌خواهم. 

اکنایه از افراد بی‌خیری که در موقعیتی خاص 
توقعات نابجا دارند و به فکر خودشان هستند؛) 

۵ دو کلا جنگ ایکنن سر کشک مردم ای کلا تو 
جنگ مکن مو کشک خردم. 

برگردان؛ دوتا کلاع بر سر کشک مردم جنگ 
می‌کودند, ای کلاغ تو جنگ نکن که من کشک را 
خوردم. 
(کنایه از افرادی که بر سر عال دیگر حزضص 





آب زیر گاه به کسانی گفته می‌شود که زندگی خرد 
را برپایه فریب و نیرنگ یئا می‌نهند, گرچه در ظاهر 
ممکن است آرام و سر به زیر به نظر برستد. و اما چرا 








سس 


کد .رک نز 


مردم تیشابور معتقدند که: 





پولهایش کم می‌شود: 


- اگر موي سفید سر را بکنند. تعدادشان زیاد 


هی شو | 





در هشترود. در تمام مدتی که دختران دوران 
نامزدی را طی می‌کند. خانواده داماد. هرسال اواخز 
تابستان برای جروس خود تحفه‌ای به نام نوبهاری» 


می‌آوزند. 


حراسم به اپ ترتیب است که در یک رؤز 


نایستتاتی. اقوام تزدیک داماد. - البته زنها - با پیکشی 
که معمولاً پارچه‌ای قدیمی و زیباست به هسراه 
خانواده داماد. بدون اطلام قبلی به خانه هروس 
می روند مادر داماد هم میوه‌های فصل از قبیل انگور. 
کلابی را فراهم می‌کند. داساد هم معمولاً انگشتری یبا 
با روسری نازک و خوش رنگی را برای عروس 
می‌فزسند. تعام هدلیای نوبهاری را در پارچه‌ای سبز 
رنگ می‌پیچند و مبوه‌ها را تژئین می‌کنند و به خانواده 
عروس تقدیم می‌کنند فقط هدیه داماد را یه عروس 
می‌دهند. بعد به رقص و پایکوبی می‌پردازند. بعد هم 
عبوه‌های نوبهازی را میان میهمانان تغارف می‌کنند و 
به خانه بر می‌گردند. 





شراندن: پاره گردن / طخچه: طاقچه / عنده کرد 
روی هم لتباشتن / فت وفت کردن:یاوه گویی کردن | 








۱ 
| 


| دوهی آرد فروش, سومی چو فروش. 








ما گونه / اشم پاس /لپرگه تلاش و فعالیت بسیار. 
فرستنده : فرداد قرد رضابی از: تهران | 


sa 


کے پچ 


حستانهای الیگه ی ۷۲ 


تب 
تک 
رس 





ون یقن یمس ری ] 


پرگردان» سنه دکان سه طبقه: ارلی پورست 
غی فرورشد. دزی آرو و سورمی چوب» 

0 دس داره و پا تاره گوش درده و حال ناره. 

برگردان؛ دست دارد و پا ندارد: شکمش پازه الست 
و جان ندارد. 

پاسخ: کت 

0 خودش چند دسته بیلی, سداش چن نره دیوی. 

پرگردان: خودش به ائداژه دسته بیل است و 
صدایش به اندازه نعره دیو. 

پاسخ: تلنگ 

فرستنده : سودابه سرلک از؛ الیگودرز 





0 سره شکنه کشه آغور دگونه. 

برکردان؛ سر را می‌شکند. بغل را پر از گردو 
هی کند. 

(اين مثل در عوره افرادی به کاز می‌رود که کار 
خطایی می‌کتند و بعد عمعی در چبران آن دارند.) 

0 کنه‌ی منسان آدمه خونه فودوشه, 

برگردان: مثل که خون آدم راهی‌مکد. 

این مثل در هو رذ افراد بد اخلاق به کار می‌رود.) 

ظر ستنده ‏ 19ات یبن : کرج 





گنده رم گلن لوزلا گوز باشیمی سیلن اولسا 


محبت پاخشی زاذیر قسدربنسی بیسلن اولسا 
برگردان عی‌روم اگر کسی به همراهم باشد / اگر 
کسی برای پاک کردن اشکهایم باشه / مخبت چیزی 

خوبی است | اگر قدر آن را بدانند. 
فرستتده : فاطمه حسنقلی پور از؛ اروسیه 





رستم کریمی از تیکشهر سنیستان و بلرچستان 
(چهار نامه) - احمد نارویی از داران اضقهان - جعفر 
پابایی از استازا - کبریا مقدس از آمل - زهزه مزدیانظر 
از کاشان - سعید امام داد از دزقزل (دؤ نامه) - مجید 
کاظمی توغابی از کتاباد (چهار تامه) - زهرا سرلگ از 
الیگو درز (دو نامه) - حسن چراغیان از روستای کوشه 
بردسکن خراسان - نسرین مسیعی از شهرستان لنده 
استان کهکیلویه و بویواحعد. 


سماره ۳۰۵۵ 

















































تحت فرماندهی سبردار أسعد و سپیدسالار از دو سو ‏ 


وارد تهران شدند و بعد از فقثم آن سران آنهاء | 


بهارستان را پایگاه فرماندهی فاتحان قرار دادند: 
شیات عدیره انقلاب. که متشعل از۱۳۰ تفز بودند و 
فعگی. از اعضاین لژ بیداری به خساب می‌آمدند. 
بلاغاصلطه ,بخ مب را - که خود با عده‌ای تحت 
فرماندغی سپهسللار فرار داشت - به سفت رئيس 
نميه تهران منصوب کردند. او نیز به همر افراد خود در 
پست جدیدش مسنقر شد و په عنوان یکی از باژوان 
سللع هبات مدبره اتقلاپ, به تعقیب و ستنگبری مغلفان 
پرداخت تا انیت دلخواه فاتحان رابه وسیله اعدام و 
دستگیری افر اد سرشناس و به بهانه ضدمشروطه 
بودن آنها (مانند آبت‌الله شخ فضل الله نوری و آزاد 
گذاشتن هراداران, بربار مستید مصدعلی‌شاه (مانند 
ضصدر اعظم عی لد وله به وجو د آورد. 

یفرم که نام اصلی او +تلومد بانتی, نود و در 
آپران به «یفرم بخأن» معروف شد زاده نیکانه بود و 
هیچ نسبتی با ارامنه ایران و هزیت ایرانی نداشت, از 
در سال ۷۶۷ میلادی در روستای بارسول از روسناهای 
ارامته تشین قراباغ کلجه به بنیا آمد و در ۱۶ سالگی با 
گروهی از جوانان ارعنی که هدفهای توح‌سلیاته آنارشیستی 
در سر می‌پروآندند, آشتا شد. در سال ۱۸۸۷ میلادی 
به همراه یک دسته مسلم ۲۰ نفری از کشور فراز کرد 
ولی توسط مورداران تزار دستگیر شدند. 

یقرم پس از سه سال تیعید در سییری از آنجا فراز 
کرد و از مرز غربی رزسیه گذشنت 
به ژاپن برساند. 

پس از مدئی او به طور سرموزی یه ارسنستان 
بازگشت و به عضتو بت حزّب راستگرای داشناکسبون 
درآهد. این حزّب از چوانان ارامنه‌ای تشکیل شد بود 
که از سلاطین عشمانی و تزاز به ستوه آمده و هدفشان 
کسب استقلال ارمتستان و ایجاد کشرری واحد از 
سرزمینهای همجوار عندانی بود. یفزم په دسنور 
همین جوّب به ایران امد و مقیم ایران شد. در این 
سالها او همراه یکی از اعضای موسسص حزب 
داشناکسبین به پی‌ریژی این حزب در ایران ر 
بخصوص کیلان اقدام کرد. یفرم‌خان به اهر در 
شرکت راهسازی قژوین - رشت مشغول کار شد و با 
پایان عملیات راهسازی با خرید بک گور آجرپزی 
این شغل را پيشه خود ساخت. افا فعالیث های 
سعرانه او بر محر ایجاد شعب خرب سبب شد تا او 
در بسیاری از شهرهای ایران شعب های پنهانی از این 
حزّب را دایر کرد. و همین امر او را در ابران مشهرر 
کرد بر همین زسان در تهران خوادثی در عرصه 
سیاست ایجاد شد که بهبترین آنها صدور فرمان 
هشروطیت بود. بقرم‌خان در این زمان با دو حزب 
اقلا مر تی آهند هید که سرداران ان وا معز الدوله 
شماره ۳۰۵۵ 


ت و تواست خود وا 


و برادرش تشکیل می‌دادند پنتن لر پیوستن او به اين 


عنوان غیررسعی مسردارعی ناثل آمد تابعد از فتح تهران,به ‏ 


1 سمت ریاست نظمیه تهران منصوب گرم و نقش‌های ‏ 
1 بعدی استععارگران رابه مرحله لجرادزآورد. 


بعد از سنه ماه که در تقش رباست پلیس نهر ان خددت 


۲ نصا A‏ 1 می‌کرد. عاعورنت یافت که در راس اردویی برای لستقرار ‏ 
و ۳ روز سه‌شنیه به ۲۵ تیرماه ۱۳۸۸ جر | | تظم و امنیت به ژئجان و آذربایجان برود که در اسل 


_ برای ایجاد فضایی برای عزیمت اجباری ستارخان و 
8 ناترخان. به توران به آنجا رفت«ق پس از موفقیت در 


این گار مورد تجلیل بسیار قرار گرفت و در مقام رئیس 


پلیس تهران همچتان به ایفای تقش پرداخت. 

از اقدانات او در این دوران می‌توان به تهیه 
یونیفرم جدید برای افراد پلیس. ابجاد تقبیراتی در 
ادارة پلیس و با وضع خودسرانه پاره‌ای مالیات در آن 
دوران پاد گرد. او در آن سالها در جریان, معرکوب 
عجافدان تیریز ر 
ستارخان در فاجعه 
پارک اتابک نقش 
عماانه‌ای : 
داشت در 
سالیبای 


شش مین کانیته خوت را تشکیل می‌داد. ایفرم 4 در 


همان پست خود باقی ماند تا با پشتیبانی سپهسالار و 
معاونت دکتر سهراپ‌خان بتو اند فاجعه بستنل سلس 
رابه دلبل رد اولتیماتوم روسیه رقم بزند. یفرم در این 
دوران بکه تاز صسحنه شده بود و خبره سراته دست به 
هر بیددادگری می‌زد که البته ذکر بعضی از اعمال 
تاروای او خالی از لطف نیست: 

در ایندا: اداره تحقیق و چند ادارط دیگر را 
خودسرانه بست و کارمندان آنجا را با بی‌عرعتی ان 
ادازات بیزوین انداخت: سپس به اتکای اختیاراتی که از 
درلت گرفته بود در عدلبه را بست و قضانی که حکم 
دولت را مطالبه کردتد؛ به خاطر این کستاخی! 
بازداشت شدند. هنگاهی که روزنامه‌ها به سبب این 
زفتار نابهنعاز. وی را مورد تکرهش و النتقاد قرار 
دادند. ضمن توقیف این روزنامه‌ها و غارت دفاتر آنها. 
مدير روزناغه‌ها را تیر بازداشت گرد هنکاحی که 
بازرسی از وزارت مالیه - دارابی - و با خگم رسصی 
وزیر مربرطه عاعوریت داشت تا به حساپ صندوق 
پلیس رسیدگی کند. بفرم با بی حرمتی تعام حکم او را 
پاره کرد و خود او را نیز با سرودست شکسته از 
نظمیه بیرون انداخت! در آن زمان ماقت د لطت ۷ 
مبلفی از وجوه وزارت ۽ جنگ را لغثلاس کرده بود و 


تخت پیگره قانوسی قزار داشت. وزارت جنگ دستور 
جاب او را به رئیس پلیس تهران داد و پفرم درحالی که 










احزاب. یفزم‌خان به صورّت یک چهره شبه للقلابی ٩‏ 
فعال برآمد وبا چنین بیشینه‌ی به هنگام حمله به تهران- 
ا فرهاندهی کروهی از دشناکها راب عهده گرقت و به ۱ 









پاسح داد «افتدار الساطنه در تهران نیست!» ‏ 
سرانجام یفرم و معاونش - دیتر هرابخا - 

در تعقیب فوا سالار الدوله. در محلی به نام نوجه 

در نرد نکی قروه‌هعدان برفثر لعسایت تیر گشنته شلد 


جنازه پفرم به نهران آوربه شد و در آن روز به 
دستتور دذولتء ادارات تعطیل شدند سپس با ٹشنزیفاف 
نظامی و نجلیل بسیار تشبیم ودر تهران دفن شد وبه 
1 | این ترتیب یکی دیگر از مهره‌های خالن نسپت په مردم 
1 | رتجور و ستمدیده لیران از غرصه سیلست محو گردید: 
2 بحصي مصطفی سلیمانیان میمندی از لهران 


































فقتگانه" اطلاعاتی به پو برسانیم. بای ی 
E O a‏ ا 


۱- هرم خنرپس در نزدیکی قاهره > فنون هم 


؟- حدالق معلقه یا باغهلی آويخته که به وسیل 








بخت النصو ایا سمیرامیسی! حدود ۶۰۰ سال قبل از . 


مبلاد ساخته شده بوت 


۲- نجسفه زئوس که از شاهکارههای هنزی 


بی‌نظیر فیدیاس هثرمند بزرگ بونانی بود که در قرن 
پلجم قبل از میلاد می‌زیست: 
۲ مجسی دپرلون که صدفوت طول داشت و 
کشتی‌ها به آسانی می‌توانستتد از زیر آن عبور کنند. 
۵- معید دیانا گه ساختن آن بیش از یگ قرن طول 
کشید و در شهر «اق»سوس" فرار باشت و سرائجام 
لر سال ۲۵۴ میلادی به وسیله دیوانه‌ای بے نام 


ااروستوس مس ٩‏ به آتش کشیده شد ٠. ١‏ 
۴ مقبره موسولوس فردانروای معالیکار ناس » 
که براتر زمین لرزه‌اي وران شید 5 


۷ و بالاخره قانوس دریایی اسکندرپه که 
جترلمی قیلادلفوش» أن را در سال ۰ ۰ قبل از میلاد. 
ساخت و این فانوس هنم بزاثر ژلزله وبران گردید. . 

گذشته از عجایب فوق الذگر شهز نیتوا که هزین ا 
مونومانهای زیبآی هنرنندان آشور بود و یگی از 
عجایب دئیای قدیم بود و هعچنین بسیاری. از 
شهرهای مسر و ایران (به خصوصی تیسفون) از 
عجلیب دنیای باستان به شمار می‌رفت. و لین آذار. 
تماما دستخوش وبرافی کردید و اکنون جز قطعات 
معدوبی از آنها چیزی پافی نماتده است و باز لژ 
صاختماتهای عجیب جهالن. طاق کسری تک 
عظمت و استحکام آن به حدی بود که پس از داق ۰۱۵ 
قرن هتوز از بين ترفته و سنز پا آیستاده لست. تعلوم ' 


نیست سازنده این بنای عغلیم. کدام یک از پاذشافان. 


ساسانی بوده‌اند. به عقیده «مرتسفلد » شاپور اول آن 
را ینا کزده است ر «روتر» ممنقد است که انوشیروان 
آن را ساخته است: 


آهمبت و شهرت طاق گسری به علت اشتحگام و 
زیبایی طافش ی‌باشد ارتقاع نما طاق آن ۲٩‏ رع 
است و در وسط نعای طاق دهان بزرگی است و 


یارگاه شافی به عرض ۲۵/۲ ر ملول ۴۳۸۷ تزع بوّده 
e‏ تست توب شش یسب وخالی از 





















































بازآی تا که سسینه زغم فتمان کیم 
چون کد اند شادی دلهسا هر پر 



















دیدیم اگر ز خلق غدا: قیب رج 
|«پاکی» خوش است آنکه دراین‌روزگار مخت 





6ستطه 


کیسستم من: واسطه؛ ای شهروند محترم 
آن کسی هستم که بی هرگونه کار تی 


موقع سود و درآمد بنده هسستم اولین 
خود نمی‌دانم زرنگم؛ با قوانسسن ثارسا 







کاش من هم صاحب یک باز زیبا می‌شدم 
کاش در سوری که الواغ خوراکی ها درارست 
کاش در کنکور دانشگاه بکبارم شده 


کاش می شد باچئین غشسفی که م‌دارم به‌طنز 





ظتز معاصرند, 








کاش جای گفتن ۸ 


خواهر احساسمند و باذوق, هر شب پیش از خواب. خواندن چند شعر طنزآمیز 
را همراه با خزردن یک عدد گز فرد اعلا قراموش نکنید! گذشته از مزاح, شما 
داراي استعداد خوبی هستید, گرچه سروده «ازخودراضی» مرا راضی نگرد اما در 
انتظار سروده‌هابی که قرلش را داده‌اید. هستم, 

شادروانها: ابوالقاسم حالت. ابرتراب جلی و محمدعلی گریا از پیشکسوتان 


بهار رفت و پدبدار فصل گرما شد 
| دوباره قبر خیابان که بود سفت جو سنگ 
ابه زیر پای همه در صفوف طولانی 

" ازبوی پای بغل دسستی ات درون ائل 

1 | به معپر ا رکه شود نخل کوچکسی پیدا 
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| | یکی زگرمی بسیاره بادزن در دست 

یکی کشیده به‌سر دستمال خیس و یکی 

بهر نشاط خویش کمی گفتمان کنیم یکی پریده دراستخضر بهر رفع عطش 

کاری برای شادی هنگفتمان کنیم | | به کفش بنده زین چکه چکه ربخت عرق 

هی خوردمان کنیم و همی خفتمان کنیم | | شود فقیسر خنک ژر سایه کپری 
خود را فدای غم ز چه رومفتمان کلیم؟ 
با تبر خنده سینه غم سفتسمان کنیم | 


زرح دبع e‏ 
از کبر و اخم و تخم کمی آفتمان کنیم 
ان عیب را ندیده و بنهفتمان کنیم 
با شادی و نشساط دلی جفشمان کیم 
اخما. پاک تزا . قم 





هم ندبده فی فروشضم: هم ندیده می خرم 
مال و اموال زپادی را به کف می آورم 


آفتی چون من ندارد؛ اتتصاه کشورم می شوی پاپیج ما بیچارگان بی سلاج ۱ 
دید فلز زیم خر ۱ ۱ کاش وشن انیس فرد دارا ای مگس 
چون هبولای گرانی؛ کس جلودار تو نیست 


درعوض گیرم دوو؛ ازبهر دخت وهمسرم 
فسمت تولید ومصرف: هردو باشد مشرم 
باه دست قوم رخویشم بوده‌است یامادزم 
تا توانم حرف او را در عمل می اورم 
لیک وقت مالبات از آخرین آخرترم 
هرجه باشد یک تته من عالمی رامی خرم 

حدامر اد حلبلوند . توبس زکان 













پا سوار زانتیسا؛ پاترول؛ توبونا می شد م 
بنده هم پهلوی کله گنده‌ها جا می‌شدم 
بین شاگسرد اولا: من فرد اعلا می‌شدم 
صاحب یک گوش نبز و چئم با می‌شدم 
با غروس عمه جان؛ با خاله سارا می‌شدم 
مثل «الت )با جلی 4 باهمچو ریا می شد م 


زهرا دری . سده‌لنجان 





مرا بیعسار و الدنگ افسر یدند 
رز زیسسایی مراسهسی ندادند 
ز خوی آدسی بیگانه کردند 
به جای مخ پهن در سر نهادند 
مرا پرخصه و مغموم و 


مواد اصلی خشست و گلم را 





گرمای فقیر و غنی 


فصل گرما آمد و گشتی تو پیداء ای مگس 
داخل هر خانه‌ای خوش کرده‌ای جا؛ ای مکس 
ذله کسردی مردم ی‌چاره از رفتصار خود 
از پی آزاز ما هسستی مهیا: ای مگس 
حمله اری سوی ما از هر طرف وزوزکنان 
برنداری لحظه‌ای دست از سر ما: ای مگس 
هرچه می رانم تو را از خویش, برگردی تو باز 
ژانکه از رو برده‌ای ئو سنگ‌پا راء ای مگس 


هرکجا پا می نهم؛ هسستی تو پیدا؛ ای مگس 

می دهی ویراژها: اینجا و انجا؛ ای مس 
دردسرها می کشیم ما از تو در هر روز و شب 

می کیم هردم نثارت ناسزاها» ای مگس 
ہس که پررویی توء هرجا می نشینی بی خیال 

یا به روی سفره‌ها؛ پا صورت و پا: ای مگس 
محتکر صفت تو می چسبی به ما همچون کنه 
آرزومندم که نسل سوسک و تو» ایضأً پشه 

i‏ همچو مر ظالم هدیا ای مکس 


از زیان بک معتاد 


عجایب خلشتی ایجاد کردند ‏ 






عرق روان زسر ودست و صورت ما شد | 
زآنشاب گدازنده شسل چوحاواند | 
فشسارغون تو یکساره سوی بالا شد | 
برای سسابه آن بیسن خلق دعوا شد 

یکی رضسا به ورق پاره و مفسوا شد 
به زیر چتسر خزیده؛ یکی مک لا شد 
بکی برای شاء رهسسپار دربا شد 
ولی غنی و عبالش سوی اروپا شد 
محمد عمادی ,دبی 








اسماعیل مزیدی . علی آپاد کتول 


سفبه و مفلس و منگ افریدئد 
به زشتی همچو خرچنگ افریدند 
دلی در سبنه جون سنگ آفربدند 
چلاق و الکن و لگ آفریدند 
پر یش ان حال و دلگ آفریدند 
ز چرس و شیره و بنگ آفربدند 
به‌دامان بشسسر نگ افریدند 





رسیدنکیخسرو به نزدیک کاووس 


در و دپرار پایتخت ی وا آرامتند و در هر‌جابی 

رامشگران با سار و آواز په شادمالی مردم پرداختید 
و در این هنگام کیخسرو وارد شهر شد: کاروس با 
دیدن او اشک بارید و از تخت به زیر آمذ و نود رادر 
آغوش کشید و کیخسرو سر فرود آورد. 
چوک ځرو آصد بر سهریار 

جهان ګنت پر بسری و رنگ و نگار 
بے آیین جهانی د آراسته 

در و ام و دیسواز پسر خسواسته 
هه به‌ هسر جسای رامنگران 

گ لاپ ز صسی و مشک با زعنغران 
همه پال اسپان پر از مشک و سی 

شکر ب درم ریسخته زیر بى 
جو کارودس‌کی ړوی خسرو بسدید 

سزشکشی ز مسدگان په اځ برچکید 
نرود آمد از نخت و شد بیش اوی 

اليد بر جنم از جم و زوى 
هوان جسهانجوی بردش تماز 

گرازان سوی تخت رسد بناز! 

شاه از احوالش پرسید و از اوضاع نوران و 

آفراسیاب جریا شد. کیخسرو گزازشی فشرده از آنجا 
داد واینکه انراسیاب با او چگرنه رفتار کرده: «آن 
کم خرد روزگار را با بدی می‌گذراند. چندی په نرمی و 
مهربانی با من رفتار کرد و من خود را به نادانی زدم 
تا چان درببرم؛ اگر او اسری گرهربار شود باز 
دوستدارش نخواهم پودکه در آن صورت فرزند پدرم 
نیستم!» 
نبراوان ز تسسرکان پسپرسید شاه 

مم از تخت سالار وران ماه 
چن داد پامخ که: «آن کم ځرد 


۱ 


۳ 
بة بد روي گسیتی فخه سيرد 


سسترسیدم از کار و ک‌سودار اری 
بسسسسپوچیدم از دره و نیمار اری 
اگر ور اپسری شود دوبسار 
کشندهی پسدر چسون برد دوستدار؟ 
ات مرا مرب از آپ ناک 
که بسپرستم از راء پسدر زير خاک" 
سپس درباره گیو و جان‌فشانی او سخن گفت که 
چگرنه با دلیران توران جنگید و حمتی سهپسالار 






7 کسلون گسیو چسندان ہه سختی بود 


به وران مرا جست و زنسج آزصود 


۱ ار نیز رنشسجی تسپردى جز ابسن 


که ساسن بسیامد ز سوران‌زمین.: 
سسراف سرا ڊو پسهلوان بسا سسا 

ہیں ماب اند سر تن به راه 
من آن دیسنم از گپو, کر پیل مست 

نيلد ته هندوستان بت‌پسرست 
گسماني بردم که هسرگز نهنگ 

ز دزیسا برای سر آن سان به جنگ 


و زان پس که سیرآن یامد چر سیر 


0 
مان بسسته و بادپایی به زیر 


بة آب اندرآند به سان تیگ 
که گفتی زمین را بسوزد به جنگ 
بینداخت بر يال و تسرگش كد 
سر ولان انسیدرآمسد. به بسند 
بسه خسواهشگسری رتم ای شسهربار 
و گسسرته سرش را یکسندی ز بار 
پسدان, کو ز درد پسدر خسته برد 
زابسه گسفتن من زبسان؛ بسثه بود 
کون عا لب رود جیحرن ز جنگ ّ 
يانود بب‌اگسرزه گاورنگ 
مسرالجام یگذاشت هیحرن به حلم 
پسه آب و به کشتی تسیفکند جام 
کسی را که چون او بود پسهلوان 
ہرد جاودان شاد و ررشسن‌زران» 
پس از بایان نخستین دیدار شاه و کیخسرو: همه 
| اتید پرشکوه کشواد - پدر گودوز - در استخر رفتند 
که مایه انتخا اپرانیان پر و چه‌بسا منظور همان 
تخت جمگید باشد) و خسرو را بر تخت نشاندند و به 
لوعی ولیعهدی‌اش را اعلام کردند. همه در این 
نشست بودند, جز ترس : 
یکی کاخ کشواد بد در سستخر 
که آزاوگان وا یداو یود اف خو 
جر از تخت کاووس پس‌خساستند 
پسسه اوران نحي قلسن اتد 
همی رفت گس ودرز بساشهریار 
جز آشند تسدان گ لسن ززنگ ان 
کے اآورنگه زرب یل بسستشناندنه 
به شاهى سر او آفسرین خسواندند 
پسبستلد كدان ازان کسسسمر 
جز از ترس لرذركه چیا سر 
که او بودپاکوس ر زە كفن" 
شم آو را دی کساوبانی درنش 
گودرز خشمگین از کار ثوس, گیو را با این پیام 
نزد او فرستاد که: «شادی عردم را به‌هم مزن و با 
بزرگان اغران همداستان شو و بدان که اگر از فرمان 
شاه سرپیچی کتی. با تو درگیر خراهم شد...» 
از آن کان سربرژ شسد تسیزمغز 


ن اديت اسىن 
چا سر کشسی ار بته فسرمان دیسو 
اگ رترب پچى ز فرمان شاه 
مرا بساتسر کین خضسپزد و رژعک اه 
فرستاده سیر است و يهام صسن: 
به دسستوزی لسامدار انسجسن» 
گیو آمد و به تندی با توس سخن گفت. وس نیز 
در پاسخ گفت؛ «دور از شوخی و ریشخند. می دائی که 
من کیستم. پس از رستم, سرفرازتر از همه تم از 
نظر نراد و شایستگی بر نخت نلستن لیز من نبیره 
ملرچهر هستم. با این همه دیگر دوست نبست شوه 
افراسیاب تورانی را به شاهی برگزینيد و پلنگی را پا 
گله همراه کنید. البته تو پاداشت را خواهی گرقت و 
رئجت ب یگنج نخواهد برد. گذشته از مئ فرپبرز سر 
کاروس از هر دیگری سزاوارتر است و...» 
ز بیش در گیر مود پثت 
دلش ر ز گس فتارهای درشت 
امد بسه نوس مهود بغت 
که: این رای را با نردبواست جنت» 
چو بشنید, باسخ جين داد ترس 


گه: «یر ها ته خوپ است کردن قرس 
به آیاان پس از زسستم پسپلشن 

مساق راز تر کی مستم ز السجن 
ل ری مسسنوچهرگاه Far‏ 

که گیتی به تيع اندرآورد زیر 
همان سیر پرخض‌انجويم به جنگ 


دزم دل پیل و جنگ لگ 
همی بر من آیسین و رای آوریبةد 
جسهان دا ہے نو کسلخدای آوربید ۲ 
نائ پسسندین کان فتمداستان 
ز خرو مزن پیش من داستان 
چم سهاندار كز تخم اتراسياب 
تشانيم. بسخت اندرآید به خواب 
نس ‌خواه سیم تك از واه بش نگ ۱ 
نله نسه خسرم مود با پانگ 
توایسن رنجهایی که بسردی: پبرست 
که ځرو جوان اسث و کندآور است 
کی کر سود شسبهریار زین 
هر بساید و گسوفر و فسز و دين 
اسپرپیرز فترال CO E‏ 
بسبزاوارنسر كس به تخت و کلاه 
به هر موز دشمن نسدارد نراد 
همش فر و برز است ر هم نام و داد 
دزم گیو بسرخاست از پیش اوی 
که خسام آم‌دش دانش و کیش اوی 
1 به آبین: چنان که باید. مطابق مر سوم -خواسته: 
مال دازایی 9 ۲ نماز بردن: تعظیم کردن -گرازان؛ پا 
جلوه و شکوه خرامیدن « ۳. بسپرد؛ بگذرد طی کند . 





توران - پبران -را به بند کشید و د اگر خرافش من بر او پییافی فسترستاه نمر بسپسوددء امس کردن, نوازش کردن ۵ ۴۔ پبرستیدن! 
لبود: رش را کنده بود؛ آما پیران از آنچه بر پدرم | سسیامبو: جسسهالجوی کسیر دلیسر دوست داشتن, دوست گرفتن 9 ۵ میان؛ کصر -بادیاا 
رفته بوذ اندوهگین برد و هیچ‌گاه پدگری من یود که جنگ ہلان داشت و آهنگ شسبز اي ها کک رزو گاوز نکن چا به شکل گاوھ ۷ 
باری, گیر مردانه جنگیاد و بدون کشتی از جسیحون | بدو گفت: با نسوس نسور یگری o A E‏ رو سم 
گذشت ر یک لحظه آرام نگرفت. خرشاکسی‌کها کب همام شادی, پسهانه ری | ا ا پراتن ۵ ا زرينه کف شم درج ی 
پهلوانی چون او دارد!» ام را ا رین نظامی در آن روزگار 9 ٩کیهان‏ خدبو: خدای جهان » 
۱ ۱ ۰ کدخدا: شاه 8 ۱۱ قسیله, گله جارپاپان: 
شماره ۳:۵۵ 











لور پست برای فا 
تصور اینکه توریست‌ها هم برای گردش به 
فضا فرستاده شونه روزبه‌روز عملی‌تر و 
باورپذیرتر می‌شود, اما آگر قرار است سفرهای 
فضایی یه طریق کتوتی و با سفینه‌های کنوئی 
انجام گپرد, فرستادن هر کسی که تبابل دارد به 
ر قضا کار عاقلاته‌ای نخواهد بود. فرستادن بشر و 
ابزارش به فضا هنتوز په نوع خر کردن و يا به 
عبارت عربیها ریسک محصوب می‌شود هم اکنون 


O‏ اینکه انسانی که به فضا فرستاده می شود 







ر ۷ ننچار فاجمه شده و جان خود را از نست دهد به 
اندازه نک در پانصد نخفین رده شده است. خمن 
آنکه هم اکثرن هزین ورود به فضا برای هر کیلوگرم 
ورن [انسان با ابزارا در حدود بیست و پنج هزار دلار 
نس ز ده شده است. 
با تام اين تفاصیل غیرمنتظره نیست اگر 
اژانسهای قضابی مانند ناسا به فکز سقینه‌های حدیدی 
برانن سقز به فضا بان تا جانشدین سفیته‌هاای کنوتی با 
شاتلهای فضایی شود اما سفینه‌های جدید باید ایمن تر. 
ارزانتر و کامل‌تر ساخته شوتد و از جمیع جهات بتوانند 
مورد اعتعاد قرار گیرند. 


سقرهای بیستر 

آنچه در نقشه برای آینده سفرهای فضایی, دیده 
می‌شود. این است چه این گرته سفر‌ها از اتعصار 
کنوتی درامده و تابر مقاصد مختلف. سفینه‌هايی 
مخنلق با +اریردهای مختلف دردست تهبه قرار 
می‌گبرد. محققان درصددند که سفرهای علمی و 
محقیقی, تحارتی, نظامی را از بکدیگر تفکیک کنند و برای 


ایمن تر» ارزانتر و کامل تر؛اینها صفات 
سفبته های فضابی ایتده است که 
جانشین ستینه‌های کنوتی خواهند شد 


فا برگردان: بهروز بهر اسی 


شیک سفینه‌الی وع که مناسب اهد اف آن باشد, تولیة 
نعایند. برای این منظور از چانب ۲۲ شرکت سازنده 
سقیئه و همچنین مرکز نحقیق در دائشگاه تزئین‌های 
مخثلفی از سفینه‌های قضابی برای آنئده آرائه شده 
است و در ابتدای سال ۲۰۲ کروه کارشناسی ناساابا 
مطالعه روی تژنین‌ها و طرحهای فزستاده ده 
سرانجام پانرزده طرح سفینه راعطایق با استاندارد یافته 
و آنها را یرای عطالعه دقیق‌تر و بیشتر قبول گرده است. 
اتتظار می‌رود که در تواعبر ۲۰-۳ طرحهای عذکور تا 
حداکثر در طرح تقلیل پیدا کند و این دو طرح انتخاب 
نهایی ناسا برای تولید سفیته‌های فضابی در اینده 
حواهد بود. البته در بین این دی طرح هم یک قصاوت 
نهایی در سال ۲۰۰۶ په عبل خوآهد آمد و در همان سال 
برنده نهابی طرح جدید برای سقر به قضا مشخ 
خواهد. شد. این پروژه برای ناسا در حدود ۳۵ میلیارد 
دلار هزین به‌بار خواهد داشت. 

هم‌اکنون سیاری بخت سه تولیدکتنده مشهور 
بوئینگ» مارئین و لاک‌هید را بیش از دیگران برای 
ار اه طرح قابل قبول, می‌وانند. 

سوحن نکته عم ابمنی 

یکی از نقاطی که بیش از همه خطرناک می‌باشد و 
تقریبا تمامی قجایم فضابی که باعث از دست رقتن جان 
انسانها شده است. از این خطر سرچشمه گرقته است: 
عساله سوخت سفینه می‌باشد. تاکتون در سفرهای 
فضایی از هیدروژن مایم به عتوان سوخت استفاده 
مي‌کر ده‌اند که بسیار قابل اشتعال است. هیدروژن سایم 
در درچه حرارتی معادل عتهای ۲۶۹ درچه شانتی گراد 
نگهداری می‌شود که آن را علاوه بر قابلیت فراوان به 
به سوختی هعوسوم به گروسین دست یافته‌اند که در 
مقام مقایسه چبزی شبیه به سوخت کار با نیزل در برابر بنزین 
می‌باشد. کزوسین به‌قدری آیمن است که حتی با پرتاب 
کردن یگ کبویت آنش زرده تیر مشتعل نمی شود 





یکی دبگر از خصوصیات سفیثه‌های فضایی در 
آینده باید دوم آن باشد. اکنون شانلها حداکثر تا پنم 
پروازٌ فضایی را می‌توانند انجام دهند و پس از آن 
بازنشسته می‌شوند. آما طبق طراحی که به عسل آمده 
سقبنه‌های آینده می‌توانند تا پنجاه پرواز را بدون 
اشسکال انجام دهد 

این دوام باید در طراحی جدید عوتور سفینه‌ها 
انچام شود البته برای پردوام‌تر کردن سفینه, پابین 
اوردن وین آن نیز لازم به نظر می‌رسد تا پروازها و 
قرودها با فشار کمتری انچام شود. 


سفری که ۲ کلون ابجام سې شود 

داستان سفر سقینه‌هلی فضابی یا شاتل‌ها آکترن 
بدیین ترنیپ است که هر سفیته احتیام به یک راکد 
عطلیم دارد تا با ثیروی فوق العاده خود سفیته را در عدار 
بالای چو زمین قرار دهد, درواقم دی سیلیزن کیلو ورنه 
الست که راکت بابد په فضا حمل کند. در ارتفاع ۲۴۰ 
گیل وعتری از زمین راکت از سفینه چداشده و سقینه به 
حرکت خود ده شکل افقی آن امه سی دهد چ را که دیگر چو 
یا قره جاذبه‌ای وجود ندارد تا سفینه را وادار به حرکت 
عسودی به طرف بالا کند. در این عالت سقینه به 
سرغتی معادل ۱۱/۶ کیلوستر در ثانیه! دست عی‌یابد. در 
این زمان سفینه تا ارتفا ۴۰۰ کیلومتری از مین تدر 
هکان هی دهد و شروع به انجام ماموریت خود می کند. 
در بازکشست. سفینه فقط با اختیار کردن زاویه‌ای 
حخصوصر از جو زمین عبوز گرده و از ارتفا خود 
می‌کاهد و بخش آخر با نشستن یک هواپیسا روی باند 
فرودگاه انجام فی شون 

امیف به ايندم 

هنوز تا بی حطر شدن کامل سفرهای اخضایی راد 
زیادی باقی مانده است. برای مثال سفر بدون همراهی 
زاکت یکی دیگر از ارزوهای بشر می‌باشد, اما با 
معرعشی که علم و فن آوری گام پیش می گذارد, سفرهای 
متعدد به فضا برای هر ساکن کره رمن در دویست 
سال آینده دور از دسترس نیست. 








یگ وان البعز آهری با شمار بام » شر يتا و آسیا وا در ی نع ود 


ر آفریقا تا چین با :دو چرخ 


معرقت را پا قلبش احساس کرد در تهران میزیانان او 
که وابسته به تربیت ندتی استان بودند. محمد را به زد 
ما آوردند ٹا ضمن ضرف نافار ساعتی رابا هم گفتگو 
0 از سغر خود تعر یف کن, از مردم و از جاده‌ها: 
۵ هشت ماه و نیم پیش از الجزابر حرکت کردم و 
کشورهای مختلقی را پشت سر گذاشتم. همه جا مردم 


محمد لو صیف را بشناسیم 

این جران ساده و ورزشکار الجزایری را در یکی 
دو ساله شیر عاملی از درون آزاز می‌داد. محعد فزدئ 
عسملمان الست و از اپنکه یکی از سردمداران غربی 
مصلمان وا با تروریسیم یکی قلمداد کزده بود. عمیقاً 
رنجیده خانظز کید تا آنجا که حشود ٩‏ ماه پیش تصمیم 
گرفت تا یک و ننها در این خصوص واکنشی از خود 
نشان دهد. واکتشی که به جهانیان بفهماند که مسلمانها 
نه‌تنها تروریست نیستتد, بلکه بسیار عمیق‌ثر و بالاثر. ۳ 







ارزش آرامش و صلم را درک می‌کنند. محمد تصمیم 
گرفت تابا پیام صلع از جانب جهان 
اسلام از کشور خوه الجز ابر تا چين وا 
با دو چرخه عل کند. 


محمد عى تا نتت که یه 
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کاری بزرک دست می‌زند 
ابن پروژه پزرگ بیش از دو 
سمال به طول انامید و 
سررعینهای بسیاری را در دو 
قاره افریقا و اسیا دربرهی کیرد 
اما عجعد بدون فرتک تقو 
طولاتی خود را آغاز کرد. او از 
الجز ابر وارد مصر شد. پس ار 
خر یه آردن و سپس 






سور په و ت رکه رابا رکاب 
ردن در توردیط ر بعد هم 
| وارد عراق شد. پس از 
اتک زسانی زا هشم در 
چاده‌های عراق طی طویق 
کرد سرانجام گام به خاک 
اهران تهاد؛ جایی که به 
کنته جودش دوستی و 





عربستان ی اآنگاه لینان؛ ۳ ۴ ۱ aa i‏ سم 











با من رفتار دوستانه داشتند! اما مهریاتی و معرفتی را 
که نرد ابزانیان یافته‌ام. کاملا غافلگیرم گرد چرا که 
چنین انتظاری نداستم. 

0 چه انتظاری داشتی! 

0 تصوری که در ذهن داشتم؛ جانعه‌ای بسته و 
غردعانی بود که سرکرم کار ودای اند و به دیگران 
کمتر توجه می‌کنند؛ اسا آنچه عملا تجربه کرده‌ام. 
عردعاتی با شحصیت و مهربان, پا پیشینه تاریخی 
دندهام که در دلیا بی‌تنظنر اسست, 

0 از نحوه سفر خودت بگو و از مشکلات. 

۵ البته مشکلات کم نیستند؛ من با دو مشکل اصلی 
مواجه‌ام یکی عسائل اقتصادی است, سفر من در عاه 
برایم حدود سیصد دلار هرّینه دارد. تازه این هرزّینه با 
توجه به کمکهایی که از جانب نهادهای رسمی و دولتی 
و همچنین سفارت الجزایر به من می‌رسد, تخعین زده 
شده است و دیکری مشکل, دوچرجه است. به جهت 
طولاتی بودن راه و عتاسپ نبودن برخی از جاده‌ها 
تاکنون دوبار دوچرخه‌ام شکسته ااست! چند بار نیز 
مجبور به تعمیرش شدم, مشکل بعدی گرسای برخي از 
مناطق است. درجه حرارت در جاده‌های بیابانی عراق تا 
۲ بالا رفت» بود و عقل و عطق این بود که در چنین 
حرارتی من شبها به سفر بپردازم. اما به جهت. قانون 
سفر کامیونهای عظیم بارکشی حمل و نفل در طن 
جاده‌ها در هنگام شب اصلا امئیت ندارند و من مجبور 
بودم رورها در زیر أفتاب سوزان وکاب‌زنی کثم که 
بسیار سحت مود 

0 پرنامه سفر را چگونه تنظیم کرده‌ای؟ 

0 البته در ایران از شهرهای قم. اصفهان. شبراز و 
زاهدان و احتمالاً چند شهر دیگر و همچنین آثار و ابنیه 
تاریخی دیدن خواهم کرد و پس از ایران به پاکستان 
می روم سپس هتد و نهال و همچنین قبت را در برنامه 
خود گنجانده‌ام, انگاه از طریق, بنگلادش و برمه به 
سوی أسیای جئوب شرقی با هندو‌چین زهسبار خواهم 
شد. لائوس کامبوج و ویتئام را در ابن منطقه على 
خواهم کرد و از طریق هرز ویتنام وارد چين خواهم شد 
که پایان سفر من در همین کشور رقم خواهد خورد 

00 متوجه شده‌ای که بسشتر مناطق عشکل‌دار را 
انتخاب کرده‌ای؟ پاکستان و هند. تبت, برعه, کامیوج. 
ویتنام و اسثال آن»«. 

0 بله می دانم اما شعار من صلح جهاتی است و به 
عنوان یک مسلمان می‌خواهم پیام اور سلم و آرامش 
باشم و اتفافاً کشورهای عشکل‌دار و مناطقی که 


خشونت در آنهارواح دارد. بیشتر از همه تیار مند صتلم 


و آزامش می‌باشند. 
لایر بیش از سی عیلبون جمعیت دارد و لزن تژاد بریر 


و عرب تشکیل یافته است. 
یقبه در صفحه ۳۳ 
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/ براساس سرگذشت : مهشید و فریبرز‎ KK 
یه و تنظبم ازا محسسن طیب‎ 
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۵ اشارد 

وقتی گوشه‌ای از شهر آدمهای خوشبخت رامی‌نوشتم. ته دلم ابن 
توید وا می‌داد که هنوز هستند آدمیهای دردکشيده‌ای که به مدد 
مر ورد کار دوران درد را ېشت سر گداشته و حالا که «سر باه شده‌اندء ور 


درد آدمهای زمین خورده را فراموش نکرده‌اندء و همین‌ها عددرسان 
مصیبت کشیده «شیهر آدمیدای خوشبخت» شوند, 


ابن پیش‌بیتی را عی کردم اما.., اما هرگز تصور نمی کردم ناوان 
نوشن ر نجناهم یک انسان. شنبدن دشنام و فحش باشدامن السته که 
آدم عاطفی هستم: سردیرعان آفای حوادی حمیشه می گوید دلت 


کو اندازه یک گنهشک ۱ 








بله من عاطفی هستم. اما آنقدر هم سوسول نیستم که شنیدین 
فحش برایم دشوار باشد! انفافاً «فحش خوزدنم ملس است»! و به ان 
راحتی از شنیدن دشنام ناراحت نمی شوم؛ چرا که افتضای شغلم امن 
است که گاهی اوقات فحش هم نوش حان کنم, اما ر استش را بخواهید. 
ظرف یکی دو روز گذشته . پس از جاب گوشه‌اي از شیهر... سوای آن 
تلفی‌هایی که اشک شوق در چشانم می‌نشاند دونا لفغن بود که 
بدحوري دلم راشکست! اولی نلفن خانمی بود که زنگ زد و هتوز جواب 
سلامشی را نداده بودم که مرا «کلاهبردار و شیاد و خداتشناس» خواند و 
همه حر قيبايم را دروغ فرض کرد و حتی محال تداد آدرس آن خالواده را 
برایش بگوبم و حتی بدون خداحافظی تلفن را قطع کردا 

اہن نلفن کمی ناراحتم کرد اما تلفین, دوم که بک آقای عاقلمر د بېد 


بدجوری جگرم را سوزاند که گفتد «آقای طیب چرا ابن چیزها را 


مي تویسی ؟ برادر من عردم به اندازه کافی بدبختی دارند. شعا با ابن 
مطلب آخری ات اعصاب بچه‌های مرا به هم ربختی و باعث شدین که ما 
نتونيم تعطیلات آخر هفته‌مون را بربم ویلای خصوصی‌مان کري.! 
بدبختی هر کسی مال خودشه اقا جرا مردم را ناراست هی کنید؟ 
حرفیهای مرد که تعام شد ففط گغتمش: «سخشمن. از اننکه داعتث شدم 
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تعطیلات آخر هفنه‌تین را نتوتین بروید به ویلای خصیوصی تون عنو 
ببخشین... ولی من ابن داستان رابرای شا ننوشتم امن این داستان وا 
برای آدمهابی از جنس خودم وشتم». 

مرد حرفيهايم را نفهمید و خداحافنلی نکرده گوشی را گذاشت» من 
خودم اما به حرفهاي 
حودم فکر کردم تایبینم 
چفدر مصداق فر مابشات 
ابن دو تلفن هستم؟ 
ابن ننبجه 
رسسدم که گناه من 
این اسنت که در 
پسی کوچه‌های.. جنوب 
شیفر ده دنبا اعدم و با 
آدییایی که همجنی 
درد بودند زندگی کردم 
کناه من ابن است که هر 
وفت سر سفره ناهار 
مي‌نشستم. ماذرم ابتّدا 
بک بشقاب غذارا ذستم 
مي‌داد و مزا می فرستاد تا 
آن را به فقبر سر کوچه 
ندعم و بز گر دم. گناه من 
ابن بود که به تصایج 
تشر م کوش کسم که «اکر 
غرّت دنبا را مي‌خواهی 
سصی کن از آدمیهای 
زعو سنن تور ده 
دست‌گیری کتی» گناه 
من بود . و هست . که 
سوزه‌های داستان زندگی را از مبان آدمییایی انتخاب مي‌کنم که دعا 
می کنند بر ف نیاید تا سقف خاله شان فرو فریزد! اگر سورژه خوشبختی 
ابی را که دعا می کتند برف ببارت تا برنلمه اسبکی آخر هفته‌شان جور 
شود بتوبسم. آن وقت ختما ام حوبي حواهم بودا اعا نه... من هنگامی 
که سه شب فبل با مقادیرى مواد عدانی وارد خانه ‏ خانه ۱۲ بگو مخروبه . 
آن خانواده شدم. داوود [هعان جوان فلج] اشک به چشمانش نشست و 
ر پحانه دید که می نواند از اسشب به‌جای کارتن و مقوا روی یک تشک 
بخواند. من همگامی که این صحته‌ها ر ادیدم آن وقت بر خودم بالیدم که 
رفاقتم با همین آدمیهاست: آدمپدابی از جنس درد و مصیبت. آدعیدابی که 
وقتی کنارشان مي‌نشستم نه از حسایهای بانکی‌شان حرف می‌زنند و نه 
از تولیدی و نه نگوان بالا و با یبن رفن قبعت دلار هستندا من 
افتخارم به این است که برای فرزندم کف نو برای سال تحصیلی 
جدیدش تهیه کنم. اما به‌راحتی بتوانم برای داوود و ریحقه و برای 
بچه‌های حاټه پسشت کف نو بخرم! من افتخارم این است که رفیق 
آدمیمایی از جنس درد هستم! همین 

GOOG 

فرییرن نفس نضن. می‌زد تا بتواند کلمه‌ای به زبان بیاورد. اما 

نمی‌تو انست: حنی توان حرف ردن هم نداشت. او «بریده بریده» حرف 
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می‌زد و من تنها کاری که از دستم پرمیآمد اشک رښځتن بود فریبوز 
تمام توانش را جم گرد و بالاخره تواقست جمله‌ای را که صد یار گفته 
بود بار دیگر نگوید 

. مهشید... تورو خدا سنو بکش..,همو بکش و راحتم کن.» تورو خدا 
هنو بکش مه شبد . 

حرفهابش چنگ به دلم می‌کشید و دیواته‌ام می‌کرد. از سوبی 
نمی خواستم کریه کنم تا به قول پزشک معالجش «شاید باور کته ک 
می‌تونه زودتر از موعدش بمیره" و از سربی دبگر وفتی حرفهایش را 
می‌شنیدم آتش می‌گرفتم. وفتی نکاهش می‌کردم نمی‌توانستم پاور کنم 


شماره ۳۹۰۵۵ 
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ډانشگاه است. که به این روز افتادهم 
0 
0 


, قزعبرز صعیوب دانشوو و الستاد بود, همه درستش داشتتد. شاند به این دلبل 


که هميشه بشاش و بذله کو بود. از دانشجو گرفته تا استاد و حتی رئیس دانشگاه از 
آشوخیهای باجنبه فریبرز در اصان تبودند, در کار آن. چهره دوست داشتنی و جذابش 
تیر به محبوب‌القلوب بودن او کمک می‌کرد. به قول عسوول ورزش دانشگاه که 


می گفت: «مسابقات بپسکتبال در سطح قهرحاتی کشور هم ابنقدر تماشاگر نداره که 
وققی تیم دانشگاه ما بازی داره. ابن جمعیت .چه دختر و چه پسر .تری محوطه زمین 


ورزش جمم میشن... ای کاش قریبر توی همه رشته‌ها بازی حی‌ کرد تامایه کنک این 


عمعیث قهرمان دانشگاههای کشور بشیم.» 

و حقیقت همان بود که مسوول ورزش دانشگاه می‌گفت, فریبرز آنقدر عحبوب 
بود أو البته شو ثهایش به سوی حلقه نیز همه کل عی‌شد | که همه به‌خاطر او به دیدن 
بازیها می‌آمدند. 

در آپن میان قضیه دخترهای دانشگاه قصه جداگانه ای بود؛ دون تردید می‌تواتم 
بگویم که ستوای دخترهابی که نآرد دلشتند, تقریباً ٩۰‏ برصد آنهایی که دم بخت 
پودند آرزویشان آن بود که با فریبرز آزدواح کنند! به همین خاطر از این چهت حسابی 
سر او شلوغ بود. از میان دخترها تعداد زیادی با رفتارهایی غللی عبعی می‌کردند 
توجه فریبرز رابه‌سوی خود جاب کنند! هفته‌ای نبود گه دو. سه نامه به دست فریبرن 
نرسد! نام‌های أنچنانی! تعدالی از دخترها نیز که یه قول خودشان »کار را به آخر 
رسانده» و رسماً کسانی را به خواستگاری فریبرز فرستاده بودند! فریبر اما از 
آنجایی که در کار تمام محاسن اخلاقی‌اش. هم پاک بود و هم غرور قشنگی داشت. 
این رفتارها را از هر کس که می‌دید نسبت به او سردتر می‌شد. 

و آما تعدادی دختر نیز بودند که یه وجاهت خودشان آنقدر اهمیت می‌دادند که 
حاضر نبودتد دزنظر دیگران سبک شوند! که یکی از آنها من بودم. 

من دختر زشتی نبودم. اما زییایی خارق العاده‌ای هم نداشتم. صاحب یک چهره 
معمولی با یک قشنگی متوسط بودم. اما آنچه باغث شد در سال آخر تحصیلمان (من 
و فریبرز هعدوره و هدپایه بودیم] و قبل از امتحانات پایان ترم آخرین ترم او از من 
خواستگاری کند. این بود که به قول خود فریبرز؛ «من هرگز حاضر نبودم شخصیت 


هرگز زوز خواسنکاری عجیب و غریبعان را یادم نمی‌رود. قریبرز دویاره یکی از 
آن شاهکارهای اسنتثذایی اش را انجام داد. 


آن روز درحالی که من روحم از ماجرا بی‌خبر بود, فریبرز از ععاون دانشگاه 
درخواست کرد تا ثمام دخثرها و پسرهای دانشکده وا داخل آمفی‌تناتر چمم کند. 
اگرچه انجام این درخواست چندان هم ساده نبود. اما فریبرز آنقدر برای همه عزیز 
بود که درخو استئش پذپرفته شد و چند دقیقه بعد که هعه داخل سالن جمم و روی 
هنتدلیها نشسته بودند. فریبرز رفت پشت میکروفوتی که صدایش در سراسر 
دانشکده می‌پیچید و بدون هیچ مقدمه و توضیحی اعلام کرد. من اینجا و در حضور 
تمام بوستان هم‌دانشگاهی و تمامی اساتید محترم و دخترها و پسرهای محترم. 
رسمااعلام می‌کنم که چون چهار سمال تمام لست که حتی یک ثبسم ساده از دوشیزه 
سهشید . ک» ندیده‌ام و در ابن مدت آرژو به دل بودم که ابشان یکبار حاضر بشه 
یکدفیقه با من همصحبت بشه! لذا امروز و درحضور هعه لين جمم رسماً از مهشید 
عانم تقاضای ازدوام می‌کنم! اولوله‌ای دربيل جمعیت به‌پا شد که حد و حساب 
تداشت. خنده بود و شوخی و سروصدا. و این وسط من چنان گیج بودم که 
ثمی‌توانستم فضای اطرافم را احصاس کنم . فریبوز ادامه داد-] په همین خاطر از 
مدعوین محترم تقاضا بی‌کنم تا موقعی که عروس خانم جواب را نداده از اینجا 
بیرون نروند! پس من دوباره اعلام می‌کنم؛ مهشید حاتم آیا با بنده ازدوام می‌کنید؟! 

غلفله خنده و شوخی بود که آمفی تناتر را پر کرده بود. دشترها اطراف مرا گرفته 


.مهشید. چرا معطلی؟ «بله »رو بگو. 

.مهشید. چون بخنت باز شد. رودپاش بگو بله" 

.مهشید تا پشیمان نشده عبله » رو بگوا 

.مهشید. اگر #بله »نگی جوون مردم خودش‌رو می‌کشه‌ها. 

و... شوخیهای دخترها با من بود و پسرها نیز با فریبرز سربه‌سر می‌گذاشتند, 
فزیبرز فر دو دقیقه یکبار تقاضایش را تگرار می کرد و من اما کاملاً گیج و منگ بودم! 


شمار و ۳۰۵۵ 


لبته من از لین یابت که سرد آینده» ژندگی لم را باید بشناسم. FEET‏ 
| فریبرز داشتم!! اما چیزی که بود انتظار چنین شکل خواستگاری را نداشتم. هرچه 


که فریبرز همان جوان خوش تبپ و زبیا و ورزشکار و چست و چالاک و بانشاط 


مت س ل ل ۳۳[ 
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بود فریبرز هقث مرئبه تمام درخواستش را تکرار کرد. کار به جابی رسید که تمام . 


مد فوین حاضر در سالن بکضندا و به‌ضوزت آهنکین می‌گفتند؛ صپشنید... بله رو یگو ‏ 
مپشید | مهشید..,بله‌رو بگو مهشید » تا بالا خره مهمترین برگ زندگی سن ذرق خورد 


اک 

.پا اميد به خدا پله! 

و عجیب ترین جلسه خواستگاری عالم ابن‌گوته تمام شد. ته آن رور و ته در تعام 
سه سال بعدی که با غریبرز ژندگی مشترک داشتیم و در اوج خوشبځتې به‌سر 
می‌بردم۔ هرگر فکر تمی‌کردم فریبرز که غبر از نشاط و شادابی و شوخی و خنده 
حرفی به زبان نمی آورد. زوزی قرابرسد که به من التماس کند که او را بکشم... 

0 

9 

.. فرپیرز دوبارء ناليد 

.مهشید... تورو قسم میدم به حرمت روزهای فشتگی که با هم داشتیم متو بکش 
تا ار این درد جانفرسا خلاص پشم, 

نمی دانستم چه بکویم؟ نمی توانستم حرفی بزنم, کریه مجال هر سخنی را از من 
گرفته بود. دیگر مجال دل‌خوشی دادن به فریبرز هم گذشته بوډ او خویش خوب 
می‌دانست که سرطان داره او را از بین می‌برد. از سه ماه قبل که دکتر بهش کفټه بود 
رطان داری# خودش می‌دانست که مرگ امروز و فردا به سراغش می‌آید. اتفاقاو 
برخلاف تحسورم او این حقیقت تلخ را به‌راحتی پذیرفت ایعنی اینگه ترفت گوشه‌ای 
بنشیند و عصه بخورد تا عرگ به سراغش بیایدا در همان مچال کوناه کارهای 
باقیمانده اش را اتجام داد تا په قول خودش بدون هیچ ندهکاری دنیایی. به آن دنیا 
برود. آما انگار تقدیر خواب دیگری برای فریبرز دیده بود چرا که از خدود یکماه قبل. 
درد #سرطان ریه » فریبور .که سیگار هم نمی کشید .عود کرد و چنان طاقت قرسا شد 
که او را بستری کردیم, اما مسوولان بیمارستان پس از چند روز جوابش کردند که 
طایده نداره- کاری تميشه پراش کرد... دارو هم براش فایده نداره.., بگذارید روزهای 
آخر عمرش‌رو توی خوته و کنار شما و فرزندش باشه!». 5 

این بود که فریبرو رابه خانه آوردیم. اما درد او ر ورب روز بیشتر شد .تا ایتک از 
چند روز قبل او به این نتبجه وزسید که «من که دیگر عردنی هسنتم. لااقل برای ایت 
رز جرکش تشم متو خلاص کن!* ۳ 

من در لین چند روز هرگونه می‌توانستم سعی کردم او را پشیمان کنم, ما از 
ضبح آن روز درد چنان بر چاتش افناده بزد که زمین را گار می گرفت. 

فریبرز که مثل عار به خودش عی‌پیچید . گفت 

. مهشید تو در این سه سال مهربان‌ترین همسر دنیا بودی پس این آخرین 
درخواست منو هم انجام بده... مهشید نگذار من این‌طوری درد بکشم... موشید تورو 
خدا منو حلاحی کی 

فربیرز آن روز آنقدر گفت و گفت و گفت نا من سرآنجام دلم برایش سوخت! 
پیشتهاد خودش این بود که بک زهر قوی و کشنده را (که خیلی زود تاثیر می‌کنه از 
داروخانه بگیرم و به خانه بیاورم تا با یک صحنه‌سازی کامل او سم رابخورد و برای 
آنکه مشکلی جهت من پیش نیاند آن را خودکشی جلوه داده و حبی نامای هم 
بنوپسد تا برای من مشکلی پیش نیاید. ح 

نمی‌دانم که مرا قانل فرض مي‌کنید یا نه؟ نمی‌دائم فکر می‌کنید بی‌وفاترین زَن 
عالم هستم با نه؟ اصلا برایم مهم نیست که چه فکری می‌کنید؟ انا من در آن لحظه 
فقط داشتم عشق خود رابه شوهرم ثابت می‌کردم. 

0 

0 

بسته سم را که از مسوول داروخانه گرفتم, وفتی داشت بقیه پول را پام 
می ‌داد, دکتر آن ن داروخانه گفت: 

۔خائم این سم خطرناکیه -. می دونین باید چطوری ازش استقاده کنید؟ ‏ 

حقی نتوانستم جواب او را بدهم و بی‌اختیار زدم زیر گریه و بدون خداحافی به 
خلنه آمدم: 

هنگامي که سم را داخل لیران آب ریختم, دستم از هشار عصبی می‌لرزید. فریبرز 
نیز برحالی که چشمانش پر از شرق بود می کفت 

.نگران تباش مهشید... این غاشفانه ترین کادوی تو به من است! 

ادامه و پایان زندگینامه در شماره بعد 
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تنظیم و نگارش 1 سیده فریبا زوار‌ای 


۱ ۳ ی( و ی روابط غنومی سازمان زندانهاء روابط عسرمی 0 
تن دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دآدند, 


eee aa a‏ ما مج و مه مخ و من مج متا emme eem mmm‏ ما مخ ما یا ما خن ای مه ی 


ر س سس ی یکی از روزهای داغ تایستان. راهی زندان قصر شندم هوا آن روز از ندلشت, آنقدر تصیحت شنیده بودم که عادت کرده بودم,به پدر و مادرم 
" .. ابندای صبح گرم و دم‌کرده بود. در راه به آبن فکر می‌کردم که آن روز هم علاقه‌ای نداشتم: اصلا از آنها خوشم نمی‌آمد. حرفهایشان دیگر 
۱ هم به بند جوانان زندان بروم چرا که متاسطانه در این بند هم تعداد تګرارې شده پود و دلم را مي‌زد. اليثه در کار این خلافها: دعوابی هم 
مجرم و هم تتوع جرم زیاد است. بودم. دست خالی هم دعوا نمی کردم: همیشه قمه و چافو داشتم. غیر از 
په‌زندان که رسیدم پس از طی مراحل قانونی. وارد دفتر پند جوانان لان پنح بار دیکر هم سابقه خلاف دارم.شاید تا الان سه یا چهار تاعید را 
شدم. پس از دقایقی انتظار چهار نفر از جوانان مجرم وارد دفتر شدند و بر زندان گذرانده باشم, دعوا کردم و آمهم حیس کشیدم, رفتم دویاره 
به ترئیب روی نیمکتی که مقابل من قرار داشت جای گرفتند. مصاحیه پرگشة 
و اول را که انجام دادم, نوبت به دومین چوان رسید. پسری بلندقد و این بارهم در محل دعواشد., دو نفر را زدم. آنها هم رفئته یک شکایت 
درشت هیکل با اندامی ورزیده و سینه‌هابی ستبر. صورت پهنی داشت. منکرات از من کردند. وفتی عامورها آمدند مرا پکیرئد من فکر کردم 
سفیدرو با چشمهای درشتی که شارت از آنها می‌بارید! صورتش را طرف دعوا هستند. مست بودم بلند شدم. ماعورها را زدم و با لوله 
تازه اصلاح کرده بود اعا موهای سرش بلند و مرتب بود. پلافاصله که دنبالشان کردم 
ثوبنش رسید. شروغ به حسحبت کرد و این گونه گفت: قردا وقتی من نبودم آمدند برادرم را گرفتند, من هم خودم رفتم 
نت کلانتری. از شکایت منکرات تبرئه شدم آما به خاطر اخلال در نظم و 
۱ .بیست و یک سال دارم: پدر و مادرم اردبیلی هستند اما خودم بزرگ شرب خهر یک سال حبس دارم و پرداخت دیه و شلاق. اما اجازه بدهید 
| شده تهرانم. دو برادر و دو خراهر هستیم. پدرم گارمند و مادرم خانه‌دار یک چیزی را براینان بگویم. من چون از اول اهل خلاف بودم اسمم در 
است. من بچه آجُز خانواده هستم. تا کلاس پنچم ابتدایی بیشتر درس محل بد دررفته و تابلو شدم. برای همین اگر کسی بذجور نگاهم می‌کرد 
نخواندم. علت درس نخواندم هم این بود که از مدرسه و درس مثنفر مجبور مي‌شدم دعواکنم تا کم نیاورم بعد هم از بس زندان آمدم دیگر 
بودم, اکثر روزها یا از مدرسه قرار می‌کردم یا با پچه‌ها دعواو کتک‌کاری رفت و آمد به زندان برایم عاذی شد. 
می‌کردم تا از مدرسه بپروئم کنند و بالاخره آنقدر دعوا کردم و از یکی دو بار هم رفتم دنبال کار. دوست داشتم روال زندگی‌ام عوض 
مدرس قرار کردم تا اخراجم کردند و هیچ مدرس‌ای هم قبولم نگرد.پدر شود اما بیرون کار ثیست. من که نه سواد درست و حسابی دارم نه 
و مادرم خیلی نصیحتم کردند. حتی کتگم زدند. حبسم کردند, اما کاری بلدم, ته سابقه خوبی دارم. هر جا رفثم جز پادویی کاری په من 
شایده‌ای نداشت چون ۱۴ ساعت بعد دویاره آش همان آش بود و کلسه ندادند تازه آنهم با ماهی ۳۰ هزار تومان. دیدم من فقط ماهی ۴۰ هزار 
همان کاسه. تومان عرق هی خورم. کتانی زیر پایم صد هزار توسان قيعت دارد, بابد 
تا لینکه ۱۳ با ۱۴ ساله که بودم چند تا رفیق اباب هم خوردند به سه ماه کار کلم بک جفت کتانی بخرم آنهم کاری که به من ثعی‌خورد یا 
- تورم, آن موقع باشگاه بدتسازی می‌رفتم: با آنهاهم آنجا آشناشدم.بعد باید بروم زیر پای یک پسر سوسول بچه پولدار را جارو کنم یا ماشین 
از یکی .دو برخورد آنها فهمیدند که من بچه خلافم. یک روز باهم رفتیم خارجی مادرش را بشورم یا بیمارستان ئی بکشم که آنهم قبول 
جایی! عده‌ای نشسته بودند تریاک می‌کشیدند. دو سه نفر هم عرق نمی‌کردم.تازه اگر بر فرض هم مي‌شد من دوام نمی‌آوردم چون هعيشه 
۲ می‌خوردند.ماهم نشستبم و رفیقم گلت برای ما هم عرق آوردند. من از عشق این را داشتم که بروم بیرون و پول خرج کتم. مثلا یک پار پرادرم 
همان بچگی مردهایی رادیده بودم که عرق می‌خوردند ومست‌می‌شدند حول و جوش میدان آرژانتین برلیم کار پیدا کرد. آن هم چه کاری. 
و تلوتلو می‌خوردند. خیلی دوست داشتم من هم یک بار مست کنم. آن فروشندگی لوازم التجریر با ماهی چهل هزار تومان که فقط باید روزي 
شب برای اولین بار بود که عرق می خوردم. بعد از اینکه کسی خوردم از هزار تومان گرایه ماشین می‌دادم تا آنجا, اگر کاری پیدا می‌کردم با ماهی 
طعم تلخ آن حالم به هم خورد و بالا آوردم! اما کمکم عادت گردم. البته هفتاد .هشناد هزار توعان بد نود اما طبعم قبول نمی‌کرد جایی کار کنم 
بعد از آن شب یک هفته نمی‌توانستم غذا بخورم اما به تدریج به عرق که ماهی سی هزار تومان درآمدش باشد. 
خوری غادت کردم. اوایل سچبور بودیم برای عرق پول هم بدهیم اما با این حال فکر مي‌کتم که من به آین جور زندگی عادت کرده‌ام, 
بعدهاکه از یکی:دو نفر زهره چشم گرفتم.برایمان عرق مفتی می‌آوردند. این جور زندگی گردن در رگ و خونم هست. مثل آنها که به خوب 
کم‌کم خرجم رفت بالا دیگر پول ترجیبی بابا کفاف خزجمان را زندگی گردن عادت کرده‌اند. من هم به این‌طور زندگی خو کرده‌ام, حالا 
نمی‌داد, ابن برد که مجبور شدم بیفتم تو کار.گاهی ترياک خرید و فروش هم مطمئتم یا بیرون زندان چاقو می‌خورم یا توی زندان مرا می کشند با 
می‌کردم. گاهی ضایعاث آهن و آلومینیم را از کسانی که رو دستشان معتاد می‌شوم و گوشه خیابانها می‌میرم. 
سانده بود. می‌خریدم و چون آشنا داشتم مي‌فروختم. خبلی خرب پول دوست دارم یکی ,دوئا از خاطرء‌هایم را برایتان بگویم. 
 _‏ درمی‌آوردم. اماهرچه از صیح تا شب درمی‌آوردم از شب تاصبم خرم مدتی قبل با دخثری دوست بودم. یک بار پا ماشین رفته بودیم و 
می‌کردم. دیگر روال زندگی‌ام شده بود اینکه صبح بلند می‌شدم یک تک مقابل یک مفازه ایستاده بودیم. متوچه شدم صاحب مغازه په دختره بد 
". و دو عرق بعد فزحژاد و سولقون, شب هم ساعت ډو بعد از نیمه شب نگاه می‌کند. بعد هم آمد و یه من گیر داد.من هم دست خالی بودم. گفتم 
.. بیایم خانه یک ساعت نصیحت بشتوم بعد هم پخوائم. نصیحت‌ها که اثر صبر کن الان می‌آیم.راستش جلوی دختره جو بدجوری مراگرفت. رفتم 
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می رد۱۸ پدرم 
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شتا ۳۰۵۵ 


۳ قعه رابرداشتم و آهدم, زدم دست بیچاره راناقص کردم بعد هم زدم 
ودخرین زر ترازو و مغازه را داغون کردم, آفا رفنت شکانت کرد و ماراهم 
اند اختند ردان نی ماه حبس کشیدم ویک مفلدون و سد فرار توعان 
تیا دام ادخ درون 

بک بار هم رفتیم شسال, کثار دریا بک مینی‌بوس دختر و پسر از 
گقت نکی | رز پسرهابا او درکن ز شند و ناگهان هفده جد قر ر محلى 
ریختند سر بچه‌های تهران. ما هم طبق مسول جو کزفنمان و 
رفنید جلوا چند نتفر ر ازدیم که تاسردها از پشت با کارد زدند به 
کسرع. فقت, هشت تا هم چوب به سرم خورد بعد هم آمدند ما 
راسواگردند و یک چای به ما دادند و تمام شد و رقت بی کارش 
سابقه هم من أ 


ا شح می دانم ی اين ادم بر شوم 


اصلا من نمی‌توانم خواب عات صبم را حرام کنم بروم 

سر کار. حرف کرش کم بعدازظهر خسته بیلیم و بروم بحوایم 
لبته در این بین خانواده‌آم هم بي‌تقضیر 

تمسمند 

اکر با کسی دعوا عیکردم و 


طرف را می ردم پدرم صد توعان دویست 


دچه که نردم 


توعان پول به من می‌داد. اکر 
عی حو ر نسم یک هفته از پول خبری 
نبود 

تا لینکه کم کم دعوا برایم عادی 
شد. ہدرم دوست داشت من دعوابی دار 
بیایم. اول دست خالی دغوا می‌کردم و 
کم‌کم سنم بالا رفت و بدنسازی 
رفتم و عشق لات بودن سرا گرفت 

دیگر دست سس ترفتم. با چاقو و 
قمه می‌رفنم که کتک نخورم و 
آبرویم ثرود 

بعد تاره پدرم شروه کرد به تصیحت 
گردن. اول هم پا کنک‌کاری و دغوا و عرافعه. 
فن هم که کبک و زور به کتم نمی‌زود لج 
می‌کردم, عی‌رفتم یک ماه نمی‌آمدم. البته 
می‌دانستم نامرا دوست دارند امامن دوستشان ندلشتم! 

الاڈ هم بر ای درست زننگی کردن من خبلی تبر است 

من که نة درس 
خوبی دارم, آدعایم هم خبلي است. نمی توانم بروم زباله حالی 
کنم. من هر ماه فقط صد هزار تومان در قرحزاد خرح می‌کردم 

اکر مب تدم حوب پاشد, دلم خوش می شود اما الان اکر بخو اهم 


خوانده‌ام و نه حرفه‌ای بلدم و ته سابقه 


ل نیست. بخواهم زن بگیرم به من دختر نمی‌دهند یا باید دخثر 
فراری ب٤‏ بکیرم یا رن بیوه 

تازه با مافی ۴۰ هزار توعان چطور خرع او را بدهم؟ باز اکر کار اداری 
پیدا کنم عی‌توانم بعد از ساعت اداری جایی مشقول کار شوم و درامد 




























خوبی داشته بلشنم, اطا با لین سوابق درخشنان! کجا مرا لستخدام می‌کنند؟ 


یک بار برای کار یه یک نهاد دولتی رفتم و صادتانه هعه 
سو+پیشیته هایم راهم پردم و شان دادم طرف هم دو هزار توعان به من 
داد و کفت برگره برو! الا شما توقم دارید عن درست شوم؟! 
من ببرون هم بروم درست ءحی‌شوم. الان هم اینجا نقشه کشنید«ام 
که آزاد شوم بزوم سرا آنها که مرا لو دادند و اتصشان گنما 
زن 


۵ در پرانتز: 


[شاید که نه حتما شما هم پس از خوالدن صحبت‌های این جوان 
بسیاز متا ثر شده‌ابد. حوانی که نه تھا آبرو و عفر خود را بلکه آرزوهای 
شیرین یک خاواده را پرباد داده است, 

متأسفاله همان خاتواده‌لی که اکنون نگران آبنده فرزندش است در 
او قباط پا سر نوشت او بیشترین قصمور را اتجام داده است. همان پدری که 
به (ژلی هو کتگ‌کاری به فرزندش پاداش می‌داد. بابد منتظر چنین 
عواقمی برای فرژندش هی بود. 
شاید در صندی و بچه‌ها ( درس و مدرسه متنفر باشند. اما آپا باہد آینده آنا 
را فدای عیهرباني انر داه کرد؟ و به حای نصیحت آنا را کتک ز۵؟ 
وقتی ننمیه و تشویق نابعا باشد. تباید انتظاری بهتر از ابن داشت, 












انتظار مر گی فجیع است. آبا بهواقع تفکری در ذهن دارد؟ آیا جوا > 


پرویده 
حکی دیگ حبس و سلاق و دیه سالد آبا وافعا سایه عر گ بابد تا این 


برای بکبار هم که شده زندگی شوافتمندانه را تجویه کند, 










حواتی که با ۲۱ سال سن. شش پوونده خلاف دارد و نايتا دز 
که خود ععتر ف است آمدن و رفتن به ژندانیدا بر ابش عادی شد از زنداي 
سا مره ی ی a‏ 
سنگین تر و جرم بدتر در زندان خواحیم دید و شاید این باز 


حد به یک نقر نز دنک شود تا سر ش به سنگ بخورد و با نه به قول بزز گی 


۱ «تربیت ناهل را حون گردکان بر کنمد است؟ 


به هرحال فقط می نوان امیدواز بود که اندک سلولهای خاکستری 
مق این جوان بی تفکر به باری, اه بشتابه نا قبل از آنکه خاک او وا بسا 
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۱ چیه محسن خیلی اصرار کرد که این ماه نیز او برای برداختن قیض‌های 
7 آب و برق وتفن خانه من به بانک برود. اما ماتم شدم تا خودم بروم 

قضیه این بود که هر دو ماه یکبار که قبض‌ها می‌آمد. همه ر ایکجا چم 
E‏ "3 9( می‌کردیم و هم من و هم محسن یکما برای پرداختنش به باتک می‌رفتيم 
مه امن ت م ادر طول = شش ماه گذشته, سه بار اسن انقاق افتاد و هر سه مرتبه أبن 
اک محسن بود که موقع پرداخت قبض‌های خودش, قبوض عراهم گرفت و 
وروی برد وپردلخت کرد ا عمی تن امس ان حف کیہ پیب ند لی 21 
سا سس ١‏ اسرلطف ومهربانی‌اش این کار رامی‌کرد. امامن دوست نداشتم خود را 
ریخست له دچار این «عرور شیطانی»سازم که این وظبقه محسن است! [ضمن ایتک 
ر پول قبض برق آخزی راهم خردش داده و من هنوز پنس نداذه بودم] ین 
نود که سه روز قبل هرقدر اصرار کرد نگذاشتم. اما چون ۷۲ ساعت 
مرخصی بودم .با خانواده رفتیم مشهد, حالا پس از سه روز, قبض‌هارا 
_ رفتم و پیاده و قدم نان تا سر چهارراه رفتم و داخل بانک شدم. رئیس 













سم مردم فگر کنند از لباسم سوء‌استفاده می‌کتم. نپذیرفتم. 
. ا سخصوساپسر جوانی که جلوتر از من در صف بود هر قدر اصرار کرد 
ح و نپذیرفتم؛ مقدار کمی پول به:حضماب ریخت و پاکت بزرکی را که همزاهش 
سو یود برداشت و از بلنک حارج شد. من نیز قبض‌ها را پرداخته. خد احافظی 
کزده و بیرون آمدم پسر جوان .که تعارف عی‌کرد جلوی در دلشت با نگهبان 
ا صسحبت می‌کرد و هنوز ترفته بود.من هم رسیدم به جمعشان و او خداحافتلی 
ِ ۲ مجدد کرد و رفت متنظر ناکسی شود نگهیان بانگ شروع کرد به درددل: 
7 الم ۰ < کلانتریک کاری ہکن من برکردم توی واحد...این مسوولیت -نگهبانی 
از بانک .برای پیرمردها خوبه که بح تاشب دوست دارند روی صندلی 
: : ۰ «بنشینند- عشق من سویه‌سنر گذاشتن با خلافکارها و.. 
١‏ .آی دزد بردن. پولشو دزدیدن.. 
۱ فریادها ار وسط خیابان بود.به صرعت رو برکردانډم. یگ موتور بادو 
۳ راکب درحالی که پاکثی در دست داشتند به سرعت وسط خیابان وبراژ 
Es‏ : 3 "سی‌دادند تا بگریزند. چند عابر پیاده دنبال موتور می‌دویدند و فریاد هرد 
| اس هآ ۱ درد اسر داده بودند: ہا همان نگاه اول به پاکتی که در دست سازقان بود: 
سب الس ,2 — ایام اند که متطق به همان جوان بوده. به سرغت دوندم طرف خیایان. 
کک ا ر -می‌دانستم که به موتورسوار نعی‌رسم! اما از روی غریزه فی دوڼدم که 
مس مان نگاهم به مداخ پاکت تا : کذار حیابان خم شده بود و می خندید ؛ 
۱ قهقهه می‌زد! پیردردی که از هنه رسانر فریاد میرد سزد» و برای 
ا نت کک نی > خندههای او راکه دید با دلخرزری گفت 
۳ رس حرد حساأبی حنجره ماپاره شد که ملت رو بردن- اون وفت توداری‌می‌خندی؟ 
جع ۰ حه مرد چوان دست دراز کرد و شانه‌های پیرمرد را گرفت. و در آغوش 
کشید و صورتش را بوسید و چیزی در گوشش کفت که پیرهرد نیز 
پر ناگهان بلند و پرصدا خندید! 
خالا توجه همه کسانی که تا نمی قبل متوجه دزد بودند: په خنده‌های 
ا ۰" لین پیر و جوان جلب شده بود! کنچکاری من هم ریاد شد وبه سوی آنها 
5-۰۰ = رفتم .پسر جوان تاغرا دند نه رسم اجترام خند+اش راتمام کرد و دست 
سو یز س ما ساب و 
اکن دانم وبه پاسیخ کف 
.انگاز خیلی بهت خوش گذشته که مالت زو بردن! 
قبل از پسر جوان, پیر درد جوایم ړا داد 
کلانتر شعا هم بودی فقط سی خندبد کی... 
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و بهد سردر گر شم گذاشت و بعد یا یک «جسارته *حرفش را ادامه داد 
و عوضوم خنده‌شان را برای من هم تعریف کرد که هر کار کردم 
نتواتستم حلوی خنده‌ام رابگیرم! این بوذ که پیرسرد دوبازه با خنده گفت: 

-جالا دیدی کلانتر چاره‌ای جر خنده نیوو؟ 

سه نفری داشتیم می‌خندیدیم که بک نوجوان ورزیده و خوش قد و 
قأمت. که حدود ۵۰۰ مثر دنبال موتور دویده و دست خالی برگشته بود 
دریره!» 

مورقعی که پبرمرد ماجرارابرای جمعبت آکه حالا ۵۰ تا ۶۰ تفر شده ا 
بودند تعریف کرد. خیابان از سدای خنده‌شان عنفچر شد! از جوان 
پرسیدم 

الا این امان بسنت تو چیکار می گرد 

و ار در حالی که عذرخوآهی می کر د. گقت 

می‌ادبیه کلانتر... ولی پدربزرگم الان چند وفته که «تیرونید » گرفته 
پزشک معالجش یکماهه که گفته باید آزمایش بشه, اما پدربزرگ از ارن 
آدمهای لجبازه که حاضر نبود بره آزمایشگاه! این بود که امر وز صیح با 
هزار خواهش و نعنا راضی‌اش کردیم که توی خونه کارش‌رو بکته, که 
قبول کرد و الان هم من داشتم «ادرارش»رو .که توی شیشه ريخت و 
داخل پاکت گذاشته بودم .می‌بردم آزمایشگاه که لابد چون سارقین دیدن 
از بانک خارج شدم؛ فکر کردند پول توی اون پاکت گدلشتم و.. 

پیرمرد که خیلی بانشاط بود.رو به جمعیت کرد و گفت 

۔ خالا خساپ. کین آقابون سازقین. الان با ذال خوش میرن توی 
خونه‌شون و پاکت رو باز می‌کنند و... چه اسکناسهایی 

دوپاره انفجار خنده خیابان را لرزاند من نیز تا جلوی کلانتری 
خنده‌ای؛ نگ غصه هست! 

0 

0 








تصمیم داشتم به محض رسبدن توی اناقم. ماجرای هسرقٹ ٤‏ امو ال 
پدربزرگ را برای پرسنل بکویم اما فضای سنکین داخل کلانتری حالیام 
کرد که پرونده ناخوشایندی باز شده است؟ محسن [که حالا پس از ۱۴ 
سال سمرگرد شده و معاون گلانتری بودا آمد و پا کوبید و احترام گذاشت 
و گفت: 

.سلام کلانتر - سورد » تاجوری پیش آوعده. سناجور »که چه عرض 
نتونسته امتخان, ریاضی‌اش‌رو نعره بباره. طوری کنکش رده که دست 
دختر لفل معصوم سشکسته... فمسایه‌ها به ما زنک ردند, اونها که 
رسیدیم. دیدیم پدر خانواده غرق خون افتاده وسط اتاق دخترش با دست 
شکسته کوشه اناق دارم ضجه می‌زنه. مادر خانواده هم جفت رگهای 
دستش‌رو با تیم زده‌اند! وضع پدره بدثر از عادره بود با تیم موکت بری 
کشیده بودند زير کلویش و خون هتل فواره می‌زد بیرون.. اصلا مجال 
نبود که پرس وجو کنیم که چه کسی مادر و پدررو با تیغ زخمی کرده؟ فقط 
همسسایه‌ها می گفتند پدر خانو اذه دست دخترش رو لاخو السته . شکسته 
این بود که بلافاصله هر سنه تا را سوار آمیولانس کردیم و بردیم 
هم خوب نبود؛ اما چون خوننم خیلی زود و بر همان خاله مچ دستهایش رو 
پا ملحفه بسته نودم خوشبختانه دکترها تونستن, به دادش برستد. پدر 
خانواده تاسیم امیدی به زنده موندنش نبود. تا آبنکه پتج صبح به هوش 
آمد و خطر برطرف شب حال هر سه نفر .پدر و عادر و دختر . اینجا 
بزنند... چیزی که معلومه, پدر خانواده دست دخترش‌رو شکسته و 
خودش هم اعتر اف می‌کنه. اما مادر خانواده متکر این حرف است. مبکه 
شوهرم دروغ میگه... خلاصه که پرونده عجیب و وحشتناکیه [سدسن 
پوشه عربوط به آن پرونده را تحویلم داد و خواست بزگردد که تازه بادش 
قاد و گفت:] ر استی؛ زیارت قبول کلانتر.. خوش گذشت؟ 

سری تکان دادم و نگافی سرسری به پرونده انداختم و به طرف اتاقم 
رفتم و يه استوار کریمی گفتم هر سه نفر راداخل بفرستد. به مخسن شم 
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که در جربان موضوع بود کلتم داخل شود 


هر سه باهم داخل شدند. هیچ کدام حرف نمی زدند, محسن هرچی سزال کزد 
پاسخ تگرفت. یک چبزی احساس می کردم [از حالت چهره شرمنده پدر خانو اده] پی 
همان احشال را گرقتم و پدر و مادر وا بیرون کردم تا از دخترگ «تهمینه .عسو ال کیم 
اما او فقظ اشک میربخت. نعی خو استم دخترک شکنچه شود! او را فرستادم سراف 
مادرش و پدرش را احضار کردم, هدب که نشست گفتم 

ہین آقای مسترم.. این پرونده تا روش اغتراف نباشه بسته نعیشه! ولی داری 
زحست خوتون رو زیاد سی‌کتی.. چون هن در نهایت این بروندهرو می فرستم دادسرا 
اون‌لوری بعید ثیست که خودت یاحتی رنت رو بقرستند زندان تا قضیه.. 

نەس ئه کلانتر.-. »ارزو مرو رُتدائی نکنید... ارن بی‌کناهه... مقصر من بودم.. 

مرد این را گفت و به شدت کربست, کمی آرامش کردم یک لبون آپ. په ذستش 
دادم و کفتم 

واسه همین بهت فيكم انتجا حرف بزل شاید من بتونم 
عافلی به نظر میای پهتره- 

مه کلانٹر »,تنها چیزی که نیستم عاقل تیستم! من یک روانی هستم کلانتر.. یک 
دیوونه-.,یک زنجیری خطرناک. »ارزو "هم ایلو می درنه, اما چون دوسبت نداره بیفتم 
زندان هی چیزرو کتعان می کنه! 

-حاضری جلوی نت ابن حر فهارو برنی؟ 

سرد در پاسخ این سواالم سر نگان داد. خودم رفتم سرام ارژو و کفتم 

.خانم معترم شما مپاین توي اناق ابا اگر تا نوبتتون نشده حرف بزنین. مجبورم 
شوهرتان‌رو زندانی کنّم! 

ابن را که گفثم زن کاملا لرزید و با بغض گفت 

.نه عقيل قرو زندامی تکشین... به حذا می سره 

این را گفت و او تبز گریست, لحظه به لحظة داشت پرو نده عچجیب تری فی‌ شد زن 
قول داد حرف نزند و داحل شد و بعد عقیل شووع به گفتن کرد 

۔ کلانتر من دبوونه هستم.. البت» دیوونه همیشگی نه.. به قول معروف میگن 

#روالی ادواری لا پعنی بعضی وفتها جنوتم بالا می‌زنه و دیکه حقزم کار نمی‌کنه و 
هیچ کس جلودارم نیست. زنم - آرژو .هم این رو می‌دونه», ته الان. قبل از ازدراجمان 
هم هی دومٌست... اما فکر نعی کرد که کارم اینقدر بالا بکشه. جوان که بودم وقتی جنونم 
بالا می‌گرفت. فقط عی‌رفتم گوشه‌ای می‌تشستم و با خودم حرف می‌زدم... ادا هرچه 
گذشت حالم بدتر شد, کم کم کاسلا روانی شدم و حالا که دیووته هستم؛ 

صدای گریه ارژو حرف مرد را فطم کرد.عقیل او را دلذاری داد و نوازش کرد و 
دوباره گنت 

:قضبه برمی گرده به دورن کودکی من ... پدر و عادر من زندگی تأسوفقي داشتند و 
آخرش هم کارشان به طلاق کشید.. قضیه طلاقشان این بود که معلوم شد سن یچ 
پدرم نبستم! مادزم قبل از عروسی با پدرم: از یک مرد دیگه پاردار بودا این حقیفت تح 
پنح سال بعد برای پدرم فاش شد. یعتی یک ناسرد خدانشناس نامه‌ای برای بابام 


عسکتون بگمم... تور آنم 


تبه ار صفحه بجر 


از آفریقا تا ... 


جالب ات بدانید که زبان ما هم مخلوطی از بان 


نوش و همه چبزرو نه‌قور نقبل شرح داد 


۱ 
۱ 


۱ 


| می‌شستم و شبھا با یک نکه نان شگم خودمرو سیر بی‌کزدم و ب 
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عادرم هم که دید جای انکار نیست. هعه 
چبزرو ناءبید کرد, از اون روز يه بعد کار 
پدرم شده بود آینکه عصرعها با رفیقاش بره 
کافه بنشیته و ارتفدر عرق بخوره که دبووبه 
پشه.: بعد شیب که از راد می‌رسید اول 
صادزمرو با دشت و لکد کنگ هی رد و بعد هم 
با شلاق من و سیاهم 
می‌کرد! يادعه توی همان بچکی می اقتادم به 
پاش و گریه می‌کردم و می‌کفنم" باباجون 
چرا منو می‌زنی؟* و اون خدانشناس منو 
مثل توب په دیوار می‌کوبید و می‌گفت 
و سه ایتک تور حرو مر ادهای دا 


می‌افتاد به جون 


من اوایل معنضی حسروسوادهرر 

| نمی دانستم تا موفعی که رفتم عدرسه و اونجا بود که فهعیدم حراسراده یعنی چی؛ از 

همان ایام بود که منژوی شدم. تا اینکه وقتی ده ساله بودم: بکروز اون ثامربی گه معثلا 
پدر واقعی من بود .وقتی فهمید مادرم دازه هر رور کتک می‌خورد. دست مابرمرو 
گرفت و بدون اينکه اثری په جا مگذارند برای همیشه رفتند! پدرم تادو, سه روز فقط 
منو کتک می‌زد. فهمیدم اکر توی اون خونه بمونم ی میرم واسه همین از ارنجا فرار 
کردم شیها کثار خیابون می‌خوابیدم و یا ته‌مانده غذای مردم شکم خودم راسبر 
می‌کردم. بارها و بارها خلافکارها آمدن سراغم تا مو بدازن توی تور خودشان!امانه 
اینکه آدم صالحی باشم. بلگه از روی ترس با هبچ کدامشان کتار نیامدم. تا چهارده 
سالکی مثل یگ مگ از این طرف به ون‌طرف می‌رفتم, روزها شیشه ماشین‌هارو 
بقیه پول‌زو جمع 
" مي‌کردم تا بتولم یگ بسباظط واکسسی راه دازم ,تا ایتکه بکشب که توی پازک خوابیده 
نودم احستاس کردم دارند چبیم رو می و بل , ,چشم که باز کردم دیدم دوا معتاد ولگرد 
| می خوان پولهام‌رو بدردند ن کردم په جب زدن و فریاد کشیدن. شنیده بودم که 
وقتی بزای دزدها جیغ بزتی. از ترحن فرار می‌کنند! قبل از آن هم بارها و بارها مورد 
هجوم دزدها و خلافکارها قرار گرفته بودم که با قریاد کشیدن, فرار گرده بودند. اون 
شب هم فکر کردم دزتا فریاد که بکشم اوتها فرار می‌کنند. اما اشتباه می‌کردم. چون 
ارنها (که بف ها فهسیدم خمار بودند و جنس گیر نیأوزده بودند و مفزشان کار نمی کرد] 


۱ وقتی دیدند من جیغ می‌کشم. برای اينکه مبادا لو بروند, تصمیم گرفتند ملو بکشند. 


من آنکه در ورزشهای دوچرخه‌سواری 
و قابقرانی به طور چدی شرکت می‌کنم و صاحب مقام 
و مدال عی‌باشم. درحال حاضبر نزد پدرم در 
تجارتخانه ار مشغول کار هستم. 


یکی از اونهاسعی کرد خقه‌ام بکنه, اما چون زور نداشت, با مشت کوبیدم زیر کش 
که تفسش بد آمد و خم شد و رهام کرد. خولستم از چنگشان فرار کنم که تفر دوم با فساوت تسام 
چافوش رو برد بالا که فرو کنه توی کلوم.عن برای اینکه جا خالی بدم سرم رو دزدیدم: 
اما چانوش رقت توی مقزم و از همون‌جا بود که دچار مصبیت فای پعدی شدم! 
اداعه و پایان عاجرا در شعاره آینده 





تلاش خود را در اسکان وززشکاران کم درآمد. 
شهرسنانی و بدون جأ و هکان به‌کار می برد ضسن 
آنکه آفای ناطق نوری .رئیس قدراسیون مشت زی . 
نیز کمکهای شایانی به این نهاد کرده‌اند: گردانندگان 





بربری. عرب و چند لهچه آقریقابی می‌باشد یرای عثال 
تمجب می‌کنید اگر بگویم که برحلاف دیکر زبانهای 
عربی ما حروف اپ.چ: گ »رآ در زبان خود داریم و آنها 
رابه‌کار می کبریم. تنها دعد عه‌ایی که من درباره کشور 
خود دارم و موا پیش از هر چیز دیگری آزار می‌دشد, 
اختلافهای نژادی - عقیدتی است که طی پانزده سال 
گذشته بیش از چهارصد هزار کشت به‌جلی گذاشته 
است. بسیاری تصور مي‌کنند در تس ما اختلاف 
ميان مسلمانان و دیگران است و این اشتیاه سمحضص 
بت بر کور ماهمه مسفن منبتن و غیرمتلماتداریم 

0 از خودت بگو. خانواده. شقل و 

0 من ۲۸ سال دارم و یکی از دوازدء فرزند خاترآده 
هستم, الپثئه پدر من دوبار ازدراج کرد« است. 
تحصیلات خود را در رشته مهندسی کامپیو تر به پایان 


شماره ۳:۵۵ 


0 و سرانجام بزرگنرین آرزویت... 

۵ می اکنون در جهانی سغفر می‌کنم که اختلاف و 
کشمکش هعه چا را فراگر فنه و همین امر هرا وادار یه 
چنین مسافرتی کرده است. فقط امیدوارم روزی به 
سفر به دور دنیایی اقدام کتم که صلم و آرامش ای 
جای آن وا معلو از عشق و مهریاتی کرده باشد 


یک کله کوج 


وظیغه پذیرابی از محمد لوصیف در تهران به 
عهده خانه ورز شگاران ایزان وابسنته به تربیټ بدتی 
استان تهران زیرنظر آقای خطیب مدیر کل تربیت بدنی 
استان تهران می‌باشد. خاته وززشکاران که در سنال 
۷ تا سیس شد نحت سرپرستی دو انسان خیر و 
نوعد وست. آقایان غلاعحسین و ابوالفضل قلیچ خانی 
اداره می‌شود. این بک سازسان خیریه است و اهم 








خانه ورزشکاران که کوچکی از فدراسیون 
دوچرخه‌سواری و رئیس محثرم آن فدرلسیون آقای 
هاشمی دارند که وظیفه خود دانستیم از آن ذگری به 
عمل آرریم. ۱ 

ابن کله در مورد دوچرخ آقای محمد لوصیف 
است که متهدم شده و ایشان نیاز به یک دوچرخه نو 
دارند و علی‌رغم صلاحدید تربیت بدنی استان که به 
خاطر انعکاس نام ایزان و مسچنین کمک به این جران 
الجزایری دوچرخه عناسبی نهیه و به ایشان برای 
ادا راه پرسخاطره‌ای که درپیش دارد. اهد! شود. 
مسوولان فدراسیون دوچرخه‌سواری به بهانه‌های 
سختلف از این اقدام نوعدوستانه سر بار زده‌اند و 
برچبات کدورت خاطر سهمانداران 
الجزایری را فراهم کزده اند. 


این جوان 









راه تازه‌ای برای اموزش کوددان 

اکر روزی تصمیم داشتید که به لندن سفر کنید و فرزندانتان را نیز با خود 
ببرید. فراموش نکنید که از سوزه علوم هم دیدن کنید. در این موژه بخشی به نام 
لگروسولوزی» دایر شده که ولیقه آن آموزش سبولوژی بدن به کودکان است. با 
به‌کارگیری ابزار پیچیده این بخش کودکان را به یک تور در بدن اسان دعوت 
می‌کند. دستگاههای مختلف بدن که بسیار بزرگ شده‌اند, کودکان را دعوت به 
فراکیری سریم در موود بن اسان می‌نماید. برای مثال در بخشی که دستگاه 
گوارش انسان به نمایش گذاشثه سی‌شود. عدل بزرگی از آن به تمايش گذاشته و 
کودگ با سرازّپر کردن یک لیوان نوشابه در آن دقیقاً نحوه کار دستگاه گوازش از 
لحه ورود مایع به آن و ترشغ آسید‌هاي سختلف تا سرانجام خروج مایع و حرکت 
ان به سوی کلیه‌ها رابا چشمان خود از نزدیک تجربه می‌کند. 

کارشتاسان فرهنگی بعتقدند که این شبوه بهترین روش آموزش برای 
کودکان محسوپ سی شود. 





ماشین کاشف اتم 

برای کشف رات اتم معلق در قضابه ماشین‌هایی نیاز است که ساختاری یس 
پیچیده دارند. تنها ده ټا دوازده مؤسسمه تحقیقاتی در دنیا وجود دارد که به‌وسیله 
ابزار خود ذرات متعلق در فضا بویژه اتم و وجه کشنده آن یعتی رادیواکتیو را 
اندازه‌گیری عی‌کتند. یکی از آنها مطابق تصویر در کشور سوند قرار دارد. این 
موّسسه تحقیقاتی که تعاسا توسط دانشمندان سوئدی اداره می‌شود. اولین 
موّسته‌لی بود که دانه وسیع آلودگی توسط رآکتور چرنوبیل در اوکراین را 
کشف کرد. آلودگی که توسط آب شدن در رآکتور چرنوبیل ایجاد, شده بود در 
شمال تا روی قعطپ شمال و پخشی از منطقه شمال فاره آمریکا پیشرفت کرده بود 
و رسوب درات 
ان جتسی, در 
سواحل دریای 
زر پدیدار | 
شده برد. وخوق 
چنین موسساتی 
که با مشکلات 
علی و بودجه‌ای 
سور سر و که 
می رنت د برای 
سلاخت. جحعیت 
کره زمین بسیار 
لازم می‌باشد 















محقق ان ر دانشمندان 
انگلیسی و دقیقأ همان کسانی که 
نخستین حیوان به‌وچود آمده 
ایچاد کرده بودند (خوانندگان 
عریز به باد دارند که در همین 
صفحات از گوسفندی به نام ۴۹ 
دالی یاد کرده بودیم4 در 
مورد تگرار چنین تجریه‌ای 
يا اسان کاملا مخالف 
معنقدند که در حیواثات بخت موفقیت در ایجاد 
کونه‌ای از طریق نطفه عصنوعی کمن از یک درصد می‌باشد و ابن تخمیین 
در اسان به‌مراتب کمتر است. ضمن آنکه حباناتی هم که با موفقیت از این طریق 
ایچاد شد اتد دارای مشکلات عدیده مانروّادی بوده‌اند. اندازه آنها نیز عادی بو ده 


اسنت, برغی از اعضدای بدن آنها دارای رشد غیرغادی بوده است. بزای مثال یکی از ' 


دانشمتدان می‌گوید: هما یک بره به و جود آمده در آزمایشگاه را پس از دوازده روز 

پاید تابود می‌کردیم چرا که متوچه شدیم ار بهسختی تفس می‌کشد و همواره در 

حال خفه شدن است. پس از بررسی سجدد پی بردیم که جداره‌های ریه این برد 

خیم تراز خد معفول بوده است و برای او لشکالات نتفسی ابجاد کرده است. حال 
کردن سیستم ایجاد موجود زنده آزمایشگاهی در مورد اسان غی‌باشند 


بالاتر از خطر! 

ولیفه گروه نجات موسوم په «پرواز . ۷0» شرکت در پرهخاطره‌ترین و 
غبرممکن ترین ععلیات نجات است و به همین دلیل این گروه را به مصداق سریال 
نلویزیونی حشهور هگروه ماءسورینهای غیرممکن» نیز نامیده‌اند. این گروه نجات 
ماموریتهای خود را به وسیله هلی کوپتر انجام می دهد و سالانه به‌طور متوسط در 
یکصد و هفناد و پنج ععلیات نجات شرکت می‌کند. طی ده سال گذشته این گروه 
جان بیش ار دو هزار تن رانجات داده است. شرکت هلی‌کوپتر در عملیات ختی آن 
را حطرناکتر می‌سازد. چرا که فاصله خلبان تا دم هلی‌کوپتر در حدود پانزده متر 
می‌باشد و خلیان بای کنترل فوق‌تصوری را اغمال کند چراکه حتی آگر شسعتی از 
هلی‌کوپتر به نقطه‌ایی اصسابت کند, ماعوربت با مشکل بزرگی عواجه خواهد شد. 
درپ کناری هلی‌گوپتر در 
هنكام انحام عملیات 
همیشه باز است و 
اعضای گروه از داخل 
ملی کرپتر عملیات نجات 
جود را در زمین و دریا و 
حتی در کوش ستان به 
اتمام می رسانند. ۱ 
























یی ی ی ۰ ی ی | 


نتییان عالم 


اين 73 نفس کی عدخل 
فازی عظیم در چین است, اخیرا 
در چين غارهای منعده و عمیقی 
کف گنه لت که مالو 
ل از به‌وجود آمدن آنها 
گذرد. این غارفا هعيشه در 


r ف‎ ۲ ۲ 5 a 
کو اھ نے یم لی“‎ 
اسر و‎ a ۴۲ " ای‎ 






















کر چين وجود دارند و 
نکتات غایی از وجود تمدن در انپا 
" نه دست ‏ ادى لیا آنچه لر 
تصوبز جالپ به تظر می رسد 
کلبه عتعلق به نگهبان غار است 
که ۲۳ ساعته در نحل غار 
نکپبانی می‌دهد. این نکهبان 
برواقع وظیفه دیگری ندلره ی آن 
سحافنلت از ورودی حرگر تیروی 
ابرقی امبت که از تچمع آب 
ارودخانه‌ای در داخل غار آن شم 
به عقدار زباد استفاده. کرد و 
تیروی برق قابل توجهی تولید 
کند, کلبه نگهیان را به‌وضوح 
در سست چپ و پایین عکس 
سشافده عی‌کنید, این نکهبان از 
نظر ثروت و زیبابی عناظری که 
در پرابر چشمانش قرار دارد 
خوشبخت‌ترین نگپبان عالم 


۷ 


ناگ 


۶ 


تعر انم 


عسوولان پارک وحش کنیا از نرخ فزاینده نابودی کرکدن سیاه که از گرنه‌های 
کمیاب گرگدن و متعلق به یک میلیون سال قبل عی‌باشت, حضصطرب شده و درصدد 
به‌کارگنری روشی برای تحات تسل این ثوغ کوعدن سرا مده‌اند. مکی از این راهعطها 
انجاد خصارهایی است که در درجه اول از تقوذ شعارچبان عیرقانونی به عنطقه 
گرگد تھا جلو گبری می‌کند و در مرحله بعد هم از تجاوز کرک نها به عزارع و نابودی 
محضولات کشاورزي متعلق به دفقانان نیز چلوگیری به عمل عی‌آورد. چرا که 
بخشی از کشنار کر گس هایه وسبله کشورزان عصبانی و منقسلب از 


تجات 


کر کدی سیاه ار | 


انجام می‌گیرد. 


۳۳ 
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نجات پر ندکان روعنی! 


در سواحل بریتأئیا سالانه هزاران پریده براش الودگی آیهای ساحلی به مواد 
ووغنی و نفت, جان خود را از دست خی‌دهند. به سن دلیل مومسسه محیط زبست 
در بریتانیا اقدام به جمع‌آوری پرندگان آلوده گزده‌اند. این پرندگان قدرت حرکت و 
یا پرواز خود رابه چهت چسبانیدن پاها و با پرها به یکدیگر از دست داده‌اند و اکر به 
سرعت نتو انند خود را اژشر آلودگی خلاص کرده و پرواژ را از سر گیرند جان خود 
را از دست سی‌دهند. . لین پزنده‌ها بیشتر از گونه‌های مرغهای ساحلی و با ماهیگیر 
می‌باشد که وجود آنها از نظر اکرلوژی و ابجاد تغادل در قدار مآهیهای تخم گذار و 
هسچنین پاکیزگی سواحل بسیار لازم است. موسسه وابسته به اداره معط زیست 
پس از آنکه پرندگان آلوده راجمع آوری کرد آنهار ادر محفظه‌های مخصوصی قرا 
داد و سپس به دقت په شستشوی آنهبا پڪ و 
ازى ی ۳ oO‏ 
ماردپ ی مرس زد 71۳ ۱۳ 
آوردند, دویاره آنها را درهیان طبیعت 
مطل وکام کید 









می‌پردازد و بلافاصله پس 


ر مد اتغافات طبیعی 
بررسی اتقاقات طبیعی در گپکشانها لست. ٍ 


است و بشقاب آن مساحتی معادل ۱۶ متزمریم را اشفال کرده است. این رصدخانه 


در فنگام روز پو شنله ات J‏ تنها در شب سفق ان کار از اظ می ترد نا فتواند نه 
اند ازه‌گیری اشعه‌های فخانی که برخی از آنها به زهین برح 
اضعا گاما اقدلم گنذ: 


رد غی‌کتند از چمله 


۴ 









سم سسکا سس سے uu‏ 


TEH‏ سیضه نسگ اس که ای مپموز زر خرم‌ترین 
قصه‌هارادر دهان خود پنهان کرده اسنت. ۱ 

امیر گفت 

- چگونه می‌توانم بذر خرم‌ترین قصه‌ها را از او بگیرم؟ 
- اکر بتولنی او را بخنداتی. آن بذر از دهانش بیرزن می‌افتد و تو مالک | 

ان خواهی شند. ۱ 

- گر به یک سوال دیگر من پاسخ پدهی از تو سپاسگزار خواهم شد. آیا 
در این تزدیکی‌ها کنیز جوان و زیبا روبی هست که همسفرم شود و مرا از 
تتهابی در بیاورد و برایم طعاأم عهیا کند؟ ربیس شتر مرغ ها گنت 

ء ساعتی آن سوتر کلبه محقری هست که کنیزی جوان دز أن زندگی 
می‌کند و کان غی‌کنم چشم به راه توست زیرا هر روز دعا می‌کند و 
می‌گوید خدابا مردی تادان و ترونمند سر راهم قرار بده تا شوهرم شود 

امبر برخی از سخنان او را نشنیده گرفت و شتابان را« افتاد و ساعتی 
دبگر به لبه‌ای محقر رسبید و کنیزی دید که په ماه شب چهارده می گفت تو 
در نیا که من در آهده‌ام, په درخت ارغوان می‌گفت تو شکوفه نکن که من 
شکوفا شده‌ام. به سرو می‌گفت از باغ بیرون بزو که من به باغ آمده‌ام. به 
باس می کقت عطر افشاتی نکن که من کیسوان مشک بویم رابه دست نسیم 
سپرده‌ام و به امیر جوان بخت می‌گفت دم فرو بند ر چیزی نگو که سختان 
یاوه بسیار شنیده ام. 

امیر شاخه‌ای کل چید و دستی په سبیلش کشید و سلام کرد و گفت: 

< ای بانوی بژرگوار, آیا مرا که امیری چوان بخت و واه گم کرده و غریب 
به روابت: مصطفی گلیازی و خسته‌ام. به خانه خویش راه می‌دهی؟ 

کنیز به امیر جوان بخت تگاه نکره و با لبخندی شکرین گفت: 

اگر این کل را چیده‌ایی که به من هدیه کتی. غلط کرده‌ای زیرا برای 
پرورش این گل‌ها زحمت بسار کشیدهام و دوست ندارم رهگذران تادان 
کل هایم را بچینند و به خودم هدیه کنند, اگر هم سی‌خواهی از من 
خواستگاری کنی. نخست یکو که از مال دیا چه داری. 

امیر چران بخت کل را بویید و گفت: 

- به راستی که بوی کل‌ها در برابز عطر گیسوان تو به باد فنا می‌رود: 

کتیز غنچه دهاش را شود و زهر سخنانش رابر گوش امیر افشاند و گقت 

- پیش آز آبن بیهرده گریی نکن و اصل سخنت را بگو. 

امير چوان بحت گفت. 

- من وصف جمال و کمال تو رابسیار شنیدهام و خواسنار تو شدهام. 

- اگر خواستار تی بگو بدائم آیا خانه ای آیادان داری؟ آیا ارابه ای زیبا و 
چهار اسبه داری که مرا به این سوی و آن سی ببرد؟ آیا پیکی باد پا داری که 
پا سرعت برق پیفام‌ها و سخنان مرا به خانه مادر و خراهر و پرادر و 
خویشائم ببرد؟ آیا آن قدر سکه زر و سیم داری که هر چه که بخواهم پخرم؟ 
ایا برایم چهارده كنيز و چهارده غلام خواهی خرید تا به من خدمت کنند؟ 

امیر لبخندی مردانه زد و گفت 

« من اهیزی جوان بختم و به جای خانه: چندین کاخ دارم و آن‌قدر زر و 
a‏ سیم و کرهر و فبروزه دارم که عپرس, ابنک تو بکو تا من بدانم. آیا آن‌قدز 
امیر پر آنان آفرین گفت و آنها رفتند و پس از ساعتی شتر مرغ‌ها | مهریان هستی که مرا خوش آبد؟ آیا بلدی غذاهای گوارا نپزی؟ آیا در امور 

























0 در قسمت‌های قبل خواندیم: 
ہس از باطل شدن طلسم سبام زره شهرزاد افسائه دیگری 

| برای امبر جوان‌بعت می‌گوید از دختری چهارده ساله به نام طاووس که 
شیر سلطان وجوت دلماخته طاووسس شده و از طاووس می‌خواهد خود 








۰ | جوان‌بخت خود را در قصر طاووس مي‌بیند و خود را جای شیر ععرفی 
7 |می‌کند. طاووس از امیر می‌خواهد نا دیوزادان را بکشد ولی امیر در دام 
کل‌قند و گل‌شکر و گل‌از و گل‌بو حاکعان شهر دختران بدون مرد 
.. ]می‌افند و سپس عازم باطل کردن طلسم چبهاربانو می‌شود و ہس از باطل 
شدن طلسم. لمیر متوجه می‌شود که شم شام یک دیوزاد است و قصد 
| هلاک خوردن امیر را دارد که شهرراد به دادش می‌رسد و او را از افسانه 
اطاووس به دنیای واقعیت عی‌آورد و از وی می‌خواهد برای نجات امیر 
قصه‌گویان به شهر فصه خیز برد اهبر طی راه به کلاغ برمی‌خورد و از او 
می‌خواهد راء شهر قصه‌خیز را په‌وی نشان دهد و بالاخره با کمک و 
راهنمانی کلاغ خود را به شهر قصه خیز عی‌رساند... 
و ایتک دنباله ماجرا از زبان شهرزاد: 











۰ 1 ۹ ۲ س‎ ۳۳۳۳ o: “- 

aS =e?‏ امدند و پاسخ معمای خود را از امپر پرسیدند و همین که جواب لمیر را | خانه داری به لستادی رسیده‌ای؟ و بگو نامت چیست, 

س ٠‏ شندند. فریادها کشیدند و رقتصیدند و بال بر هم کوفنند و در زندان را کنیز گفت: 

سس ۳" کشودند تا امیر برود. امیر شادمان شد و گفت. - نامم مایا ست. بسیار فهربائم و در پختن طعام و کارهای خاله استادي 


بیس - مین از راه دوری به سرزمین قصه خیز آمده‌ام تا بذر نیکوترین ہی سانندم ولی آگر همسر تر شوم که نمی‌شوم. هرگز کار نخواهم کرد و 
سس قضه‌هارابیابم و برای امیر قصه گویان بیرم. آیا می‌نوائید به من بگویید | همه کارهای خانه راباید کنیزانم انجام دهند. من هیچ عیبی ندارم جز این که 


اوو از کمامی‌توفنم بذر قصنه تهیه کم بسیار حسودم و درست است که تمی‌خواهم همسر تو شرم ولی اگر 
ت کات رییتن شتر مرغ‌ها گفت: ۱ همسرت شوم و ببینم تو به رن و دختری غير از من ترجه می‌کنی, در 
وس تساه - دنل ان سوی این قلمرو. پشت کوه سرخ. ان طرف رودحانه زرد طعامت زفر می‌ریزم, امیر جوان بخت گفت 
مس" = جنکل انبزهی هست که جایگاه مینون‌های سرغ است. روی درخت بسیار - هرا نمی خواهی هعسر من شوی؟ 
4۱۱۰" ۰ ۰ کهن سالی که انجاست. مادر هته میمون‌های سرخ زندگی می‌کند. ار به - زیرا انکار که تو مردی سلیم النفس نیستی و قلبت ضعیف است و 
nent‏ فك جای این که به بچه میمون‌ها شین بدهت, یرای آنها قصه عنی‌گوید. | همین که چشعت به زنی نیکو رخسار بیفتد: گرفتارش می‌شوی, 

ES‏ امبر گفت | امیر صدهادایل آورد که ار لشتباه می‌کند و هرگ اسیر وسوسه نفس 


م چگونه چنین چیزی سکن ابست؟ امکان ندارد که هپچ موجودی ب | نبوده و نخواهد بود. مایا ئیز هزارها دلیل آورد که الشتباه نمی‌کند و او در 
جای غذا. قصه پشننود, ربیس گفت | برابر زنان تیکو رخسار بسیار ناتوان الست 
- به من ربطی تدارد که این کار ممکن أمست يا نه, فقط می دانم که اگر باری, امین مدت‌ها کار خلثه مایا ساکن شد و به هر دری زد تا این که 


شماره ۳۰۵۵ 











‌ِ رانجام او را رام کرد و صبح روزی آفتابی و زیبا مایا گفت: 
- قبول است. تو رآ به همسری خود برگزیدم. 

ای نیز گت 

- قبول است. تو را به فهسبری خود برگزیدم. 

مایا گفت: 


د اینگ بیا به شهر پرویم و خانه و ارابه و پیک و کتیزان مرا بخر, این رانیز بگویم که . 


دلم می خواهد خانه‌ام در هعین جا باشد. 

امیر گفت: 

- ولی اینجا که خانه ندارد. 

پاکی ُیست. به شهر هی‌زویم و خانه می خریم و به سبنک کاپور غول می‌گوییم 
خانه رابر دوش بگیرد و به اینجا بیاررد. 


امبر حيرت خود را پنهان کرد و با مایا به شهر رفت و خانه‌ای بزرگ و ارابه‌ای چهار ۱ 


اسببه و پیکی باد پا و چهارده غلام پدر و فرتورت و چهارده کتیز حوان روعی و بوثانی و 
ترک و عرب و قارس و هندی و چینی و عصری و حبشی و بربری و فقول و کرد و 


خوارزمی و بحارایی خرید و به مایا گفت. 
- آن‌چه را که خولسته بودی خریدم. اینک سیتک کاپور غول را بانگ بزن تا اینها را 


به جنگل ببرد, 

مایا دست‌هایش رابه هم کوفت و در دم غولی به بزرگی کوه تمابان شد و بند دل 
" امیر از ترس پاره شد و غول دست به سیته ابستاد و به مایا گفت: 

= قرعانبردارم. 

ایا به او فرعان داد تا آن چه را که امبر خزیده بود بر دوش بگیرد و به چنگل بیرد. 
غول زمین رابرید و خانه و ارآیه و پیک و کتیزان و امیر و مایا رار دوش گرفت و تنوره 
کشید و به هوارفت و در چشم بر هم زدلی به مقصد رسید و باز خود رابر زمین جنکل 
گذاشت. اسبر دستمزد او را پرداخت و با مایا و کنبزانش به درون خانه رفت. 

چندی گذشت و امیر جوان بخث با شادی و خرمی در کثار ابا زندگی کرد نا این که 
کم کم ادش یه سمونی کذید الق کید هد ق زوزی با نهویلان سيار به مارا فت 

اا وزیا رز نو اس شید امه هد دا ار 


















که به خانه باز گشته‌ام. تو تیز به َشهرّ خانه برو و جامی زهر آتشین 


- یی ادله نادان پس چراابن واقعه را زودتر به من گزارش نکردی؟ 

سپس فرماق داد آو را به چوپ فلک بستند و فلکش کردند آنگاه شتابان به باغ رفت 
ز پشت درختی پنهان شک و امیر جوان بخت را دید که با هر چهارده کنیزش در حال 
غبش و نرش و خنده و عقارّله و صلاعبه است و به آنها آداب خدمتگزاری به بزرگان را 


ح می آموزد. مایا که از خشم و حسادت سیاه شده بود. خود را نشان نداد و به آرامی په 


- من به گوشه‌ای می‌روم و پنهان می‌شوم زیرا نمی‌خوآهم امیر جوآن بخت بداند 
ن در طعام اسبر و 
کنیز اتش بریز تا همگی بعیرند: وای به حالت اگر دستور مرا مو به مو اجرا نکئی. به 
شبوا سوگند که به سینک کاپور غول خواهم کفت بیاید و استخوان‌هایت را آسیاپ کند, . 

این را گفت و پستی رفت و پنهان شد. اما بشنوید از امبر جوان بخت. او تا ظلهر با 
کنیز انش به عیش و توش پرداخت و به آنان آداب خدمنگزاری آموخت سپس شادمان " 
و خندان به خانه باز گشت و رییس غلامانش را فراخواند و قرمان داد خوان را 
بگسترانند. رییس غلامان آهسته در گوش امیر چوان بخت گفت: 

- آقای من, باتو مایا تو را و کنیزان را در باق لیده است و در طعامت زهر آتشین . 
ریخقه و ایتک در پستو پنهان امت تا تو و کنیزانت بمیرید. 

رنگ از رخسار امیر پرید و عبشش منقص شد و از غلام چاره خواست. لام گفت- 

- تنها چاره این است که ماری زهر آگین په پستو بیندازیم تا باتو مایا را تیش بزند و 


از شرش خلاص شویم. 

- درست لست که من امیرم و امیران ستمگرند ولی تولن کشتن کسی را ندارم, 
چاره‌ای دیگر بیندیش. غلام گفت 

- سینک کاپور غول. غلام بانو مایا بست و اگر من فرمانش رااجر! تكلم و به تو و 
کنیزانت زهر آتشین ندهم, غول را فرا خواهد خواند و من و تو و کنیزائت را خواهد 
کشت. بهتر است رخصت بدهی تا ماری زهر آگین به پستو پفرستم. سل 

- ته ای غلام نیکو نهاد. من از کشتن دیگران بیستاکم. چاره‌ای نیگو بیندیش. 

را کت یس 






آن ن استفاده نعی‌کلی و دام گوشه 5 مان 8 E:‏ لت اکر دستور مرامو به مرا ا a‏ ۱ 3 د E‏ 
خغانه خمبازه ج ۳ 1 بخورانم تا 
بج يازەمىكتق | مینک کار غول خراه کات اه و ارت ۱3۳۳۳۲7۱ نمی E.‏ ا 
+ ولی من تا کنون خدیازه اا این را گفت و به پستو رفت و پنهان څ وونل | خاکسترها را به باتو مایا نشان بهم 
نکشیده ام. ۱ 9 ۱ و بگویم اين خاکستر امپر و کنیزان. 
امبر با مهربانی بسیار گفت. اوست. جز این هیچ چاره‌ای نداریم. 
- ای همسر عرّیزتر از جائم! چراسوار اراب تمی‌شوی و به کشت و گذار نمی‌روی؟ - نه. این چاره را نیز نعی‌پسندم: اروز حالی نیکو دارم و خوش ندارم کسی با 
اگو بخواهی مدام در خائه بتشینی روحت افسرده می‌شود. حبو انی را بکشم. چاره‌ای دیگر بیندیش, غلام گات 
مایا گت چاره دبگری نمی دانم. امیر گفت: 
- رأست می‌گویی. از فردا با هم به گشت و گذار خواهیم رقت. - چرا مقداری چوب نمی‌سوزافی و خاکشترش وا به بائو مایا ټشان تمی‌دهی و 
امیر گفت: تمی‌گوبی که خاکستر امیر و کنیزان اوست؟ 


- ان معتقذم که مرد باید اهل کار باشد و وسایل آسایش زتش را فراهم گند. تو به 
کشت و کار برو و من کارهای خائه و تجارت را عبرپرستی خواهم کر د. 

و آن‌قدر گفت و مهربالی کرد تا مایا راضی شد که از باعداد فزدا به کشت و گذاو 
پرود: امیر جوان بخت به ارابه ران فرعان داد که هر بامد اد مابا را برای گردش به جاهای 
دور ېزاو ادير برگرده؛ ارابه ران که عردی عهربان بود پرسید خودت چزا نمیآبی؟ 
امیر جوان بخت گت 

- گنیرّانی که خریدهام آداب خدعتگراری به بژرگان را نمی‌دانند و می‌خواهم در 
غیاب همسر عزیزم به آنها درس خذهقگزاری بدهم تا مایای عزیزم در کنار آنها لحاس 
رای کند. 

و چنین بود که مایا هر روز به گشت و گذار می‌رفت و اسر در خانه می‌ماند و په 
کنیزانش آداب خدعتگزاری به بژرگان راع ی آموخت. روزی از روزها مایا سانند هعیشه 
بر ارابه نشست تا برای گردش به چاهای نوز برود ولی هنوز از ځاته دور نشده پود که 
داش په شور افتاد و به چرخ لرابه فرسان داد بشکند. چرع ارابه فزمان او را پذیوقت و 
شکست و مایا شتابان به خانه باز کشت و از علامان پیر و فرتوت سرا اهبر چوان بخت 
را گرفت. علامان که در خواب بودند. نیدار شدند و په او گفتند که آقای شان عانئد 
هميشه به باغ رفته است تا به کتیز انش آداب خدهتگزاری به بزرگان را بیاموزد. مایا با 
کشم بر سر غلامان پیر و فرتوت فریاد کشید و آنها را به باد تازیانه گرقت و گفت: 

چه هدتی است که امبر با کنیزانش به باغ می‌رود؟ ربیس غلامان گقت: 

- از روزی که تو به گشت و گذار می‌روی. مایا با خشم بسیار گفت: 
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- خاکستر موجودی که از زهر آتشین مرده است با خاکستر چوب و چیزهای ذیگر 
فرق می‌کند و بانو مایا آن را تشخیص می‌دهد: په نظر من با بايد ماری به پستو 
بفرستی. یا بابد به پائزده گوسفند رزهر آنشین بخورانی, و پا باید هعراه کنیزان و 
غلامانت از این جا بگریزی زیرا اگر نمانی و نانو مایا از پستو بیرون بیاید و ببیند تو و 
کنیزانت زهر آتشنین نخووده اید. سینک کاپور غول را بانگ خواهد زد و استخوان‌های 
همگی مان را آسیاب خو اهد کرد. 


امیر کمی فکر گرد و گفت: 
- گرچه عن اعبری دلیرم ولی تیکوتر آن است که فمراه کنیزاتم بگریزم. 
غلام گفت. 


- هسزاه کتیزژان و غلاعانت زیرا آگر تو و کنیزانت بروید. بائو مایاهن و بقیه غلاعائت 
را به دست غولش خواهد سپرد پس تمنا می کنم که غلامانت رانیز همراه خودت ببر, 

امیر پذیرفت و رییس غلامان چند فیل آماده کرد و در پستو را ففل کرد و همگی از 
آنجا گزیختند. پس از لین که به انداژه کافی از آنجا دوز شدند. امیر به هر یک از 
غلامائش کیسته‌ای سکه نقرء داد و آنها را مرخص کرد و با کنبز انش به سوی سرزمین 
قصه کنر زت 

آنها روزها راه می‌رفنند و شب‌ها خیمه می‌زدند و وقت امیر جوان بشت بسیار 
خوش بود. پس از چنّد هفته سفر به رودخانه ژرد رسیدند و کنبز چیتی به أمپر گفت 

- سرورم؛ شنیده‌ام گه این رو دخانه ماهی‌هایی بسیار گواوا دکرد. اگر فرمان بذهی 
مدتی کنار این زودخانه خیعه بزنیم, انامه دارد 


















0 تا ایتحا خواتدیم که ۱ 
گیت» همسر ۷تاع» که بار دار 4ست در یگ ستتعه اتومپیل 

| از احبه لگن خاصره دچار شکستگی مي شود و با اشعه ایکسي از وی 
| عکسیودازی من شود بی از بپیبودی کیت و وضع حمل دختری به نام 
جنیر نام شوهر س بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره گیری می کنط.. 
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هه فر دزد به لها وی راونی خرچ و سب مت یرو 








روبرو فی شوخ و هال جرصدد آزار او برمی‌آند و در بر خوروی تابرابر هال 









چک | «راس» از آزمایش «حنبش فراروانی» و ره که با همعاری دکتر 





سی و ی 
ا ہے کہ رو سپ سا ل 


تت کے چ .1 
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از وین مايل نود که الق ایتذا از را برسباند. می و اسست 
بے ی وت «جثیفر» را تا دم خانه‌اش بدرقه کند. گلت که بعداً خردش با یک تاکسی 
نی - با ا مراجعت حواهد کرد. در ذهنش نقشه‌ای طرح گرد. تصعیم داشست ت از 





کي «چنیلره او را په داخل دعرث کند بگوید هه هترین داه پرای جذب 


تیم بو و روز هوش از که اش پرید و تقریب 
یی و وه هچب 
سم شمود. + یز سس شمسا در ایتجا زندگی می کتید؟ 
دچتیفر ٥‏ متو جه بهت‌زدگی او شد.به سادگی پلسخ داد بله: من در 


ماروین خندید... ده راستی حندید و پر سید تری فعه این طبقات؟ 
انجتنفر ۷ مَل همراآه او زیر حقده زد. خنده‌اش لطیف و دلنتشسن و به 





اساروین » نگاهی یه سردر بزر: 
ری تج | ببسکود اورا به هیجان آورد. 
در این عنگام, چراق سردن روشن شد. لحفظه‌ای بعد لای در چوبی 
بزرگ و کنده‌کاری شمده باز شد و شخصی موییانه گات شما هستید 
خانم مجثیفر ۲۷ 
4 . ستاروین» شانه‌هایش 


گ و قدسی خانه انداخت . این خانه 


را ناا اند ات ختقده‌ای کرد و نک قد م عقب 
| در خانه کاملا پان شذ. شبح مردی بو آستانه آن ظافر گشت که 
* روشنایی چلچراغ سرسرای خانه, از پشت سر يه او می‌تابید. در این 
ند فلت رح پوشیده بود ببیند. انعکاس روشنایی چراغ در آن منظره دلفزیبی داشبت: 
۰ اتوعبیل سیاه رنگ منتظر ایستاده بود درحالی که مودبائه سری قرود 









ی می‌رسد و مافرتش سس 


۵ ال تس اجه مت تک یکی از کردشهای خودباهال 


به طرز فجيعې کشنه هې شود سپس دکتر چیتگ به نا جوانی حنیفر و | 
آشنایی او با ماروین راس» اشارء عی‌کند و می‌گوید: علی گفتگویی | 








۱ عسی‌آورد زد 


آینده! 







9 سم شتبه آییدو؟! 
4 ۶ «جنیفز » مى خواست 
۱ بپرسده «چرا قردا نه؟ 
٩ ۰‏ چرادوشنبه نه؟ شتبه | 
۳۹ 3 8 آینده خبلی دير برد 
۰ 9 

هرا تقریباً روشن شده بود که خوایش برد, پس از ساعت بازده 
یامداد, از خواب بیذار شد. هنوز به ساروین » فکر می‌کرد, این عرد جوان 
قلب او را تسخیر گرده بود 

صبعلنه. خیلی وقت بود که تحام شده بود, اما «البرت # دست به کار 
شد تا طیق مععول روزهای یک شنیه, صیحانه مفصلی برای او تدارگ 
پرتقال بباور. 

دوباره به ساروین» فکر گرد او حتی برای دیدار بعدی, زمان و 
مکان معینی تعسیین نکرده بود, حتی تعی دانست که این پسز, شماره تلفن 
او زا دازد يا نه“ مشیم گرفت تا روز جمعه صبر کند, اگر تلفن نکرد 
خردش به او زنگ بزند. اما نه, صاروین٩‏ اگر می خراست. پیدا گردن 
شماره او برایش کاری ند اشت. می‌توانست از لن یا «جان » بگبرد :با 
دای بلند کلت: لعنتی! 
حرف رامنتینه است, درخالی که سبحانه راروی هنز می‌چید+به ازاسی 
گفت: ببخشید خانم آقای هراس # پشت تلفن هستند. با شما کار دارند. 

#جنیفر ٩‏ چتان به سرعت از چایش پرید که فنجان قهوه روئ مبز 

فار وین » گفت: سلام عزیزم, آیا خوپ خوابیدی؟ 

#آلبرت ۸ داشت نگاه می‌کرد: «جنیقر # با نوک پلیش: بر راایست و 
کشت آره. حوب خوابیدم؛ اما اولش خوابم شعی‌برد. 

#ماروین» لحفله ای سکث کرد سپس پرسید: دوشنبه بعدازظهر چ 
کار می‌کتی؟ 

#جنیفر » پاسخ دال: کلاس من ساعت سه تسام می‌شود. بعد از أن 
کاری دارم 

نسار وین پرسیدا آبا حرفهایی را که درباره دکتر «چینگ» گفتم به 
خاطر داری؟ 

:آری به خاطر دارم 
فراروانشناسی بزنیم, من بر اجرای برنامه: همکاري می‌کنم, اما تو بابد 
حداکثر یک سباعت هعراه دیگران به تماشای برنامه بنشینی. آیا موافقی؟ 

ساروین» هیچ لشبار‌ای به قرا شننبه نکرد.. «جنیفر» درحالی که 
می کوشید مدای خود را خوشحال نشان دهد. پاسخ داد الیت! 

بالاخره فرچه بود بهتر از آن بود که تا شنبه, در انتظار تلفن او 
جانش به لیش برسد: پس از گرفتن نشانی دقیق و ساعت موردنظر, با ار 

ساروین» حالش کاملا طبیعی به تظر می‌رسید: وحشتی بر ار 
لحساس نمی‌شد. برخلاف دیگران, نمی خواست از او بگریزد, اما اشتیاق 
زیادی هم تشان نمی‌داد. «جنیفر» در آشپزخانه ایستاد, گوشی نلقن 
همان‌طور تر دستش ماده بود: سرانجام آن را روی تلفن گذاشت و به 
سبراغ مادرش رفت.- 

مادرش هکت » در اتاق نشیمن بود. تعدادی روزنامه در اطر افش 
کپه شده بود او بیشتر به حل کردن جدول کلمات متقاطع این رورٌنامه‌ها 
علاقه د اسست و به همین عنظور آنهاوا جمع کرده بود. دود فضای اتاق را 
انباشته بود و زیرسیگاری مملو از ته سیگار بود, هنگامی که بخترش را 
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شماره ۳۰۵۵ 





مجنیار » دهانش زا گشود. می‌خولست بگوید سادر. کنکم کن!.. اگر او را از 
دست. یدهم خراهم مرد می‌دائم که لشکافی در من وجود درد و او هم آن را لحاس 
می‌کند. همه عردم نسیث به من چنین أخساسی دارند.هرچه می‌دانی به من بکو-ء 
اماهیچ صدایی از گلویش خارج نشد انگیت #سرگرم کار ودش بود ودر آن لحظه کمترین 
| توجهی به دخترش نشان نداد, فقط کلت: فجتیفر #با جرف بزن, با دغائت را بیند. 


به‌زودی از این سخن پشیمان شد و خولست از او پوزش بخواهن, اما در همان | 


هنگام تلفن زنگ زد. «کیت » گوشی را برداشت و پس از لحلله‌ای گفت: جنیفر باتو کار | 
دارند: شخصی به نام آقای. اراس اسست: 


«جنیفر» گوشی راگرفت. نمی‌توانست برای صحیت کردن با ار از اتاق بیرون | ۱ 


1 برود. و گرنه سر ال‌برانکیز می شد , گفت: یله ماروین.-٩‏ 





قست. باشد؟ 


«جنیقر #با بی‌تفاوتی گفت- حتما: 
اندلخت و چشمانش برق ون 


.فقط می‌خواستم ععلعئن شوم ُمی‌خواستم دور مرا خط بکشی: 

.خط بکشم؟ منظورت از این حرف چیست؟ ٍ 

.منظورم آنست که نمی خواستم با کس دیگری قزار ملاقات بگذاری. 

«جنیغر »من س ‌کنان گفت؛ نة:- ارف 

و سپس با از خداجافظی کرد و گوشی را گذاشت. 

کیت » گفت. عجب مکالده عجیب و غریبی! آیا این همان پسربچه‌ای اسث که قرار 
است داماد ما شود؟ 

سجثیفر » ناگهان اعشاد به نفس عجیبی پیدا کرد و گفت: نه ماذر, او پسربچه 
لنست. او نیش از ۳۰ سنال داریا 


کرنستن »هم می‌توانی دعوت کتی, 

آخر ممکن است که 

نکیت » حرف او را قطع کرد و الژود: بله. فکر خوبی است. شاید آقای «راس#*هم 
سابل باشد که با خانواده تو آشتا شود 


«کزت »برق خوشحالی را در چشمان دخترش مشاهده کرد. گفت: چرا از او دعوت | 
تمی‌کنی شنبه شام به خانه ما بیاید تا با او آشنا شویم؟ از «الن» و نامزدش «جان | 


انگیت # عی دانست که آفای عراس» این دعوت را خراهد پذیرفت: می‌دانست که | 


دخترش نیز به آو علافه‌مند شده است. اما این آشنایی با ریسک همراه بود. مت 
زیادی از حادله مرگ سال کرنی» گذشته بود ولی «کیت» می‌دانست که هیچ چیز 
تغیبر نکرده است. آرزو کرد که این بار. اتفاق ناگواری رخ ندهد و دخترش بتواند 
همای خوشبختی را در آقوش کشد. درحالی که به دقت به چهره «جنیقر» 
می‌نگریست اصرار ورزید؛ همین حالابه عللن#تلفن بزن و قبل از آنکه برنامه دیگری 

بگذارند از ار و نأمزدش دعوت کن. آفای هراس »راهم می‌شود پیدا گرد 
«جئیقر» کوشید خود را دستپاچه نشان ندهد. با تانی به سوی تلفن رفت و 


شماره منزل «الن» را گرفت. خودش گوشی را پرداشت و فوراًدعوت هجنیشر#را | 


پذیرفت. هديشه همین‌طور بود. «جنیفر» می‌پنداشت که «الن» راغب است خانواده 
الیست» را به عنوان #دوستان نزدیک» خود به هجان» معرفی کند. جنیفر کقت: 
عاروین هم عی‌تواند بیاید. سکوت برقرار شد. 

. قالن ۸: گفشم کا.. 

.شنیدم چی گفتی؟ آبا زیبای اقسانه‌ای ما دل در گرو عشق تازه واردی باخته لست؟ 

«جئیفر « دلش عی‌خواست درددل کند و دیدار شب گذشته خود با مصاروین» را 


برانش تعریف کتد. اما برای ارضای حس کنچکاری «الن فقط گفت: بعدآهمه چیز ر! 


برابت خواهم گفت. 
وقنی گوشی را گذاشت نمی توانست قیاله لن» را که غرق حسادت بود در نظر 
عچسم کند. اما من »با خود کات هسوگند می‌خورم که لین یکی هم نصییت نخوآهد شد!* 


۳08۵ 
بعدار ظهر رور دوشمیه: انجشیفر »یر سائئد بقبه: ف ای 





شد و فمراه با آنا ړوی صندلی تشست. تا دقایقی دیگر, آزمایش حیرت لنگیزی آغار 
می‌شد و مساروین »از او برای دیدن این نعایش دعوت کرده بود. «جنیقر * نمی داشست. 
چه جور برتامه ای است. چاره‌ای تداشست که همان جا بتشینه و سنتظر شروع یرتاب 
شود. دکتر «چینگ»هعا حاضران را زیر نظر گرفت. هرچند همگی آنها از علاقه‌مندان 
پدیده‌های فراسویی بودند. اما چیز جالب توجهی در آنان مشاهده نکرد. قبلً لین 


0 این را یبال زا مق اما e‏ 





|[ ازمیان این افراد لو نیت ختنی چدیدغ تولهوری نوش 0 


در برابر چمم اپستاد و شروع به ستنرالی کرد: قبل از هر چیر. اجازه دهید به شما 
| اطمینان بدهم که آنچه در این چا سعی در لثبات آن داري 
توت کم رام تنل وی ا اج فد با امیس دعتسم ۱ 
ET” 1‏ ۱ رد | | نابراین آن چه که اکتون درصدد آزمایش آن هستیم ت] بید شواهد و مدارگ لست. 


| پرعکسص: نه تنها اسکان پذیر عی‌باشد. E Fp‏ رت 


بقیا سخنانش, همان نطق خسنته کتنده‌ای بود که در جلسات قبل نبز ایراد گرده 
بود و طی آن کوشید حلضرآن را متفاعد سازد که قبل از آنها. دیگران: همه 


خواسته‌های او را انجام داده‌ائد! 


حاضرلن در جلسه. به اظهارات. دکتر «چینگ» که با لطمینان قمام عدخن می كلت 


۱ | کوش می‌کردند. در رفتاوش. کمترین آثری از بی‌عتفادی یا وازدگی به چشم 


تمی‌خورد. در حالی که واقعیت جر آين بود! 


یر الیل کیرب محتایل فر لیس و پدیده‌های فرق خبمي لمتقا رللا۳۳ 1 
و فکر می‌کرد دز آين رله موفق خواهد شد آما بعداً کم کم مایوس شد و احساس کر . 
| که با ناکامی رویه‌رو شده لست. هرگ نمی‌دانست که چرا در اثیات واقعیت موضدع: 
تا این حد پافشاری می‌کند. شاید به این خاطر بود که می‌پنداشت عردم, هعیشه په 
موضوعهای اسر ار آمیز علاقه ذارند و قبلاً مایلند آنها را باور کنند, اما حالا... احضلس 
می‌کرد که کل پرئامه‌اش با شکست رویه‌رو شده و از این بیم .داشت که لین آخوین. 
آزمایش هم پا ناکامی هسراه گردد. در حقیقت, ابن آخرین تیری بود که از ترکش رها 


می‌کرد!: آهی کشید. سپس افکار خود را روی جمعبتی که در برابرش نُشسته بودند. 
متمرگه ساخت و گفت: خانمها و آقایان. آزمایش ساده‌ای است. به همین سادگی که. 
ملاحظه می کنیل .یک فولپیمای کاغذی و یک تیر کمان! 

آنگاه کنار رفت تا حاضران بتولنند وسیلا پرتاب را که پشت او روی میزی قرار 
داشت بییفش. 

مسوول پرتاب این هواپیمای کاغذی. کسی جز #ماررین »لبود که «جنیفر #نییع . 


| او رامی‌دید. هنگامی که صاروین» موشک کاغذی را درون وسیله‌ای عالند ثیرکسان. 


بچه‌ها قرار داده و آماده پرتاپ می‌شد. گونه‌های «جنیفر» از شدت عالت 3 
انداخت. کل برنامه: در تخترش اسفپار و رقت انگیز جلوه کرد ۲ . 

«چینگ # ذر حالی که به هنارزین ».که مانند وردست یگ شمیده‌باز, دز کار میز 
ایستاده بود .اللداره می کرد گفت: وفتی آقای اراس کش لاستیکی زا رها کند. هواپیماً 
به پرواز درخواهد آمد. مادام که تیرویی مسنیر آن را تفییر ندهد به رله خود یامه زاره 
سرانجام. با برخورد به دیوار یا پنجره به ژمین سانوط خوافد کرد وظیفة شما آنست 
که نگذارید هواپیما با چیزی برخورد کند. هنگام پروان, په آن چشم بدوزید و سفی 
کنید با استفاده از تبروی تجسم خود عملا مسیر آن را تغییر دهید و این موضرع را 
در ذهن خود ببیتید. 

سپس ابخندی زد و افزود: ابن هواپیمای کاغژی: مثل موم در مشت شعا اسست: 
بتابراین, دوز کردنش از دیوار,کار دشنواری نیست. همگی شما پاید افکار خود را كاملا 
بر روی این هولهیما متمرکز کنید و به چیز دیکری فکز نکنید. 

قچینگ » صحنه را ترک کلت و ماروین»رابا وسیلا مضحک و خنده‌داری تنها 
گذاشت. قبل از خروج. چراغهای بالای سحلنه را خاموش گرد و خود به فسمت عقب 
نسبالن زقت:. 

«جثیفر» ناگهان صدای. «رزوزی» پشت سر جود شنید. پرتوی از ور از بالای 
سرش به روی هسعته و به هوآپیها و تیر کسان ت تاپید. برگشت و به آن سو نگریست ان 
زوشتایی, از یک دوربین فیلمبردازی که روی سه پایه نی قزار داشت می تابید.+سنگاه 
پیشرفته و گرانبهایی بود که به نظر می‌رسید برای همین منظلور ساخته شده بود. 
ساروین» صبر کرد تا هما حاطسران از تماشای دوربین, فارغ شوند و دویاره به 
صحنه چشم بدوزند. صدای سرفه‌ها قطع شد و دیری نهایید که سکرت. سنکیتی 


سالن رافرا گرفت. 


در آين هنگام: هرآپیما را رها کزد. 
هواپیمای کاغای در هوابه پرو از در آمد و پس از برخورد به دیواربه زمین التاد. 
انامه دار ۵ 


امری غبرمسکن نیست. ‏ 
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هن هبج وقت مخالف 
رفتن اسانی» به گوهستان 
نبوهم, با اینگه خیلی از 
عردم روستا پسر مرا که 
جزرانی هجده ساله بود 
نتاتص العقل می‌دانستند و 
حتی هرا مسخره می‌کردند 
که چا اجازه می‌دهم او تک 
و تنها با اتومبیل به متاطق 
دورافتاده کوهستانی برود 
اما عن هیچ‌وقت خبائم ار 
این بابت ناراحت نبود .هیچ 
, وقت جز آن روز .که غلتش 

YI 

۽ من و 
شوهرم .حدود بیست سال 
قبل به این منطقه آمده 
بودیم. البته شوهرم هيج 
تعایلی به زندگی در یک روستای دورافناده و کوهستانی نداشت. اما من که 
دیگر از زندگی کردن در شهر خسته شده بوذم با دلابل متطقی فراوان او را 
به لین اسر راضی کرده بودم 

دو سنال بعد از مسکونت ما در ختطفه کرهستاتی #پارعو» بود که 
#سبابّی» به دنیا آمد. اوایل او نیز عانند همه پسرپچه‌هایی نوزاد. طفلی 
شیرین و بازیگوش بود اما از زماتی که چهار سالگی را پشت سر گذاشت؛ 
کم کم آثار و ظراهر عقب ماندگی بر رفتار و حرکانش پیداشد. 

من و شوهرم او را بارهاو بارها نرد پزشکان متخصص دور و تزدیگ 
بردیم. لاقل پنجاه بار تا موقعی که ضدانی» به ۱۰ سالگی رسید و همه 
پژشکان با این جطه جوابمان کردند که 

.متا سفانه پسر شما تا پایان عر معلول ذفنی خواهد بود. 

پس از آن من ماندم و سرزئش‌های مدام شوهرم که می‌خواست 
معلولیت ذهتی سانی»را ناشی از زندگی در کرهستان بداند که البته حن 
نیز هعیش با او مخالفت می‌کردم. 

به همین خاطر و نزای اینکه عقیده عردم را در مورد دیوانگی اصیانی ۷ 
تغییو, دهم, تلاش زیادی کردم. می‌توانم یکویم که لااقل سمه برابر والدین 
معمولی به او حی‌رسندم تا لالقل رفتارش معمولی باشد. البته ار هیچ وقت 
کارهای احمفانه ر نه قول ععروف دیوانه‌وار انجام نمی‌داد.. اما همین که 
خیلی ساکت بود و گوشه‌گیر, باعث شده بود که مردم حرفهایی بزنند. 

با ابن همه سانی» اگرچ پادوی مغازه کلدوزی‌فروشی ما بود. اما 
درحقیقت آنجا آچار فرانسه محسوب می‌شد و افسوس که هیچ کس او را 
اور تداشت 

آن روز قضیه. قرق داشت, چرا که سانی . قرار بود هثل هر دوشنبه 
میم مقداری پول با خودش ببرد قا آن را در منطقه‌ای کوهستالی دور از 
خانه تحویل خاتم «سارتین #بدهد. و گارهای جدیدش را بگیرد و برگودد. 

خانم سارتین» جزو همکاران خوب ما بود, ای بهترین کلدور روی 
پارچه در آأن منطقه به حساپ می‌آمد, هفته‌ای یک طرح بزرگ را آماده 
می کرد و «سای »می‌رفت و از او می‌گرقت و پولش را می‌داد و میآمد. 

اما چراعن أن روز تگران بودم؟ توضیم می‌دهم. منطقه «پارمو »که ما 
در انحا ساکن بودیم. منطقه ای ساکت و ارام بود. الیته تا هفته ای قبل, چرا 
که از خدود یک هفته قبل کلاتتر منطقه و رادیو محلی اغلام کرده بودند که 
تعدادی تبهکار و سارق به این متطقه آمده‌اند و بر فرصتهای مناسب يه 
خانه افراد حمله کرده و پس از اینکه پولها و لوازم زندگی آنها را با خود 
می‌بردند, صاحپ خانه را هم می‌کشند., آنها در ضمن اگر فردی راتنها گیر 
سن‌آوردند خضو صا اگر ماشتین داشت حتما او را می‌کشتند و اٹومبیل رابا 
حود می‌بردند. 

در حقیقت علت ناراحتی سن هم این بود که مبادا هسانی»در راه رقت و 
برکشت به چنگ. جنایتکاران بیفتد. اما سن هرچه در این مورد به مسائی» 


۳ ١ #اسنفنت‎ 





اصرار کردم لو فقط با همان لحن معصوم و پچگانه اش می‌گفت 

.نه مادر, خانم #مارتین»به آين پول احتیام دارد. 

من خوب می دانستم که #سانی »خیلی به ان پبرزن علاقه‌مند است چرا 
که حالم سارئین »هعيشه از او به خوبی با کیک و قهوه پذیرایی می‌کرد. 

بالاخره سانی» آنقدر اصرار کرد .حتی نزدیک بود گریه کند که من 
علی رغم عیل باطتی ام به او اجاژه دادم با ماشین به سرام خانم سارتین» 
برود, 

تقریباً یک ساعت از رقتنش گذشته بود که دچار دلشوره شدم. با اینکه 
می‌دانستم رمان تقریبی رفت و برکشت انلیا به خانه خانم سارتین » 
همراه با زمان پذیرابی از او لالقل دو ساعت و ربعم طول می‌کشد. اما 
نی دانستم چرا ابتقدر نگران بودم. به هحین دلبل بلاقاصله په کلانتر تلفن 
ذم و جریان را کفتم و سراغ تبهکاران را گرفتم. کلانتر که اصولا آدم 
خونسرد و خوش خیالی بود, حندید و گفت 

ء حاتم «راتل» چرا فکر می‌کنید که تبهکاران . البته اگر تا حالا از این 
منطقه نرفته باشند .تیازی به آزار یک پسربچه دیوانه دارند؟ 

از پاسخ رذیلانه کلانتر به خشم آمدم و بدون خداحافظی گوشی را 
قطم کردم دلم می خواست همه سردم آن منطقه رابکشم تا دیگز چنین لقبی 
به #سانی» ندهند. چاره‌ای نبود بابد صبر می‌گردم. جوم را عشفول 
کارهای مغازه کردم که ناگهان سانی»داحل شد, آن هم نیم ساعت زودتر 
از حد مععول. طوری از او با انشک و بوسه استقیال کردم که ار با همان تفکر 
بچه‌کانه‌لش یاز هم فتعجب شډه بود. بعد هم از او سراغ تپهکران و 
سارقان را گرفتم که دربین راہ آنها را دیده با ته؟ آما سناتی» که اصولا 
کم حرف بود. فقط با یک انه»بحث راتمام کرد و به سراغ ماشین رقت تا آن 
را تعیز کند. 

من طرح گلدوزی شده جدید خالم هارتین»را که سانی» آورده بود. 
بیرون آوردم تا داخل ویترین بگذارم, طرح طلوع خورشید بود. عثل هعه 
کارهای آن پیررّن بی‌نظیر بود. اما همین که به قسمت انتهای کلدوزی نگاه 
کردم عتعجب شدم. سابقه نداشت خانم صارتین» طرح طلوع یا غروب 
خورشید را با چند کلدوزی کوچک درخت و امضاو این‌طرر چیزها خر آب 
کند. اما در قسمت پابین طدرزی چند درخت کلدوزی شده پود و یک 
علامت که من معنای آن را نمی فهمیدم 

برایم عجیپ پود که خانم سارتین ١‏ چرااینقدر بی‌سلبقه کار کرده, در 
همین افکار بودم که خانم ارانکو # وارد مغازه شد., او از مشتریان دانمی 
کارهای خاتم «مارتین بود و همین یک ساعت قبل هم آمده بود تا آخرین 
کار او زا مدرد و حتی عرادر مورد رفتن #سانتی»داداری داده بود 

کار چدید خانم سارتین»رایه او نشان دادم و گفتم: 

.به نظظر تو خانم سارتین » عقلش را از دست نداده که کار يه این زیبایی 
رابا طدوزی کردن چند درخت خراب کرده؟ 

خانم سرانکو + که غفلا از انتقاد من نار احت شده بوذ پاسخی نداد و در 
عوض به طرح خیره شد اصولا خالم جرانکو #زن دقیقی بود و در ضمن 
چون اکثر کارهای مارتین» را داشت با تنام زوابا و کوشه‌های هنری 
کارهای او آشنا بود. به همین خاطر پس ار ترچهی دقیق به آن طرح سری 
نکان داد و گقت 

به نظر من خاتم ؛مارتین» پا این کار عی‌خواسته چیزی را به ما 
بفهماند. به ابن درختها نگاه کن خانم «وانل »که چقدر تامنظم طراحی شده: 
هن مطعئن هستم که صارتین »اکر هم بخواهد درخت را گلد وزی کندا دوق 
بیشغرۍ په حرج مې دهد 

ناگهان به یاد تبهکاران افتادم و به تابلو دقیق شدم, حالا ان علامتي که 
#سارتین » زير درختها کشیده بود در نظرم معنی پیدا کرد: چرا که او عدد 
پنج بونانی را .البته نه به وضوح .کشیده بود ,حالا با عقبده خانم فپ انکو » 
موافق بودم که حتماً خانم #سارتین #می‌خواسته با رهز به ما چیزی بگوید 
در عرض کمتر از پنج دقیقه تقریبا نیمی از لهالی منطقه در مفازه من جمم 
شده بودند. ولی من مغطل نکرده و سانی #راحصدا کردم و از او خواستم 
فرچه از دیدارش با خانم سارتین» به یاد دارد, تعریف کند. هرچند که 
متوجة طعنه‌ها و تمسسحرهای مردم هی‌شدم که لاید برایشان خندهدار بود 
که من از هسانی» کمک عی‌خواهم, آما انی #بدون نوجه به این حرفها با 
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لکنت زبان كقت 

.خانم خانم صارتین» لمروز به من به من شیریتی نداد. اصلاً. اصلا تعازفم 
مکرد که بروم داخل خابنه‌اشی.- به نخر عن په نظر من خانم سارتین» امروز دیوانه 
ده بود. چون... چون حنی داش نمی جواسست پولها را کیرد 

مردم شروع کر دند به خندیدن و تسخر اعا یرای عن و حاتم «برانگو »مهم این 
بود که چان خانم سارتین»رآنجات بدهیم. به همین خاطر دوباره طرح لد وزی شده 
را جلو خودمان بازکوديم و شووم گردېم به تقحص. حانم #بر انکو #پس از کمی دقت 
گفت. 

خانم »دانل»به نظر جن منظور سمارتین »از ان عدد پنج ابن است که سا با بیشثر 
از پل ساعت فرصت ند اریم. یا لینگه خو استه به ما بفهماند تبهکازان پئع نفر هستند. 
ولی چرادرختها را این طور کشیدها چرا اینقدر نامنظم:.؟ 

مردم حالا شروع :به تصسفر سا هم کرده بپودند. برای هعین یکی از مردان که 
هفیشه سریه‌سر پسر من هی گذاشت. پا وقاحت تسام سانی اا راهول داد طرف غا و 
گفت: 

,لطفاً از این کار آگاه جسور هنم کمک بگیرید... 

انفجار خنده مغازه را پر گزد. هسانی ٩‏ بیچاره بدون توحه به آنها روی اشکال 
درختان خیره بود, من هم از چا بلند شدم تا حسباپ آن مرد تادان را کف دستش 
بگذارم که یکدفعه مسانی م.البته باز هم با لکنت زیان . گفت. 


۰... سا... مادر لین درختها. درست... درست به همین شکل و همین ترتیب داخل 
ذره‌ای هستند که جلو متول خائم صارتین» قراز داد 
برای یک لحظه هده سکوت کردند. شاید هم منتتاز انلمه شپزین زبانی‌های 
مسانی بودند. اما برای من که صالی» را حوب می‌شناختم, موقعیت خوبی بود تا 
جوابی دندان‌شکن به آنها بدهم: 
پسر من می‌خواهد هعراه پدرش با دو اسلحه به کمک خانم «مارتین» بروند. اکر 
شما آدمهای عاقل هم جرآ تش را دارید. راه بیقتید. 
شوهرم و صاتی» که راه افنادند. مردم آرام آرام پشت سرشان رقتند. 
OOO‏ 
دو ساعت بعد همه برگشنند. درحالی که پنج تبهکار را دستگیر کرده و خاتم 
«مازتین »راهم صحیح و سالم آورده بودند. کلانتر گفت 
.هه چبز همان طور پیش رقت که سانی » راهتعانی کردم بود خللم «مارنین * 
مخصسوصابا او بد اخلاقی گرده بود تا او را متوجه کند پولها راعمدا با اکراه گرفته بود 
تا او این را به من بگوید. تخداد تبهکاران هم همان پنج نفر بود که البته منه نفر از آنها 
پشت ردیف درختهای داخل دره‌ای که جلو خانه خانم مارتین بود. سنگر گرفته بودند. 
۰ 
از فردای آن روز صائی »یک قهرمان بود. 
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طیعاً آنھا ذر صورت غمل. حتی اگر چند شماره از 
چشمشان الاح تشود از عینک مسولی استفاده 
خواهند کرد. عده‌ای هم به خاطر نوم کار و محل 
زندگی‌شان امکان استقاده از عیتک رالدارند. تعدادی 
هم به خاطر زیبایی. ترجیم می‌دهند لیزردرمانی انچام 
داده و از شر عینک و لنز تعماسی راحت شود 

لب ردرمانی جه خدلر هانی دار۵؟ 

0 وقتی فردی عمل لبزر انجام باد آیا دیگر 
جشمانش به حالت قبل بر گشت نمی کتد؟ 

0 به سبپ تدابیر اندیشیده شده. عمل لپزر 
پرگشت‌ناپذیر نیست ضمن آنکه در چشم پزشکی به 
۵ درصد و تیم پرگشت نی گوبیم چراکه چشم پافت 
زنده است و طبعاً واکنش نشان خواهد دار 

0 با وحود تعام مزابای گفته شده این غعل هم 
مئل دیگر عملها به‌طور حنم با یکسری خطرات و 
غوارض جانبی همراه است؟ 

0 البته عمل لبزر عوارض دارد. ولي غبرقابل 
کنترل و پیشگیری و درعان تیست. خطرات از زعالی 
که می‌خواهیم لاه سطحی قرنیه را به میرن ۱۶۰ 
میکرون برداريم شروع می‌شوه تا زمانی که 
مي‌خواهيم آن را برش بدهیم که ممکن است کاملا 
پریده شود با نقشه‌برداری درست اسجام نشد با 
برداشت تشود. که در هر صورت عمل عتر قف و به سه 
ماه بعد موکول می‌شود. گاهی هم ممکن آست چشم 
نیشتر و با کمتر از حد معمول اصلام شده باشد, در 
يڻ صورت سه تا شش ماه بعد بیمار دوباره مورد 
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عمل لیزر فرار می‌گیرد, چرا که لایه بریده شده از قرنیه 
حد ود دو تا سه سال طول می‌کشد تا کاملاً پیوند 
خورده و به حالت اول برگردد. 


انفجار ستاره جسمت | 

0 معمولا ببماران نا جه زمانی تحت مراقبت هستتد؟ 

0 معمولاً روز اول. هفته اول. ماه اول. شش ماه 
اول. سمال اول و بعد هم هر دو سمال یکیار باید معاینه 
شوند, البنه در مورد کسالی که مشکل بیدا می‌کنند. 
پزشک هر روز بابد بیمار را ببیند. 

0 آنا این آفراد از همان ابتدا دید خوپ دارند؟ 

0 معمولاً هشتاد درصد بیماران بعد از عمل دید 
دارند اما دیدشان کسی تار است و بعد از سه چهار 
ساعت خواب. که لابه اپی تلیو م قسمت بریده شده را پر 
می کند. دید بهتر می شود البته مریض حالت سوزش 
را دارد. اما به‌تدریع بهتر حی‌شود. البته آنها مامت نهد 
شعاعهای نورانی کنار چراغها را می‌بینند که به أن 
انفچار سناره می‌گویيم, اما بهد از دو سه ماه بهتر 
می‌شود. کاهی هم نوسان دید ایجاد می‌شود, پعتی در 
برخی ساعات بهتر می‌بینند و در برخی ساعات دید 
خوبی ندارند که آنهم. بعد از دو .مه ماه برطرفت 
می‌شود. البته تنظیم قدرت تطابق هم در آنهایی که 
چشمان دوربین بوده عدتی طول می‌کشد و به تد ریچ 
شستگی چشم ناشی از ابن عدم تطابق برطرف 


صى سود 


آخرین راد حل 

0 در مورد کسانی که شعاره چشم آنها بالاست. اما 
قطر قرنیه اجازه نمی‌دهد آن را کاملاً اصلاح کنید. آبا 
راه‌حلی وجود دارد؟ 

۵ اخیرا در مورد این افراد عمل لازک را انجام 
می‌دهیم. در این عمل دبکر ۱۶۰ میکرون لایه سطحی 
قرنبه را برنمی‌داریم, بلکه ققط یک لایه ظریف از 
سلولهای ابی‌تلبوم رابلند کرده. رول می‌کنیم و لبزر را 
از زیر آن اتجام می‌دهیم. بتابراین قدرت عائور در ۱۶۰ 
میکرون راهم داریم. 


۵ به عنوان آخرین سوال در مورد افرادی که به 
پبرچشمی مبتلا هستند. آیا می‌توان عمل لیزر اتجام 
داد؟ 

0 البته به ورت رایج هنور خیر. اما دز کنگزه 
گذشته که در آسستردام برگزار شد, سیصد بیمار میثلا 
به پیرچشمی معرفی شدند که ایئها تعت عمل اقزار 
گرفته بودند و چند شعاره چشم آنها بهبود يافته بود, 
عمل به این صورت است که صلبیه چشم بیعار توسط 
شکافهایی روی سفیده چشم که میان آنها مواد 
شیمیابی گذاشته شده. پهن می‌شود و به اپن ترتیب 
عدسی جای بیشتری برای حرکت داشت و در اثر این 
عفل سیضد یاز بر عرخن یک سال تا یک سال و نیم 
جواب هثبت گرفته‌اند. البته پس از آن چشم یک شمازه 
برگشت داشته و درحال حاضر دالشندان درحال 
تحقیق هستند ٿا پس از برطرف کردن تعام تافص 
کار, این عمل را به عنوان راه‌حلی برای مشکل 
پیرچشمی. تا پید کنند. 

























۱ مت اه بل در رو ی سم ۱ 
تام سستمار هم داز با توان دغ ۰ دازوده حالا + .داووده چه از تباطی یه 
سفاه دار این هم خودت طلز انتا 

ای بغ دآووه منوچیهر سفاء ا به‌حال ریک کتاب داستایدای ط نیز مننشر 
کرهه است به اسم اندر اعوال و آداپ. 


ایستگاه اتوبوس نزدیگ خانه ما از تواذر روزگار است و این نه از جهت آن لست 
که موقعیت جفرافیایی خاصی دارد یا از جهتی از چهات تازیخی نمونه منحصر به فرد 
است. اتفاقاً مثل خیلی از ابستگاههای نیگر, ایستگاه آخر خظ است و در قصول با 
ساعاتی که اتوبوس پیدا بشود. می‌توان شمایل آن را زیارت کرد ولی سوار شدن به 
ائوبوس, مساله دیگری لست و هعین مسناله است که این ابستگاه را از توادر روزگار 
کرده است, زیرا در باجه بلیت فروشی آن, بلیت به طریق خاصی فروخته می شود که 
بیشتر په نوعی سیرگ شباهت دارد. 

قضیه این است که بلیت فروش باجه قوق الذکر پیرمردی است کوتاه و خشکیده و یحتمل 
چکیده شش هزار سال هنر علی ایران, به دقت نمی‌توان گقت چند ساله است. اما به احتمال 
قوی: بررسی دقیق در لایه‌های وجودش, انتساب و را به اولئل دوران چهارم زعین‌شنلسی 
جراخ متا میارزد و سرثل بوی کین چو ماھ ےا ی ی وید 

پر چمله این محسنات. «هینگی رانقه لادی 5 ب مده یری سیم و ن 
گوش پیوسته و همچون سوارکاری ناشی بر زین «ماغ آن بزرگوار مستقر گشته است 
و به اقرب احتعال می توان گفت که تیمی از اوقات گرانبهای این فرند برومتد وطن 
صرف مکانیکی این عینک و شل و سفت کردن آن می‌شود. 
از عجایب آنکه این مومیایی آریایی. درخ خوو له ای است و په آرایش موی 
اهمیت بسیار می‌دهد؛ اغلب نگلهش بر آینه است و یه شائه کردن سر مشفول و چون 
راتآقک او همیشه چای تازهدم روبه راه E e EG‏ ی با 
اما تا اینجای داستان موضوعی است خصوصی و ربطی به حقیر مسافر ندارد. 
فتاری از آنجا شروع می‌شود که صفات. و مشخصات مذکور در برایر خریدار بلیت 
قرار می‌گیرد و دعرکه‌ای راه می افتد. 
1 قی‌المثل بنده می‌روم تا بلیتی از حضرتش بخرم. جاپ ایشان در این لحظه 
مشغول چای خوردن است و به سبب لرزش دستها. اتان در نعلبکی ضرب گرفته 

و آهنگی خوش به شعاء ده متر پراکنده است. نزدیک می‌شوم و یک اسکناس دو 

توماتی عرضه می‌کنم و بر نهایت خضوع و خشوع بلیتی می‌طلپم. فاعده این است که 
پیرمرد تا به آرامی چایش راتعام نکند .گوش به حرف کسی نمی دهد. 

پس از آنکه مراسم چای خوردن تمام شد, خم می‌شود و از آن اسکلت خشک. 
زاویه‌ای قانعه می‌پردازد و حقیر عی‌ایستم. ظاهراً درون اتافک. فعل و انفعالاتی 
صورت می‌گیرد و حسداهایی میآید که علی انقاعده باید هراسم سل واجب استکان باشد. 

پیزمرد؛ پس از آنکه طی مراسم باشکوهی داستش را با دستمال خشک کرد. حقیر 
را مدتی ورانداز می کند و عی پرسد: 

-چندتا؟ 

عرض می‌کنم؛ یکی. 

از دو صورت خارج نیست: با پول خرد دارد. یا ندارد: (و از قضای فلگہ مطابق یک 
قاتون ناشناخته: ابن بیچاره اغلب پول خرد ندارد), اگر نداشت که بايد راه بیفتم به در 
دکان مهاجر و اتصار شاید که گره از کارم کشوده گردد و اگر پول خرد موجود بود 
آنگاه سحنه‌ای دیگر آغاز می‌شود. 

پیرمرد: اسکتاس را می‌گیرد و چندین پار آن را زیر و رو می‌کند [اگر مختصر 
ساییدگی یا پارگی در آن باشد قبول تمی‌کند) بعد, دو سه باز عبنکش را جابه‌جا 
میک وهای کقیی آن رای کت یک کاشفس فیزیک نو ذوی چشمش 





میزّ ان ۾ ج بود 


کے وی ایی ا ی 


حقیر یک چاعل اوراق بهادار پسازد) و سرانجام لبخندی می‌زند و من با نهایت خوشحالی 
متوجه می‌شوم که اسکناس از بوته این آزمایش دشوار سربلند بیرون آمده است. 

پس از آن لبخند دلنشین,عدتی این طرف و آن ظرف می گردد وپس از آنکه قوطی 
استامپ را به چنگ آورد. با دقت یک تریاکی کهنه‌کار و 
وسواسی, در آن زا باز می‌کند, مدتی دنبال مهر می‌گرند 
وچو آن رانر چای خودش نمی‌بیند. دستپاچه می‌شود؛ 
و عاقبت ههر فراری را در جیب جلیقه یا توی 
قوری پیدا می‌کند. آنگاه همچون کیمیاگران عهد 
عتیق, مهر را یه آرامی و با دقت په استامي 
می‌زند و با دقتی فراوان‌تر از آن بر پشت بلیت 
فشار می‌آورد؛ گویی خشقول مهر کردن قرارداد 
بین المللی همتع آزمایشهای اتمی لست. 

پس از آنکه به هر تقدیر. آن سند گرانبها را 
به دست حقیر داد. هجده قران باقیمانده را ده 
دوازده بار می‌شعارد و سکه‌ها را جلوی تور 
می‌گیرد که مبادا یکی از آنها اشرفی باشد و این 
گنج شایکان به رایگان به دست بیگانه‌ای بیفتد و 
مختصر آنگه وقتی بقیه پول به دستم وسید و 
کار تمام شد. از پا درآمده‌ام و یکی, دو اتوبوس 
هم آمده و رفته‌اند, و طیعاأ. خیل منتظران. بگی. 
دوبار خط استوارادور زده است, 

روز دیگر هم می‌روم همین بازی است, منتها ممکن است به جای چای خُوردن. 
پرنامه آرایش درپیش باشد.و این فقره البته هولناک‌تر است. چه اغلب اتقاق می افتد که 
دو. سه تا از تارهای موی آن بزرگوار. سر به طفیان برمی‌دارند و از قوائین شانه 
اطاعت نمی کنند پیرمرد هم گویی قسم خورده که تا این یاغیها را شر جایشان ل متشاند 
دست به هيچ عاری نزند. در ابن هنکامسه, مانند رام ‌کننده جاتوران وحشی, انوا 
روشهای مسالعتآمیز و غیرمسالمت آمیز را در برایر آن چنذ تار مو به‌کار می‌برذ و 
سرانجام پس از چند دقیقه در ولایت فوقالی پیرمرد نظم و آرامش برقرار می‌گردد و 
SI‏ زین O‏ امیس مزا LES CE‏ 
شروع می‌شود. لازم به تذکر است که هرچه اسکناس خریدار درشت تر باشد. مراسم 
طول و تفصیل و ابهت بیشتری پیدا هی کند. 

0 

اخرین صسحنه از این نوع, درواقع. چند روز پیش اتفاق افتاد. 

عصر که از خانه بیرون آمدم. دیدم چندصد نفر در پیاده‌رو جمم شده‌اند. فکر کردم که 
چون نمی‌تواند میتینگ باشد ناگزیر حادثه‌انی است موحش که در آن چند تفر کشته شده‌اند. 

اما هنکامی که با مشقت فراوان خود را به غرکز حادثه رساندم دیدم چنین خبری 
نیست, بلکه نمایشی است با شرکت سه بازیگر: خریدار بلیت, جناب بلیتی و یک 
اسکناس ده تومانی, پیرمرد, مانند معرکه‌گیری که آخرین چشمه جالب و 
هیجان انگیزش را بازی می‌کند. عرق می‌ریخت و دور خودش می‌چرخید و کلمات 
نامفهومی بر زبان می‌راند. ستونهای عظیمی از یک قرائی و پتج قراٹی در برابرش قد 
برافراشته بود. مقداری پول خرد عی‌شمرد و به بست خریدار می‌داد و اندکی بعد 
ناله‌ای می‌کرد و آن را پس می‌گزفت؛ عبنکش را ميزان می کرد با دستمال عرق 
پیشامی اش را خشک می‌کرد. جای ستونهای یک قرائی رابا ستونهای دو قرانی عوضص 
می‌کرد. تکه‌ای از سر این ستون برهی دلشث و بز سر ستون دیگر می‌گذاشت و فاصله 
هیان ستونها را مرتب کم و زیاد می‌کرد. گویی به نوعی بازی شطرئج مشقول بود و 
ثمی‌دانست که مساله را چگونه جل کند. هر کس چیزی می‌گفت. یکی پیرمرد را 
راهنمایی می کرد, دیگری متلکی می‌پراند. ولی آثار تسلیم و رضا در چهره تعماشاگران 
ظاهر بود و هعلوم بود که خود را شاهد هیچان انگیرٌترین تمایشی عی‌ببنند که مقت و 
مجانی نماشایش هر چندگاه در آن محله دورافتاده اسکان‌پذیر می‌شود. ساعث پنج 
بعدازظهر بود و چنان که درمیان جمعیت شایم بود. آغاز این بازی محیرالعقول, 
درست در سر ساغت چهار و نیم بوده است. ده دقبقه بعد وقتی هراسم تفام شد. 


پیرمرد از خستگی تقش بر زمین شد و خلایق جملگی صلوات بلندی فرستاذند. 
ر 






هعسایه‌ای داریم که کاهی کثار آن ناجه با من برخورد می‌کند و سبرگ ابت 
پیرمرد رای بیند و تفهمیده‌ام که چرا گاهی می‌گوید. 
#سثل دستگاههای و لابت جانلقا اسست »۸ 























| کعتر در کودگان شش ساله چنین 
نگرش هنری در نقاشی دیده‌ام. سارا 
تقرین رنکها را روی کاغذ رها کرده و 
ژه داده تا رنگها روتد حرکتی خود را 
یدا کنند. این نگرش و ذهنیت را فقط 
توان در نفاشان بزرگ جستجو کرد 
۲ ۳۹ اين هتد راعت می‌شود تا آنداژه‌ها 
پرسیکتیو جایگلهی نداشته پاشند و 
نگ حرف اول را نزند. شاید باور نکنید 
این تظریه را رامبراند برای نخستین بار 
۱ : ح کرد که ارنگ و نه آندازه و تناسبپ 

باید در نقاشی هنری سخن بگوید.» من 

امیدوارم که سارا بتواند به آموختن 
لقاشی نشان می‌دهد که سارا صاحب 























¿ چندبهدی و پیچیده‌ای است که شاید حتی بزرگسالان راگیج کند اما با جرات 
توان گفت که چنین هنی در هر مقوله‌ای قدم بگذارد, موفق خواهد بود, سارا په 
بستی نشفیص داده که خورشید مهمترین پدیده جهان هستی است که دروافع 
فداوند این پدیده را به نوعی عتجی زندگی روی کره زمین قزار داده است. اعم از 
میات انسانی و حیوالی و با گیاهی, و سارا هم آشکارا این واقعیت را نشان داده است: 
ای سارا می‌توان هم در علوم و هم در هنر و ادبیات جایگاهی قائل شد, پزشکی: 
فیزیک, شیمی از طرفی و نویسندگی و هنرهای تصویری و ترسیمی از طرف دیگر. او 


۰ باز در انتخاب مقوله مورد علاقه خواهد داشت, 
خانواده 
توچه عمده یاسمین په 
خانو اده اسنت. وابستگی ۳ 
شمدستگی در ځانواده در 


دمن پاسمین حرف اول را 
عی‌زند. او با خوش سلیفگی 
خاصی از رنگهای سبک 
استفاده کرده و درواقع به 
مضعون بیشتر اهمیت داده 
است. این امر خبر از سادگی 
و صداقت پاسعین می دهد و 
عاطقی بودن او را به‌وضوع 
تشخیص بدهیم. خات» و کاشانه و جلوه‌های خلاسه‌ای از طبیعت 





توانیم در کارش تن 
همچنین روابط کی ا نی وت اتید ان 
5 کنید به دسته گل در دست ادر که نمابانگر هدیه‌ای به همه ما می‌باشد , هدبه ای 












نسانی و عاطفی, در بخش خانه‌ها پاسمین حتی توائسته پرسپکتیوی عمل کند و 
و غقب‌تر بودن خانه‌ها را تسنت به یکدیگن تشان دهد که این نعابانگر دقت نظر 
باسمین است, دودکش خانه‌ها با فعال بودن خود نشان از زندگی با تمام انگیژه و 
تجرگ می‌دهد. پاسمین را بايد در مشاغل اجتعاعی و دولتی به عنوان یک فرد »وول 
و صاحب وجدان موفق دید. برای مثال در پخش مدیریتی در شهرداریهای عناطق یا 
شی شهرس انها پاسمین بسیار بوفق عمل خواهد کرد. ضمن آنکه در کسوت. وکالت 
ا واا ای ده در بعش ایی مد رکو برای کن 
« در ادبیات زبانهای خارجه و همچنین در تدریس به عنوان استاد دانشگاه تیر 
می‌توان دقت‌نظر یاسمین راکارساز تسین زد ۱ 


۱ شماره ۳۰۵۵ 





a‏ زیست پرداخته است. او فضای سبز. درخت و کل و گیاه را 











پدیددهای میگر یه آسانی در نفاشی خود قرار دهد, از هعه آتها صرف‌تظر کرد و 


برابر چشعان ما قرار داده تا به سا یادآوری کند تا هرچه تسبت به محیط زیست 


e‏ و آن پر داخته ايغ, به‌ویژه ظهور ذهتیتی مانند فروغ 


اصفهان بسی نلگرم‌کننده است و این نشان عی‌دهد که تفکر محیط زیستی 


رمق مکی ی .در این مین فروغ یک پروانه رابزرگ کرده و در 
رز 


بر چشمان ما فرار داده است و آن رانعادی از زندگی و تتفس قرار داده است, این 
ائ درحالی که از ظرافت و ژیبایی و شکنندگی برخوردار است, همزمان عظعت و 


احجاذه ای بی نظیر را به تعاشا گذاشته است. برای فروغ در بخش مدیریت کشاورزی و 


یا برنامه و طرح‌ریزی در محیط زیست می‌توان جلوه‌گاهی ویژه قائل شد ضمن آنکه 
وغ در دندان‌پزشکی و داروسازی و همچنین رادیولوژی حی‌تواند. استعدذادهای خود 
آنمایان سازد. قروغ در طراحی و گراقیک رایانه ای نیز بی‌اثر تخواهد بود. 


بشاخی ویر ه 


نقاشی ویژه این 
ته را به کیمیا که 





نقاش سیرخواو؛ 
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۲ 4 ۵ ساله از هران 


۳7۹ 


روم i‏ سے 
ارذ. اختهمساص 
ادد‌ایم. دلیل آن هم 


ين است که این اولین 





ارد و ابن یه او کمک 
کند که در آینده در راههای مختلف موفق باشد.نگاه کنید به نقاشی اش که از پرنده 
فته تا هواپیما و از انسان گرفته تا حیوان در آن دیده می‌شود. اگرچه دمکن. است 
درهم به نظر برسد. اسا فراموش نکثیم که در دو سال و نیمی هیچ کس قادر یه 
نقرل قلم نیست., اما همین تصور رنگین و بهره‌گیری از رنگ برای بیان ذهئیت. از 
کیمیا تقریباً فکری معجزه آسا می‌سازد. 
کاسلاً مشهود است که این نقاشی بدون هیچ راهئمایی و یا آموزشی. کار شده 
و این بر اززشهای آن می‌افزاند. کیمیا را باید در اشسنام امور هتری از سیتما و 
یزیون گرفته تا تثاتر صاحب ذوق دانست, ضمن آنکه تخیل و انگیزه کیعیا فی تواند 
تویسنده داستانهای کودکان و یا بزرگسالان و حتی یک نعایشنامه‌نویس از اؤ 
زد. در مقوله علم کیمیا می‌تواند در شیمی و یا چشم‌پزشکی. استعدادی شکرف 
از خود نشان هد 


و دوستان کوچک دیکر 
از دریافت. تقاشی دوستان کوچکی که نام آنها در زیر قبد می‌شود 
سپاسگزاریم و آنها را به توجه به مطالب ذکر شده در مورد نقاشیهای ابن هفته. 
اهتمایی عي‌کتیم 

ریحانه ایز‌خواستی (اسفهان) مهدی قربقی‌فرد (مشهد4 سبیده غقاري و 
من میرزانی (تهران4 مهناب و مهسا دادگستری (حسن آباه فشاقوبه4 آرش 
ترامی (تهران4 زهوا درامیزاده (کرعان) تریا صفابی (تنکاین) آرمینا سعیدی 
(حیرفت) و حامد حافظ قرآن (مشهد4 





















mle ۱‏ ۱ 
خورشید دمید+ بود که پژمان به کمک همسرش و گذاشتن وشیقه‌ای 
معتبر از بازداشتگاه آزاد شد . بکراست ب بیمازستان رفت تنها راه جات 
۱ پان زنده ماندن 





مجروح بود, تاه اکر 
آم نالوطی‌ای از آب 
درنمی‌اسد و یه 
سرران می‌گفت که 
پژمان با او تصادف 
نکزده است. 
خؤشبځت ان 
مجروح رده بود 
پژمان با چند شاخه 
| کل ویک جمب» 
شیرینی به ملاقات او 
رفت. کامله‌عردی بود: 
بارش و موی 
۰ . چوگندمی. روی تخت خوابیده بود. زبر پای کچ گرفته اش چند پالشات 
۱ گذاشته بودند. پژمان یه او نزدیک شد و آهسته سلام کرد. مرد پلکهایش 
ازو ای کک ی را باز کرد. پژمان بعد از معرفی خود گفت؛ خدا را شکر که زنده ماندی 
۳ .۳« وگرنه حالا حالاها پام گیر بود, پژمان شاخه‌های گل را درون لیوان آب 












یرنه دهقان ‏ گذاشت, مرد بعد از لحظاتی سکوت گفت.: چرا به من کمک کردی؟ 
رچابى تاد < پزمان متعجپ گفت. برای اینکه به کمک تباز داشتی, بی‌هوش بودی: 


خون زیادی ازت رفته بود. ممکن بود دپريشه. 

مرد گقت؛ نگفتی بمیرم, یقه تو را بگیرند و با اصلا بگم تو بودی که 
ڀا من تصادف کردی. 

پژمان لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت: هی‌دونم که مردونگی دیکه 
ا کۃۂۓے هرده و یا حدافل داره نفسهای آخر رامی‌کشد, ولی من فقط به نجات تو 
ا از مرگ فکر کردم مرد پا لحن مسخره‌کننده‌ای کلت یعنی تو ابنقدر 
ر ھر ب اند مردی؟ 
ا ا ب ا پژمان کفت؛ دلیل دیگری هم داشت 
رن ٠‏ مرد منتظر شنیدن او رامی‌نگریست و پزمان اداسه داد سالها پیش 
ر ,+ به نامرد. به خواهر شش ساله‌ام کمک نکرد و او مرد, جلوی چشمام پرپر 
٠‏ ا ود.درحالی که نعی‌تونستم براش کاری بکنم. 
مرد کفت برام تعریف کن. 





- سست ‏ نگاه پژمان در جستجری گذشته به روبرو خبره شد و گفت: سی 
٠‏ سال پیش بود.من ۱۶ سال داشتم. آخر تعطبلات عید. با پدز؛ مادر و 
. خواهرم از زیارت امام رضاامابرمی‌گشتبم. من و خواهرم ابرواله‌اروی 
۳ ۰۰۰۳۰۰ چی شد در ماشین باز شد و من پرت شدم بیرون, گیج ودم تو تاریکی 
( جیزی نمی‌دیدم. اتومبیلی که متوچه ما شده بود. ایستاد. دو نفر پیاده 
نسیم با یک ظرافت زنانه و سحبت مادرانه, کلبرگها را توازش می‌داد. 

inas‏ بر ۱۸ 0 وه 


برکها را به بازی فرامی‌خواند. ساقه‌های جوان را گهواره‌ای کرده بود 
برای تکاندن شکوفه‌ها و غنچه‌هاء تا آنها را برای یک خواب نیمروزی 
سر آماده سارزد 


n> ۱‏ د ع داي ۷7 ا + سس 4“ 


فزاکرفت. صدای زوزه باد. شباهت زیادی به صدای تق تق کفشهای 
ر مردانه داشت. 
و از سیلی بی‌رحم باد کلها پرپر شدند و علبرگها در کوشه و کثار 
. باغچه پر آکنده و پریشان, غنچه‌ها حنده بر لبانشان ماسید, هنوز حسرت 
کل شدن بر دلشان عانده بود که با افسردگی و پزمردکی دهار 
زودمرگی می شدند. 

از تزس لالب تهی کرد+ بودند و ساقه‌های شکنته‌شان, حاصنل 


. ی . . ا سیم لیهای لطیف خود را ب گونه غنچه‌ها می‌چسباند و از سر 

تا, اج ۔ شوق بوسه محبت بر آنها عی‌زد. پا وجود نسیم فضای معطر ناغچه 
سس یی" بیش از قبل لعطیف‌تر می‌کشت. 

یه نموت ۱ و هی 4 
ی ناگهان باد پا صدایی بم از راد رسید. وحشت تمام پاغچه را 










شدند و به طرف ما آمدند. یکی شون کثار من که روی زمین افتاده بودم 
ایستاد و دیگری به طرف عاشین رفت. چند دقبقه بعد رفتند. هرچی صدا | 
کردم التماس کردم, انگار نشنیدند و رفتتد. 

جاده خلوث و تاریک بود. اکر اتومبیلی هم رد می‌شد ما را تمی‌دید. 
با هر زحمتی بود خودم را به عاشین رساندم. پدر و مادرم بی‌هوش ‏ 
بودند. خواهرم یر سندلی عقب افتاده بود. با دردی که داشتم په هر 
زحمتی بود او را بالا کشیدم, خون سر و صورنش را پوشانده بود خس 
خس می‌کرد. نمی دونستم چه کار باید بکتم. نور چرام آتومبیلی را از دور 
دیدم. چند بار بوق ردم و چراغها را خاموش و روشن کردم راننده 
متوجه ما شد و ایستاد. ولی خیلی دیر شده بود. قبل از ایتکه به 
بیمارستان برسیم. پروانه تو بغلم مرد. هرگرٌ فراموش نمی‌کنم. 

پژمان نقس عمبقی کشبد و ادامه داد: اول فکر کردیم آن دو نفر. 
چون ترسیدلد به ما کمک نکردند. اما بعداً فهميديم دزد بودند. طلاهای 
مادرم و پولهای پدرم را دزدیده ودند ثامرداه جای کمک به خو اهرم 
به قکر دزدی بودند. 

می‌بیتی که دلبل خوبی دارم حتی آگر رضایت ندی و من سالها در 
زندان بمانم و یا خسارت پای شکسته‌ات را بدهم. باز هم در آینده به 
مجروخهای مانده در رله کمک می‌کنم. 

پزمان برخاست و به سوی در رفت. مرد گفت. اگر بكم من همون 
دردم چی؟ 

پژمان برگشت, به چهره مرد دقیق شد. مرد محکم گفت: من همون 
نامردم؟ 

پذمان به او نزدیک شد. یقه اش را در پنجه‌هایش گرفت و نیم تنه آو 
را از ووی تخت بلند کرد. حون په چهره‌اش دوید. دند اتهایش قیز قیز 
صدا می کردند: می کشمت پست فطرت. 

مرد از درد پایش فریاد کشبد و با مریاد او پرستار و پشت سرش 
عامور نیروی انتظامی به درون آهدند. پرستار با عصبانیت گفت: ولش 
کن, چه کارش داریازدی تاکارش کردی, حالا دبگه دست از سرش بردار. 

پژمان مرد راروی تخت رها گرد.عاعور به آنها نزدیک شد و از مرد 
پرسید؛ با لین آقا تصادف کردی؟ مرد لحظه ای به پژمان نگریست و گفت: 
ن 

ما موو پرسید. شکایتی از ایشون نداری؟ 

مرد گفت. نه. ولی... شاید ایشون از من شاکی باشد. 

مامور و پرستار متعجب به پژعان نگاه کردند, پژمان روبرگرداند و 
به سوی در رفت: 

مرد فریاد ردا صبر کن. مثو از این عذاپ خلاص کن, یک عمره که 
خواب آن شب رامی‌بینم. خراهش می‌کنم تجاتم بده 

پژمان در سکوت از در بیرون رفت. 
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هجوم عوناه‌مدت پاد پر [ 
باغچه یبا بود. ۱ 

وان طرفتد. و 
بلبلی بود که 
با آواز ماتمش 
بر سر چناره 
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2 ا 
صدای گزارشگر را به پاد آورد که قبل از شروم مسابقه با هیجان 
این کمات را ادا می‌کرد: «در این فصل ار مسابقات رالی بیشترین 
| شانس از آن رانتده اتومبیل شقار» ۱۲ 

یاه یاد آوردن نام خودش برانی یک لخظه زمین و زعان رافر اموش 
کرد بعد به خودش پالید و پایش رابا قد رت بیشتری روی پدال گاز فشار 


و2۳ داد سرت آنقذر زیاد بود که حس پرنده شدن خودبه خود دراو الفامی‌شد. 


خودش را در جایگاه قهرمان می‌دید درحالی که کاپ سنگین طلابی 
را به راحتی روی سر پرده بود و تشویق حاضرآن شادمائیش را 
سدچند ان می‌کرد. نور خیره‌کننده فلاش صدها دوربین که تنها و تنها از 
او خکس می‌کرفت. حلفه‌های کل که یکی پس از دیگری به گردنش 
آویحته مي‌شد: 

همه و همه کل هیجان را آنقدر در وجودش می‌پروراند که شی و سه 
بند تنش به حالت کل شکفته دلشت از هم جدا می‌شد.. و بعد چهره 
شکسته ور شرمکین ید ر ... 

.دیدی پدر...! فقط روبا نبود.- 
و پدر دستی په پشتش سی‌زد و با نکان سر گفته اش 
| را تصدیق می‌کرد 





نگافی به آنوام عطر و البکلن و مداد رنگی‌هایی 
که روی عبر را پر کرده بود انداخت. سجاده‌اش را 
روی میز ندید. خود را س آینه ورائداز کرد. حسابی 
به حودش رسیده بود. موهایش را که از زیر 
روسری ببرون آعده بود با لذت نگاه کرد و از خانه 
خارح شد 
در ان قکر بود که این بار به چه بهانه‌ای به 
فرو‌شنده فورد علاقه‌اش .قرار دهد 
به فروشگاه که رسید مدای تپش‌های قلمش را 





محفد خسس عاندینی 

داستان هسنگ‌ها »را خواندم. قبل از آن نباز به یک توضنیم ست 
و أن اینکه تفهمیدم این قصه زا حضوری آورده‌لید با از طزيق پست؟ 

و اما نقد آن: داستان قشنگی بود بالاخص سرژه لش که کلبلا 
بکر و نو پود سوژه‌ای ضددرصه ملموس و روز و البته «ارزشی ۳ و 
اما تک راقم اگر پاسخ داده شود تکلیف آن قصه هم روشی 
می شود آیاً سنگ‌ها »پر لساس واقعیت بود یا حلصل تخیل قوی 
شعا؟ هر گام باشد ايراد ندارد؟ ولی در هر ډو شکاش ضعف قصه 
این است که شا چیزی راجم به شخصست آدم اول داستان دزن 
نُنوشتهابد! کسی که چنین وظیفه سهمی را بازی می‌کند باید برای 
خوافت. شلف شاه راکد مق این اتم خلانکار است آه 
جعلات قصار اول داستان که راجم به توارفروشها بگوید؛ [چقدر 
خوب پیشرفت کرده‌ایم که اجناس عبرمجاز هم تضعیتی اسث و ...| 
چنین دیالوگی از سوی یک خلافکار .آنطور که شما معرفی کررده‌اید . 
کی غیرعنطقی لجا با همه لین احوال اکر تلفتی به من بزنید و 
مجهولات داستان برطرف شود. به دلیل سوژه نابش آن را چاپ 
می‌کن 

حسین عوض‌زاده از گرمسار 

اول سلام؛ و يعد یأدآور شوم که اگر عی‌دانستم سن بشما ۶۵ 
سال است. پفین داشته باشید آرادتم در خدعت شما تکمیل‌تر بود! یه 
همین الیل است که درحقیقت استاد شنما هستید و بنده شاگزدا 
تفی اتم چرا خیال می‌کردم که سنن شما نداید بیش از ۳۰ سال باشد 
[لابد به خرن اد تس r Ei‏ 
پاسخ سوالهای اول و دومتان, با عرض پوزش منفی است! 
بچرا یش نیز اپنکه: متاسسفانهانکان لینکه بتوانیم نامه را حتی 





قروشگاه برود و خود را در معرض دید پسر جوان. 












اتوهبیل رشته افکارش 
را گسیخت. به اطرافش 
ناه کرد خودش 
را در یکی از ۱ 
اتوبانهای شلوع 
اهر دید با 
بی‌حالی آمیخته 
با هراس از 
اتوعییل پپاده 
2 ۳ ۳ کایوت 
اتوممیل نفرهای زیبایش په 
طرز نامطلویی مچاله شده بود 
دستی بقه‌اش را چسبید و 
مشتی چانه اش را نرهم کوبید. 
آژیر آتوعبیل پلیس مانند حارش عزا در ذهتش نواخته هی‌شد.. 


سس ی ی ت 


می‌شنید. از بیر ون نکاهی الداحت. می حو است مطمئل شود که او هسست. 
ولی نکاهش در کنار او روی صورت دختری ماسید که از او آپ و رنگ 
بیشتری داشت. وقتی خنده‌ها و برخوردهای نزسیک آن دو را دید. پرأی 
یک لحظه وچودش لرژید. ناخودآگاه دستانش را بالا برد و موهایش وا 
زير روسری پنهان کزد. دستمالی از جیبش درآورد و رنگهای صورتشل 
رآ پاک کرد, ولی نمی‌دانست که قلبش را بابد چگرنه پاک گند 

درحالی که با تنقر آن دو را می‌نگریست, به طرف خانه حرکت کود. 
تس تیم جدیدی عرفته بود که سبکش کرده بود: می‌خواست مبزش را 
مرتب کند و هعه چیز را به جای خودش برگوداند. دقبقاً مثل گذشته... 

۰ 


و 


یک هفنه نکه داریم نیست! حق پشت و پناهتان. 
فاطعمه حسینی از گر عانشاه 

از نامه‌تان که لیا همه لجن عتاب آلود و رنجیده‌لش| چفزی سر یا 
درنیاوردم! فقط همین راعرض می‌کنم که بنده ژیاد آدم بذی نبستم! 
والسلام, 

بسمیه علیزاده از نیفران 

تصور می‌کتم یک قص‌نان را چاپ کرده‌ام, شداست» و هتگرار 
خاطرات» را نیز خوالدم و «خاطرات» را به‌خاطر سوه قشنگش در 
نوبنت چاپ فرار دادم 

اعید سنجوقی از شمواز 7 

قصه‌تان دو ضعقف داشتا بک ضعف عنده و یک ضعق ‏ 
کرچک. اول #دوهی# را بگویم؛ بی‌دلبل سعی کرده بودید پیان . 
داسثان را قشنگ و امیدوارکننده رقم بزئید: در صورتی که ثيازي . 
بود این گونه داستانها که یک اسان براساس ذغثیت مثفی تصمیم 
ب اقدامی می‌گیرد. بهتر است که پابان داستان نیز براسای نمی 
شحصیت باشد و نه تلاش و خواسته تویسنده! 

و اما صعف بزرگتر؛ در شخضیت‌پردازی آنمهای داسنان. این 
نکته ریق یادتان باشد که آدمهای روزگار له سیا مطل هستند و 
نه سفید کامل! حد وسط این دز حالت می‌شود «نسان خاکستری ۸‏ 
یعئی من تو و همه آدمهای لطراقمان یعتی آدمهایی که یکسری 
محاسن اخلاقی دارند و مقداری تيز ضعف‌های شنخصیتی, السان 
کامل در قحسه این‌گونه امنت!وگرنه اگر کسی را خیلی خیلی خیلی ید ۰ 
هم جلوه دهید. خواننده متوچه اضرار نویسنده بر بد بودن آدم ‏ 
داستان می‌شود و دز نتیجه به دلیل غیر فلوس بودنش, نمی‌توالد با 


وی رابطه برقرار نمی کند! 
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او و دوستللش غی گفتند که پنجاه تا 
معکی از:شهر ففدان به تهران آمده بودند. او زماتی | 


فشار مشکلات مالی درس رارها کرده بود وی زمانی که 
دربندماموزان نیزوی انتظامی افتاده بود و پس از آن به 
ادسراوفته بون در آتجا در جواب سوال قاضی به وی 
و گفته بود که من هم زمانی درس حقوق خوانده‌ام. با توجه 
به اینکه دست خط خوبی دارم, اگز به من کاری دفتری 
بدهید دیکر قعاربازی نخواهم کرد. 
وئ می‌کفت که فاضی پس از شنیدن صحبت‌های 
وی او را جریعه نکرده است و ابن برای خودش 
1 بأو رگردتی نبوده اسست. 
اؤ روزی هفت. هشت هزار تومان درامد داشت وبا 
وجه به اینک ختاهل و"مستاجر بود. این پول را براې 
. قزینه کردن در مخارج زندگی‌اش خیلی گم می‌دانست. 
1 وی علت مهاجرت خود و دوستانش را که خیلی زیاد شم 
بودن. خشکسالی سافهای قبل غتوان می‌کرد چون همه 
آنها کشاورز بودد و به علب کم‌آپی هسگی به تهران 
E‏ 






حاضرم کلیه‌ام را بغروشم 

فو همین حال فردی که کارتباز آن گروه بود به 
پیش ماآمده و با حالت عصیانی گفت. اگر رابت می‌گویی 
بنویسید که ما بیکاریم. بی‌پولیم. مستا جریم اجاره‌خانه 
دمار از روزگارمان درآورده است.من که در پایین‌ترین 
نقطه شهر سکونت دارم برای پرداخت میلغ لجاره‌یها په 
هر کاری تن داده‌ام تا آنجا که مجبور شده‌ام کلیه‌ام را 
بفروشم چون ودیعه خانه به ماح هشتصد هزار توسان 
واکه صاحنخانه اسبال اضاقه کرد تدارم. من هم چون 
توان پرداخت مبلغ فوق را نداشتم بدون اطلاع خانواددام 
اقدام به فروش کلیه‌ام کرده‌ام, ولی بیعارسنان درقیال 
۱ خرید لیم ازسن خولسته تمبغ سیصد‌هزار تومان به 

حساب واریز کنم و پس از آن کلیه‌ام رابخرند. 
از او می‌پرسم: به چه علت بايد ۳۰۰ هزار تومان 
واآو می‌گوید: چه می دانم راست پا دروغ می‌گونند 
برای الجام معایناث اولیه و آزمانشات گوناگون و مخارم 
اتاق عمل و. و من هم تاکنون تنوانسته‌ام اين مبلغ را 
پرداخت کنم و نه توانسته‌ام آنهارایه نگرفتن آن راضی 





و سپس با دستانی لرزان نامه‌هایی را از داخل 
کیسه‌ای پلاستیکی بیرون می‌آورد و تشانم می‌دهد و 
می گویدا برای آیتکه بیمازستان این میلغ را از من تگیرد و 
کلیه‌ام را بخرد, نامه‌ای به نعاینده شهرمان. در عجلس 
بنوشته‌ام و هر روز صیح‌ها به آنجا می‌روم تا بلکه ری را 
ملاقات کلم و بتوائم از او برای بیمارستان دست خطی 
بگیرم تا بیمارستان با من همکاری کند. ولی پس از 
گذشت دوهفته هنوز موفق به ملاقات ما تماینده شهرمان 
نشده‌ام, 

وی درحالی که چشمان سبزش پر از اشک شده 
است. می‌کوید: یه خدا قسم چند بار تصمیم کرقتم در 





جلوی مجلس با مقداری بنزین خودم را آتش بزنم چون | 


دیگر توانم به پایان رسیده است.» 








یج ۳ ]| 
گفتند که پنجاه نفری هستند و ا 


دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه آزاد بوده و در اش 


اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاغات هفتگی هستید, 
7 فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های اخوانا معذوریم) 
1 حق اشتراک را به حاب جاری ۵۶۲۰/۵ موّسه اطلاعات زد باتک ملت شعه میرداماد تهر ان کد 
۸ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانگ ملت | واربز کنید. 
0 از فرستادن وجه تقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
ت در صورتی که قبلا مشنرک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
ت بریده پا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی به نشانی زیر 


ارسال فرمایید. 
تهران .بلوار مبرداماد .خیابان نفت حنوبی .ساختمان روزنامه اطلاعات امور مشت ر کین 
کد پستی: ۱۵۹۹ 


ج حق اشتراک سالانه : 
#برای داخل کشور: 


هبرای خارج از کشور :؛ 






























ابار ات متحل ۰ عفر بی + 
ارمنتان جستان استرالب 


> توجه : 
ت در صورت عدم دریافت نشریه نا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۲۷۱ ۲۹۹۹۳۴۷۲ 
بخش آبونمان تعاس حاصل فرمایید. 












بزرگ در خواست اشتراک «اطلاعات هفتگی » در داخل کشور 
نام و نام حانوادگی مشترگ : 


کد پستی ؛ 
صنندوق پستی : 
قبلا مشترک بوده‌اید Ll‏ 


نام لام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً با حروف بزرگ لا تبن توفته شود) 


آدرس رابط مشترک در اران : 


کد پستی ؛ 
صندوق پستی | 
قیلاًمشترګ بوده‌اید |_| 





| 
۱ 




























دانش اموز کلاس دوم 
دبستان غیراتتفاعی معرفت 










در سین ا دز دی فر 
دانش آموز کلاس چهارم 



















دختران شاحیه ۵ در سال 

















۱ ۱ دبستان دخترائه فروغ دانش تحضیلی ۸۰-۸۱ با دی 

مهل در سال تحصبلی آمل در سال تحصیلی ۵ شاکرد اول شداخنه 

۲۱ با کسپ معدل ۱۳۸۰۱ با کسپ معدل 

۰ شا گرد اول شناختة شد. 1 PE‏ ی رت 
, ۰ شا گرد اول شناخته شد. 


بخصوص آصوزگار عحترم 
مربوطه 


با تشکر از زحمات شاپان 
توجه اولیسای سحترم 
آنوزشگاه به ويبزه سر کار 
خانم اخسوان آموزگار 
شابسته, مسوفق و دلسوز 
کلاس مزنور 


با تشکر از مساعی شایان 
آموزشگاه به ویزه مدبره 
مادام سرکار خانم 
بزدان تزاد 























تتیجه سالا تحلبق و تجربه موسسه ترمیم مو و 
بدون عمل جرلنی با ۹ N:‏ اج د ۳ ۱ ١‏ 











لب جر ها نت ۱ 
ا | با جدیدترین عند کامریوتریزون پا فمسانعد 
ولیو حر تنیدوپاره در درجم مر و دبای حت ی تعطیلات 















۱ 









سیف ۵ لج ست 

ما در عمل ثابعت می کنیم 5 . و ۶ 
تقار آباز جنر 5ار از یسار سان انام حسین * روبروي‌پسپ پنزین ۰ پلاک ۰۵۳۱ فب ۰۳ رامد ۳۶ دانش آموز کلاس دوم 
تفن هران : ۷۵۶۴۱۷۳ - ۰٩۱۱۳۳۴۲۵۵۸‏ راهنمابی ‏ هدرسه مهد به 


“FFI - ۲۳۰۵۵ : las‏ نسساحیه ۱۲ در سال 


تخصیلی ۸:۸١‏ بامعدل 
۰ شاگرد ممتاز 
اولياء مذرهنه. بختتوس 
آموزگار محترم مربوطه 






باامباز رسمی ود لم ببن‌المل 


سا رات ۷۴۴۲۱۲۳ 
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۰ ۲ ۱ 
UT. #۰ ۳۴ ۰1-6 
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۳ > FF 
۱ سس ے‎ 
م نبت بلکه بك بیماری است‎ 


هموطنان عریز بیاتید با ترك مواد مخدز دوباره متولد شویم و رند گی گدشنه رابه فراموشی بسپاریم و برای زندگی بهتر تلاش کنیم اعتیاد « 
پس با معتاد مثل يك پیمار رفتار کنیم , با استفاده از دار وهای ترك اعتیاد تولدی دبگر می توائید بلون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد ننغر از مواد مخلر و 
بصورت سر پائی و کاملا پنهانی این بیماری رابرای همیشه از بین ببر ید . ضمناً بك دوره داروهای یروزای چاق کنند» هعراه دارو می‌باشد . برای رفاه حال تهر انبها دارو په 
وسیله آژانس بصورت رابگان درب منزل تحویل می گردد و عزبزان شهرستانی بصورت پست هوائی بك ساعته با پست پیشناز ۲۸ ساعته ارسال می گرد 


1 
۳۹ ~4 9 


ساسان عاشوری 
دان ش آم وز کلاس دوم 
ابتدایسی ۔ دبستان امام 
حسین(ع) فاز ۳ صارلیک 
کرج در سال تشسحمیلی 
۸۰-۱ با معدل ۲۰ شاگرد 
متا شناخنه شده با تشکر 
از اولیاء دبستان بخصوص 
آسوزگار عحثرم مسربوطه 
سم کارخالم سمیعنیا و 
مدبرمکترم آفای رخ 


et f 
سا » ( لا اس ۱ ی‎ 


دانش‌آموز کلاس بنجم 
آنتدایی, ‏ دبستان دخترانه 
امام‌حسین(ع) فاز ۳ مار لیک 
کسرج در سال سحصيلي 
۸۰-۱ با معدل؛ ۲۰ شا گرد 
ممتاز شناخته شده با تشکر 
از اولیاه دبستان تعصوص 
آموزگار مسحترم سربوطه 


سرکارخانم تاری 





ETS‏ ټ 
oof ۷١ ۳۰ 4‏ 
















رئیس جمپور آمریکا که در سال ۱۹۳۵ میلادی 
به ریاست جمهوری رسید.محدد و فقیه نشهرر قرن 
چهارم فعری و حاحب اثر "التوجند واثعات» ۲. از 
عوچودات آفسانه‌ای .شهری هقتخر به میلاد امام زمان 

ول رایع ایتالیا ۳. پایان‌نامه دانشکاهی . تزویر و 
دورنگی . آخشته و آلو .جاه و مقام .یکی از موه‌ها ۲. 
وهلته و روزگار !کات و رخنه کیا شاهدانه کل 
ساق‌های آن رشنه‌هابی به دصت می‌آید: و در نأفت 
کوتی و ریسمان از آن سود می‌برند -رنگ شادی و 
خرمی شتير بلند و راست. که در جنگهای هدیم از آن 
استفاده می‌شد . کشوری توریستی. در اروپا .لباس 
زتانه هندی ۶ در عتعلهای لوغ سرافب بریدن آن 
باشید .آرزو و هدف ,ننگ و رسوایی :خاک صسنعتی ء 
حب ان را برای فراز از معرکه می‌خووند! .پارچه‌ای 
یرای پرده .پرنده‌ای که سرش را زیر برف می‌کند تا 
دیده نشود! - مل و مانند ۸ ساختّمان بلند.قلعه +توعی 
اسلحه کوچک. ,روگار ساختمان .نامی دیگر برای گلز 4 
پول با هدیه‌ای که هنگام دیدن عروس خانم می‌دشند . 
خانم مهربان و بخشنده .درز و حفره کوچک ۱۰.ذمل و 
جوشهالی ربز در یدن .واحد شمارش یعضی چارپایان 
. شباعر و غزلسرای معاصر کشورمان - باغچه‌ای 
کرچک برای کاشت سبزیچات ۱۱-سوره‌ای دز قرآن 
سجید ۔ با قهوه هم سی‌گیرند . خوردن . اثاث و وسایل 
خانه .علاعت جمم ۱۲,زندان .اماس کرده .بعضی‌ها به 
دنبالش هستتد تا از آن کلاهی نصیب خود کنند ۱۳.رم 
گردن و گریختن .یکی از سامهای شدسی .این هم نام 
یکی از کلهای زیباست ۱۴.میره بهشتی .هر کتایی دارد 
۔ دستتاهی در,موسیقی ایرانی, :نر داروخائه پیدا 
می شید ۱۵, گذرگاه رودحانه ۔ شبویدی ببهعانی ر 
چشمن تولد. حرف جیرت . جواهر گزانقیمت ۱۶. جنگ و 
کاززار .لحاطه کننده :دو مرد که دو خواهر را به زلی 
گرفته باشند ۱۷ نام دی اثر جالب و خواندتی از 
نویسنده بزرگ روش ساکسیم گورکی 4 


۵ عمودی, 

۱.نام یک فیلم ایرافی ساخنه «محعد منوسلانی# ۲ 
روگردانی از دنیا و پارسنایی . خدمت انیسی . برای 
عبور قطار کار گذاشنه می‌شود ۳. ار عناصر شیمیایی 
است می آن گنج میشر تشود . کاشف باز سل *. 
از دیدتیهای تظامی .یه معتی زنده آمده است ۴ أن را 
پاید به طرف دشمن شلیک کرد .منگ و خواس‌پرت . 
مسپیده لم .اجره خانه ۵ فگر و اندیشه و ملاحطظه گردن 
یرای آنان باید در اندیشه پافتن شغلی بود .نوعی 
عتاب با رادیو کوچک ۶ نظرها . پودر نقاشی . قبیله و 
طایفه .نام نوعی تنبیه در مکتب خانه ۷ فلزی که از 
صدایش اژدها به لرزه درسی آمذ . جاسه و لباس . آدم 
شنمام از دشمن به دل راھ نخواهد داد .در زندگی باید 
عسنگ زیرین آسیاب باشد . رنگ مو اد قوت لایموت . 











جواپز برندگان مستفیما به آدرس أ 


7 را 


اساعی بر ند گان حدول ساره ۳+۴۴ 








۱ ۱ ۱ 
۱۳3 





بعضی‌ها از برحله چنین هسنتد . پارچه صاف کن . ققط از کنده برخیزد و بس ۱۷. تام اثری خوآندتی از 
نمرین و نوشتن ٩‏ نام دو مکتشف بزرگ که یکی از 
کشفبات این ازن و شوهر «رادیرم» لست . داغل و 
درون ۱۰ بساختمان حکومتی مخوه آتشین از القاب 
انظیسی است .خواندن چنین نامه‌ای. کلید مخصوص 
به‌خود رالازم دارد ۱۱.اش + نف وت و دشمتی آیراه 
کوچک . کوساند شاخد از .عمرگر نه ۱۲-از وروزشهای 
مرح .قلیل و ادگ ۔عم و اندوه .نام یکی از آهنگهای 
موسیقی ابزانی ۱۳:تاسازکاری سلسله ای از خلفای | 
اسلامی که په کمک لبوسسلم خراسانی در ادامه 
میارزه با بنداد و ظلم پنی‌اهیه روی کار آمدند.. 
تعدلدی رئیس به دور قم جمم شده‌اند! ۱۴ اسب وا 


نو یسنده ناعدار مر اپرت سان اد 
0 0 0 
طراح: فاطمه احمدزاده از روستای اجوار کاروی آمل 
1 ۱ 













1۷ 1۶ ۱۵ TOPI A AY OF 


EUCAEEHRMEE 









MEAS 











دوچرخه در داشتن آن مشترگ اند «توبره و پشتی . 
سوره‌ای در قران معید . او را قهرمان روا 
می‌دانند 1۵.برابر و سساوی .وقتی از درخت پرید, 
آش هم سرد شند! .نام نوعی پارچه ضتیم که در 
خرن لت ربمم | 
اران لباس زمستانی. بخسوص پالتو می‌دوزند-هم | | 
گرفتنی است و هم کشیدنی -فیعت بازاری ۱۶.نوعی 
ببنگ که از آن یگ دیزی و کاسه می‌سازند :سانقاً 
بر سر هر کوی و برزنی می‌ن و أختند از قدیم گفته اند. 


سا ات 








برای انتکه شعا صاحب بک تابلو چهاررنگ زیبا شوید. جعیه مداد رنگی خود را 
آماده کنید. از شماره یک شروع می‌کنيم. در آين تصویر هرکجا که شماره ایک به 
چشم شما می‌خوود آن رایه رنگ آبی روشن و شماره ادوا رابا رنگ زرد و شماره 
(سه] را آبی تیره و ساره |چهار) را با رنگ قرمز 
رنگ آمبزی کنید. پس از پایان رنگ کردن صاصب یک ج 
تابلر چهاررنگ خواهید شد 


فنحانها و ددرت | 
در این شکل ‏ قنچان با 


تعلیکی را در یک دایره 
فلاحظه می‌کنید. آیا شدا 


می‌توانید ہا ترسیم یک دایره 
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چهار نگهبان و هشت اختلاف (2 

چهار نگهیان سر پسنت خود ابستاده بودند که نقاشی از این سحنه یک تصویر 
تهیه کرد و بعد از روی نسخه اصلی یک کپیه دیگر آماده نمود. وقتی ذف تصویر را 
پا هم مقایسه کرد متوجه هشت اخثلاف دربین آنها شد. آبا شما هم می‌ترائید این 





























دوره‌گرد که سید حاوی ساندوبچها را روی زعین گذاشته. دقت 
بقرمابید. عکاس نکته‌سنج مجله که این ضحنه را توی خیابان لاله‌زار 
شعار ‏ کرده (لاله‌زان خبر. بايد گفت خلاف زار!] می‌کوید: جوانگ 
اسماند ویج قروش بر فرخی ویر ناخنهایش تمیز باشد (که نبود] با همان انگشنانی قطعات گوچه فرنگی و 
کاهو و تخم مرغ رالای نان باکت فشار داده که قبن » کقشهابش رانسته است. 
قابل توجه مسوولانی که ماههاست بر سر الحاق آموزش پزشکی په وزارت علوم با یکدیگر اختلاق 
آژازند. تابر کشورها به فکر پیشگیری اسراض هستتد تا حتی المقدور نبازی به واردات دازو نداشته 
باشند: و ی مناسقانه در معلکت ما شبوه مسوولان حفظ بهداشت برعگس لست تا لابد با سایر کارهای 
/ معکوس علانصرالدلتی همخوانی داشته باشن! 











ر 
= 





— ۳ O e e DS 


FE RITIL EISEN‏ رت ۲ o‏ ۱ ”سل کلینتور 


حح تچ س س س س رل — سس سس وس سس "۳ 


کم وم کرچه عتی سنکه‌های ۲۵تومانی که ۱/۳ ای سرسف مرادخانی» ال پرن و پلا 
9بی پنج ۰ چند سبال قمل شایم برد بر ای استطایء از |اساکن شهران که فظوم است مسائل نمی گفن 
زار مقطوع! »عفر و » ضمرب ده فاقد قدرت خرید" آمربوط به سیاست ین العللی را نیز تعقیب می‌کند 
هستتد (بریغ از تهیه یک پسنته دامس )اما آدر بادداشت هبراه تصویر رئیس جمهور سايق آعریکا نوشته. اقلا 
چون هنور مسکه دوریالی صرفاً جهت ازترانا مکالمه تلفنی از طریق باچه‌های عمومي بی‌حکمت نگفتند هیچ بدی نرفته تا جایش خوب بیاید.» صحیت‌های نامعقول «جورح[ | 
مورد استفاده است.مردم برای آتها پیشتر از اسنکناس ۱۰ تومانی ارزش قائل هستند.| آبوش» در حمایت ابلهانه از آشوبکری در ابران ثلبت می‌کند میل کلبتتون» خبلی بهتر | ۰ 
عابران بر ای برداشتن اسکناس ۰ توعانی از روی زمین به خودشان زحمت دولا( |کشورش رااداره می‌کرد و عردم آمریکا در جهان از اسئیت بیشتری برخوردار بودند. 
شدن نمی‌دهند. چه رسد به لسکنلس ۱۰ توماتی, خوشمختانه روام فرهنگ از امتا در مورد کاهش شئ خاورمیانه هم تا حدود زیادی سران دولت خودگردان 
اسیاه مبب شدہ کنا ز ناجه‌های تلفن, سکه‌های مورد نبان به چند بر ابر قیست قرو خته | (فلسطب در ی امه یکر نیک کردم بو امد امس نمتاقيم باس فاد ژبارزه) 
نود ابستگیدارن به انصاف فروشنده) مید شامعان ناد شکارهی ایخ صعتها گد تمغ موی که کا منم 
گفت سیاست بانک مرکری طوری است که دلال جعاعت نگذازتن بازاز سياه پول از ریلست جمهوری‌ش پایان نمی‌یافت 
رونق بیفند. چه سکه دوریالی خودمان. دلاز آمریکا و حارک آلفان و پوند الکلیس و| ابر فرض عرز کشور مستقل فلسطین 
این زاین و روی نقشه جقرافی حشخص | 
انشده بود, # اقل مثل حالا هر روز 
# | |عده‌ای بی‌کتاه کشته عی‌شدند. 








| حقیر عدسی نویس بدون 
رت یید با تکذیپ فرمایشات چناب 
سرآدخانی* اضافه می‌کنم اگز 
هم #ببل کیت تون » در مورد 
اذلشنتن رلبطه.ناپسند با خا 
رنب کاه اشتیاهاتی تلشت 
آمراتپ برمی‌گردد به عدم پخش 
آساسله برنامه‌هلی آمور‌ندهای 





آنحت عنوان »«حلاق در خاتو آده » 
از شبکه سرلسری تلویزیون ا 
اعریکا ۰ مردهای هو سمداز ایالات 
آمتحده زیادی زیر سرشمان بلند 





به شکار چی این صحنه که قصد اننقاد از ترکیب 

ایم ملی جوانان مقابل رقبای عسانی و سوری را داشت پراندن مربی 
عرض کردم: نفس ورزش مهستر از برد و باخت است. اصل 
برگزاری مسابقات بین‌المللی تبادل فرهنگ به عنظور نزدیکتر شدن مردم کشورهای 
مختلف می‌باشد. «روژه لومه» سرمربی تیم ملی فرانسه قهرمان جام چهلنی ۱۹۹۸ هم 
بفلکی قکر نمی کرد تيمش بر اولین مسابقه به تعدادی سیه‌چرده مسنگالی باد 

چم ند انید مفی پوشان فرانسوی هم قبل از ورودبه محل برگزاری مسابقات جام جهانی 
۲ سوه پر تمرین فوتبال چند بار فروژه لومهه را در پاریس #به قوا پرثاب کرده بودند 
زج E a‏ که مد راون مق قدردامی به عمل بیاورند. | 
این شاگردان «حمید درخشدان»که زحست خودش را کشید, منتها فوتبال است و توب گرد 
و اتقاقات از پیش تعبین نشد به شرطی که از شکست‌ها درس گرفته شود 











۱۳۹99۰ 

















ضر ها و ر و ندآدهای ضفت هر 



























محمدرها فروتن ویژن امکانیان 
در روزهای به‌یادماندنی ثبری» با بازی خسرو 
۱ ۲ ۳ شکبانی راهی سینماهای 

1 ]عورش 
۷اثیری» عنوانِ 
آخرین فبلم از 
سبه گنه های 
عحمدعشی سجادی 
پس ار فیلم 
شیفته» و قیلم په 
نمایش دربی‌امده 
5 ۱ زنک طسب # اسست 
IE E ED‏ 3 که سال ذو 

تقض نخست عه 13 او وياد دی سیما فیلم وال بخشی از مبارزات تولدد شده و ابد 
تقش مجموعه تلویزیونی پلیس جوان ۳۳ ] | HENO EF i‏ تولبد شده و اینک با 





از نیمه شهریور ماه در جدیدترین فیلم تهمیته ۳۳ 
میلانی با عنوان «واکنش پنجم» ابقای نقش ۲۳ 


می کب ئ 
نیکی کریمن و گوهر خیراندیش دیگرا 


8 دریافت پروانه تمایش در نوبت آکران قزار 
داز 
این فیلسم که از جلوههای ویده 


#تصریری برخوردار است و اثر متفاوتی 


۱ روسیی انطیسی: آلعاتی و عثمائی است. 


1 رفایم اين مجموعه در سالهای ۱۹۱۵ 
۱ ۱ 






۱۹۹۴ عی گرد که مادق با جنگ 








بازیگران ابن فیلم هستند 


اایشنت کنکو زبها» 
آبان ماه پخش می‌شود 

«پشت کنکوریها» عنوان مجموعه تلویزیوتی 
جدیدی است که در گروه فیلم و سویال شبکه تهران 
بر ۲۶ قسفت ۲۰ دقیقه‌ای در دست تهیه و تولیذ 
اسست. 

داستان این عجموعه درباره چند جوان است که 
به دلایل ماطف در خانه ای متررک که قرار لمجت به 
زودی برای ساخت یک برج تحریب. شود جمم 
می‌شوند تا برای کنکور. بی‌وفقه درس بخو اند اما 
یکی از آنها درگیر ماجرایی می‌شود که همگی زا از 
درس خواندن بازمی‌دارد و 

دست‌اندرعاران این عجهوعه به شرح زیرند 

نویسنده فیلمنامه: اصفر فرهادی. مصسدرضا 
فاخملی. کارگردان: پرپسا پخت‌آور. تصویریردار 
بیژن مومنی, مدير تولید: ابوالفضل نصیر. 
صدابردار. حمید دزاکام. تهیه‌کتنده اصغر فرهادی 

بازیکران؛ رضا داوودنژاد. برزو ارجمند, علی 
حنمادقی, رامین تأصرتصیر, رضا رضایی و. 


خود کسی مهدی هاشمی و بک پسربچه 

سهدی هاشمی ده روزی است که در جدیدترین 
کاز مسعود کرامتی با عنوان #روزکارنامه» ابقای 
لقن می‌کنن. 

این فیلم قصه پسربچه‌ای به تام اراد و یک 
هرد میامسال است. 

آرادبه دلیل تجدید آوردن تصمیم گرفته خودرا 
از ساختمائی بلند به پابین پرت کند. ار په عردی 
پرحورد می‌کند که وی نبز قحسد خودکشی دارد و.. 

فیلمیرداری این قیلم از ۷٩‏ مردادعاه در تهران 
غار شده سنت 


۱ شماره ۳۰۵۵ 


























۳ بین لسلل اول و اعلام رسمی بی‌طرفی 
ایران در لین جنگ لست. 
منفقین علی‌رغم اغلام بی‌طرقی ایران 
دست به اشفال سرزمین‌های ایران 
می‌زنند و این درحالی است که عوامل 
آلعاتی درصده به‌وجود آوردن متحدی 
۶ جدید برای الهان با سو»استفاده از عواطف 
ضداجنبی ایرانیان هسنتند. از طرفی 
تحریکات دولت عشانی در مرزها اوضا 
|کشور را دچار اغتشاش گرده است. 
له مجسیخه ابار:<۷ قسمت ۵۰ دک 
می‌کوشد تا بیانگر دلاوریهاء جوانمردیها و 
عواطف پاک انسائی عردم ایران در آن 
مان باشد که ضمن میارزه با اجنیی بزای 
استقلال کشور در سایه دیانت و اعتقاد 
شکوهعندی آن دووان راشان دهد. 
در ابن مجموعه بیش از ۳۹۰ بایگر په 
ایفای تقش می‌پردازند و بیش ار سد نفر 
عوامل پشت صحنه این عجفوعه را 
نشکیل می دهد 
دست اندرکارآن 
مذکور عبارتند از 
مجری طرح: پروانه پرتو, کارگردان 
هملیون شهنواز. مدير فیلمبرداری, تورج 
متصوری» صد آبردار: احمد. امیری» طرام 
گریم: عیدالله اسکندری. طرام صعله, 
لباس و دکور: مجبد عیرفخرابی. مدیر 
تولید. جراد توروزنیگی, 
بازیگران: علی نصیریان. ححمدرضا 
فروتن. محمد صادقی, کافلم هژیرآزاد, | 
#مهتاب کراعتی, پرویز پورحسیتی, بیژن 
امکانیان, عحمود پاک‌نیت, عیرزا آفایی: 
آرش ناج تهرانی, فخرالدین صدیق شریف. ‏ 
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اضنلی مهد ده 
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1 
یهان علکی. عجی. میرزابیان. بهروز ۲ 


ری ضنالح میرراآقایی و ۱ 





در کارنامه فنری سجادی محسوپ 
می‌شود, از اوایل شهریور ماه در گزوه 
سینعابی استقلال پس از فیلم نان, عشق 
و موتور ۱۱۰۰۰ به روی پرده حوآهد رفت؛ 

عواعل تولید اثیری» عبارتند ان 

کارگردانی: فنلم‌توشته و ندوین: 
محمدعلی سجادی, دستیار لول کارگردان 
و برنامه‌ریز محمد آهتگرانی, موسیقی 
عتن" کارن همایونفر, طرام گریم. رضا 
ر ادمتش, مشاور تولید: تادر مقدس, عکاس: 
اردشیر شلیل». روابط عموعی؛ افشین 
رضایی. تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی : 
هتری شکرفافیلم, سرمایه‌گذاران: عنوچهر 
زبردست, محعدعلی سجادی. 

بازیگران: خسرو شکیبایی, امین 
حیایی, هانیه توسلی, عباس امیری, ازیتا 
7 لاچینی, غباس شادروان, افسانه ناصری, 
شازده احمدی, محمد اسدی ود 


علی دهکردی, «مردی از آسمان» را 
تصوير می کند 
علی دهکردی نا یکی, دو هقته آپنده در فیلمی با 
عنوآن سردی از آسمان» اینای تفش می‌کند. 
این قیلم در عرمان جلوی دوربین عی‌رود و 
جواد ارشاد آن رامی‌سازد. 


فیلم ها به روایت کیشه 
نا عشق و موتور ۱۰۰۰ روز ۲۰۶ ملیون‌تومان 
ارتقاغ پسست “روز ۲۰۷ +بلیون تومان 
زندان ژنان روز ۲۳ میلیون‌توعلن 
نکین 9 رور ۸میلیون توعان 
کاغذ ہی حط ”رور 
شەم رهب ۰ وود 
آبی 3ث رور 
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سد انی و دربن‎ Ê و1‎ 
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این روزهاء هنگام تردد در خبابانهای شهر, کم و 
۳ بیش صدای آهنگ نون و دلقگ» جدیدترین آلبرم 
عمحمد اصفقهاتی» از داخل اتومبیلها با نوارفروشیها 
۱ جلپ توجه می‌کندا این کاست. ترلید کروه موسبقی 
_-_ حرفه‌ای هپاپ» هدانند ذیگر آذار صحند اصفهانی» 
مورد توچه قشرهای مختلف بویژه جوانان قرار گرفته 

اصفهانی از معدود خوانندگانی است که موسیقی 
رابا مایه‌های علمی دتبال می‌کند و می توان وی رایکی 
از متعهدترین خوانندگان عرصه #پاپ» دانست که 
آوای موسیقی رابا تاکید بر اشعار خالصسانه می‌سراید! 
آنهم بادرک ظرایف موسیقی, و اوج این ریژکیها را 
می‌توان در آلبوم ضاه غریبستان» یافت. از جمله 
قطعاتی چون »کمیل علی »که از الحان موسبقی عرب و 
براساس گوشة »«دیلمان» ساخته شده است! از 
خصوصیات موسیقی اصفهاتی, بر خورداری از ادوات 
متنوع آوازی و سلیقه و وسواس وی بر انتخاپ 
ترانه‌هاست, که هر شنوند؛ صاحب ذوقی را قانع 
مي‌سازد. ضمن آنکه علودیها به گونه‌ای تتظیم 
عی‌شوند که موجب می‌گردد, شتونده به هدق و 
احساس آفریننده آهنگ نزدیک شود! 





با این حال در آهنگهای موجود در آلبومهای 
اصفهانی» تغییر ناگهانی ریتم‌ها باغثك ھی شود 
موسبقی وی با زیر و بم‌های متناوب در بخشی بسیار 
مایم و یکنواخت و در جای دیگر به شدت فریتمیک» 
شود. په گونه‌ای که ما با ترکیبی از عوسیقی سنتی و 
مدرن روپرو می‌شویم .بدون آنکه هیچ گدام قربانی 
دیگر می‌شود! عضاف بر زیباییهای دست تخورده 
سنت و اصالت که در پردة پرده این آهنگها قابل لسس 
اسست.- 








چشم می‌خورد که برخی 


قابل انکار نیست و به جرات می‌توان گفت 


۷ هنری متصل می‌کند! که صدالبته اين 


الحان .موسیقی ملی یران .که دز این نین 


| جای پای مطانعه و دقت در آثار دلصفهانی؛ 


برای هر کدام از تصنیف‌ها پا ترانه ها 
می‌شود, در ذهن ری دنبال تاریخچه و 


۱ قضیه برمی گرده په داش اندوزی وی در 


زمین» تصنیف غ نی و زیبایی‌شناسی در 


تباید حضور اساتید و 
۱ ۱ اهتگسازانی چون 
مععاپ_ ون خرم4 . 
«فر ید وان 
شهبازیان »۰ «کامبیز 
روشن‌روان» و 
ود حجازی+رادر 
توفیق این هترعند 
نادیده گرفت. چرا 
که به تنهایی 
سافته‌های آنان در 
هر مقطعی از تتوع و 
ترکیسی کسترده 
برخوردار است و بر 
ارزشهای موسیقی 


هرازچندکاهی نیز هر حرکتی که در وادی هنر 
انچام می‌شود. یک پس گردنی, از پنجا زمخت 
صیاست» هی خورد و عده‌ای در مقاپلش سنگر 
مي گیرند, اما واقعبت این است که نفس هئر به سیاست 
آلرژی دارد و با نگریستن از این دزیچه یه آن 
حساسمیت بیشتر می شود. 

ترائه .تون و دلقگ .تنها نگاه غلریف و سوخته یک 
شاعر است په حقیفت وجودی انسانهابی که منل 
دبگران نمی توانند. غمها با حسرنهایشان رابر مراجهه 
با مخاطبشان بروز نهند و بای بخوانند فد 
سقره شنان خریدن غمهای دیگران است. شکافتن را 
نهفته در وجود آدسهابی که صسورتشان از رنگ و لغب 
سمته گل می‌اندازد و لباس مندرس تنگدستی در پس 
جامة رنگارتگشان پنهان اسث! 

تراثه . نون و دلفک . دارآی ریتم و زیر و یم با 
ملردی قوی است. اما نمی‌توان آن رآ چیزی در زدیف 
منکرات و لهویات قرار داد. آهنگ از بیم و تابهای شاد 
و منظطعی برخوردار 




















است. انا مثل اکثر آفتگهای . 


۷ رمز و رازی که طبع 1 
نقاد ابرانی به کفایت 
همین اشارت آن را 

درمی با 
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Ia‏ 





ا 8 
شاعر بر جملة انکه اگه ابنو بدوتی توا 
به دلقک نمی خندتی!» که شنونده را از 
هر نوع عکس لعمل گذری و سطحی 
پرحذر می‌دارد و گریا دقیق و موشکافانه , 
به سحت وافعیات فراموش شده در پس 
متفاوت از واقعیت زندگی برچهره ارق 





لنگشت اشاره گرفته است! گذشته از اینکه 
جایگاه موسیقی را در ادراک و بادآوری 


مقاشیم اژبات می کند 

در این کاست. برخی بر په‌کارگیری 
واه دلنک ءحرده گرقت اند: در حالی که 
این واژه معتایی تعادین دارد و تمثیلی 
است برای کشوین راز تقلای شادمانه 
آدمهایی که برای رفع کمترین بیان اندوه را 
در پس دست و بالزدئهای . خنده‌آور 
می کشعد. 

وقتی عی‌شنویم. این اثر مراوده‌ای با 
دنبای سفاسنت داري بکباره قصه 
#بینوایان» و حبس قهرمان آن برای یک 
قرص نان. ادمان می‌آبد با هضان نگاه نادوزون . 
#بازرس زاور ۳ و نمی‌دانيم بعضی راد ارتباط این 
ترانه .با سماست را چگونه پافته اد و از چه متظری 
خوردن همان عابه موسیقی سنتی -اعتفاد. , دلبستگی 
کامل داریم. اما دز شرایطی که با اتو!# و اقسام تنوعات 
فرهنگی مواچه هستیم و حتی حنداو سیما.سخهیش 
رابا موسیقی [سنتی و پاپ) وا نکنده است و این هنر 
حکم سریشی رادارد که بزنام‌های این زساته‌هارابه 
هم می چسباند. 

در این باره ما نیز موافقیم که برای بهره‌پرداری 
مقبد هنری - فرهنگی باید به چوائب سودمند و مضر 
توجه شود. اما ابن توچه نیز باد از شناخت و ابعاد 
منتوه معقول برخوردار باشد. یک آنار سرانگشتی از 
اثار منتشره در ماههای آخبر اين موضوع راروشن 
می‌سازد که بسیاری از شهرها و ترانه‌ها در کاستها 
مضامین عاشقانه و هیجانهای رقیق و 
زودگار دوران جر امی مه گفته اند یه زغدقه‌های 
انسانی و اجتعاعی, آپا این آثار از جام ستتهای فرهنگی 
نوشیده‌اند که مورد اقبال بلنه نظران قرار گوفته ان * 

انون و دلقک #ته برای ترحم. نه برای تحریک زایی 
و نه برای لذت انی شنونده علودیک شده لسنت! این 
ثرانه ققط اشارتی امت بر متزلت اجتتاعی عنر, اما 
بر ای نااهلش سالا حی است در حدمت ستم و شهوت و 


۰ فر هنگ برافکتی, و رای هنرمند ستعهد و با بینش: 
cT‏ زا اف 
یتمیک .اصفهاتی حزنی در ان ا اس ۳ وسیله‌ای است برای کشودن عرزهای عدالت: ایمان و 
البته تکزار قم و آوا در آذار اصقهانی بسیاز به به احصاسی پرمی خوریم که ند ان درد 3 مت ۲ روه برروی بندگان خالص تامقام مطربی عشق! 
از این تکرارها, ایی بکدیگر مخلوط است . توجه کنید به تاکید خواننده و " 
= شماره ۳۰۵۵ 
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تاه کرد باشند ج دز این ور ار مر وا میم ب 
نقد بعنی کالب شکافی هنرمته‌اله. یک ,اٹل تور صیح ‏ ا صورت حلال 
فاص خالی معن سىطۇر. شباسماندن سکوت شکافی فش گلات املی 


























ایک اثر و توضیم دادن فاصله‌های خالی و تشریح محل و داروی 
۳ آخطوط نائوشت» در یک مجموعه نوشتاری. و ضدسرطان (حرم 
8 خوا| ۳ کار =| : E)‏ متأسفانه مد تهاست که بک نقد تحلیلی. نقد سازنده نقد و نژه‌فای 

۰ تاریخی و نقد انسان‌دوستانه به عنوان یک قضیلت. کوناگون جوا 

س : آر تماد قزار نگرفته است, و نقد و نفادی در این دیار: استسفاده کنسم؟ 

نطر می د هند همیشه همچون مدینه فاضله بوده و در بوته تخبل حتی خیالش هم 
پاقی مانده و ما هميشه شاهد برترین نوع نقد که حاوی قشنگ است 

بان انتقام جو و تهاجم و عارت بوده هستیم. هرکس ۴۲ خضسلت. یک 










پیز حاب نقدی بر محتوعه بلیس کوان" 
بقل خالم «هارال زال زر و كرح نقکی برنقد 
اپشان به قلم «خانم.فریده ذاکزی و اپ 
با‌داشت دیکزی از خانم ازال زرا کر ععبن 
ازتباظ خانم «ذاکری» سنتی. دبگر 5و پا" 
آمطلت. خانم وال ز» لوشتهاند که تقه م 
حضوز تان" می شود گاتتی "ات درج ”لاله 
قوق در جنگ نو باز نایهای فراوانی درمیان 
1 خوانندگان" عحله داشته است و موافقان: 
| مخالفان .ولیس حوان» و خاتعیهای «داکری ١و‏ 
۱ 7 «ز ال زر ۷را تشوبق به قلمفر سای و عوضع گمری 
| در همین لر تباط کرده است. جنگ هتر نجل 
| نظر به احترلفی که برای خوانندگان گزامی 
اطلاعات هفتگی. قائل است و اعتقاد دارد که 
بازژقاب این نظر ات عی‌نواند در ارنقای کعی و 
| کیغی آثار هنری و آگاهی عزیزان عاثر باشد در 
|« ابق-ضمازم مطلب خانم خاکری ود شمازه 

آیتده نرات فراوان دبگر خوانتدگان موم 
مچله را . پا توحه به حجم عحدوذ صفحات 
هری ر به مجورت ‏ مختضیر ,و .هفید رده یاب 
میزسانډ, با این اميد که درج این مطالب برای ؟ 
بر یامه ساز ان . سبعاء سازندگان حجموعه پلیی 

جوا و شم يران خواننده عفد باشد از نما 
ی مطالعه و ابراز نظر در أبن خصوصی. 
















_ می کنجم. 
> جنگ تن 





شابد تاکنون هیو‌گاه نیاز به غرضه هنری پویا و 
مردمی که ريشه در زیربتاهای فکری جامعه داشته 
باشد, اپنگوته احساس نعی‌شده است 

این نباز که در طول سالها. هميشه به صورتهای 
کاب برآورده شده امرور به صورت یک وآقعیت: 
عرپانیش رآهمه جا په رخ هی کشد 

و این سوّال را پرسی‌انکیزد که برای برطزف 
کردنش و یا به عبارتی برای تبدیل هتر به وسیله‌ای 
چهت نکامل بخشیدن به انسان, در میدان وسیهی 
هانند تلوبزیون چه بابد کرن؟ 

خرشبختانه در چتد سال اآخبر شاهد پیدایش 
نقدنویسان فراواتی در این ععلکت بوده‌ابم و متاسفانه 
این تقدنویسان ععترم گمان نمی‌کنم. نقدهای سنتقدآن 
تامدار و ماندگار این هرز و بوم. کسانی هعچون دکتر 
کاووسی. م صفار. استاد. معلم, خمید. اسجذ و.. را 


شماره 0۵0 





که بتواند بد را بشنود و ځوپ را ببیند. عی تواند 

پشکنی ای فلم ای دست آگر 

پیچی از حدمت مهرومان سر 

متاءسفانه همان گونه که قبلاً هم کفته ام, نقدهای ما 
سلیقه‌ای شده ته علمی. بک منتقد باید کار را حلا 
کرد در انتها حق دارد سلیقه شخصی خود را ابراز کند 
و طبیعتاً این تماشاگر است که حکم صسادر می‌کند 
وظیفه منتقد, فقط آکاهی دادن از دیدگاه علمی يه زبان 
سبایه الست 

منتقد ترم خانم زال‌زر فکر می‌کنم, باید به تک 
تک موارد عیب‌هایی که سرکار محترم عرضه کردید 
بنده با احترام پاسخ بذشم, 

۱.عتا سفانه اگر به کلانتریها سر بزنید, خواهید دید 
از همأن مرحله ورود به شمابه چشم یک عجرم و عتهم 
نگاه می کنتد و شفل و عوقعیت اجتعاعی و شاکی بودن 
نم بر نحوم پرخوزد آکثریت پرسنل کلانتریها تا ثیر 
ندارد. بر الی که همان به قول شما لاف زنها و 
خالی‌بندها نشان دادند که با همه نباید یک جور 


برخورد کرد و این نوغ برجوردها مد نظر اینجائپ بود 
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۲ چرا نیاییم 
و دما نڪ که 
معلکت ما بتو اند 
چندین, هزار از 
اسن مادران دلت 
باشد. فا 
کافیست همت و 
آراده کتیسم و 
اقل در محل 
زتدگی خودمان 
از این کوت 
مادران که فرزندی 
ضوب و لايق 
ژازند, هسر 
تداربد و زان 
بیسکاری فراوان 
دارند. با نگ 


پزنامهریزی 





خنرنگار حرفه‌آی در 
سسرویس حوادث و 
هعانطزر که قبلاً عرض 
شد, ماموریت سری از 
طرق تیعسار پوریا 
۴ء این پلیسس 


جوان در متزل و 












ساعات استراهت 
نه در ساعات 
اداری؛ له تبلوفر » 
عی‌کسوید و 
متاسقانه چون 
مردم دوسست 
دارند. زندکی 
حص صی آدم 
خضسابی‌ها را 
ببیننت, دوربین | 
در س اعات 
سییر احت هم 


این بنده دا را 
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یاک 
۳ وه , ہے ےا سی 5۳ SY‏ 


ول اتصی‌کند. 
۵۔ چشم, بتده سعی می کتم به نوی با عتاطو 
عمراسری تهران در ارتباط بلاقم و سری هم به عنعطلقه 
شما بزنم و نظرخواهی کتم. ضعناً تمامی افراد این 
ناطق هم موافق این سریال نبردند. ولی چون ذالقه 
اکترشان این سریال راپسندیده بود, از این مناطق به 
عنوان شهود نام برده شف 
۶اوئین طرفداران این سریال 


گر د تحص صا: ِ 


ص 


۳ بو اند که حکم 
تأیید بر آن زدند و دوم افراد غادی جامعه که زیر خط 
نقر زندگی می کنند j‏ سود حه سمتیما رفن 
ہبی سر انه منتظر روزقای تیه و فجتسی سربال 
عحدو شان ا تمام معانبپ و اسن گنت شنت هينف 


1 
مت از نت ۷ 


نه. چون قهرمان کتاب که از اوح عزت به قعر 
ذلت سقرط کرده بود و از خاتمی منزل به کلفتی منزل 
رسیده بود. صدا و قد او هیچکرنه شبهه‌ای ایجاد 

تمی کرد. پیشنهاد می کنم کتاب را بخوانید 
با سپاس و امتنان . فریده ذاکری 



















۱۱۰۲ ۳ ای‎ I ۱۱ ۱۸ فا‎ hr 
خر کدام منطفه تیهران به دنيا آمدید؟‎ 1 

- در خیاپان سئیمانی. منطقه جیحون. 

لا موسیقی ړا نرد چه کسی و از چه سالي شروع 
کر یش ؟ 

< من کلاسهای آواز را از سال ۷۲-۷۳ نزد آقای 
پلشور رحیعی و موسيقی پاپ را نزد آفای اسدالله 
کلانتری شروع کردم 

1 غیر از شما در خانواده تان کسی هم اهل کار 
هنری است؟ 

پرادرم مچید در کار پازیکری تئاتر و فراگیری 

0 به نظر شا در این چند سال اخیر. موسیقی 
پاپ ما بیشر قت داشته لست؟ 

- البته نمی شود گفت نه. چون په هرحال پیشرفت 
کسی داشته و واقعاً وز ت اریشاد اسلامی هم در این 
زمینه سنگ تعام گذاشته است. جا دارد در ابنجا از 
آقای مرادخانی قدرداتی و تشکر کنم که این امکان را 
به چوانان داد تا خودشان رامحک بزنند. 

نا از کارهای خوبی که ساخته شده و شما 
شنیدهابد. کدام رامی پسندید؟ 

- کارها همه خوپ است با حسهای متفاوت و 
تمی‌شود از نوم احساسی که بیان عی‌شود. ایراد 
گرفت. اسا پنده به تعام خوانندگان احترام می‌گذارم و 
از کارهایی که شنیدم. غشق الهی اعصار) تو امحمد 
خاک‌پور): شمارش (علی تفرشی/ بازگشت [سعید) 
رلک (سعید شهروز) و چند آلبوم دیگر که حضور 
هن ند ارم رابیشتر غی‌پسندم. 

تا از آلبوم «تو نباشی+ راضی هستید. چون چزه 
پر فروشها بوده است؟ 

یله تا حدودی راضی هستم. چون این کارها 
مچددا تنغلیم و خیلی با عجله خوانده شد. با این حال 
بخاممر استقبال مردم راضی هستم. 

0 آبا آلبوم دوم خودتان را آماده کردید؟ 

- پله. بعد از عدنها صرف وقت در انتخاب 
شعرهایم, بالاخرء ترانه‌هایی را انتخاپ کردم, که 
امنگهای آنها را خودم و دوستان عزیزم مهران 
جمالی‌راد و تیساً نورسعمدی انجام می‌دهیم و تا آخر 
سال ۸۱ء۹ دوست اران موستقی پاپ عرضه فی شود 

7 شما در آلبوم «تو نباشی» کاری دارید به نام 
اگل بچ ابن کار قبلا توسط متصور خوانئده 
لس آنحلسی اجر! شده الست در این عورد چه 
توضیحی دارید؟ 
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تا اسم آلبوم بعدی شما چیست؟ 

- هنوز نامی برای آن انتخاپ نکردم تا ببینم که 
چی پیش میآید. 

0 از کدام ترانه‌هلی خودنان بپشتر خوشتان 
مي‌آید 

- بنده مثل هم خوانندگان همه کارهایم رادورست 
دارم ابا به گل يخ بیشتر علاقه دارم. 


07 پس جرا اسم البوم را گل بخ نگذاشتید؟ 

- وزارت ارشاد په این نام مجوز نداد ما شم 
اطاعت کرده و نامش را عوض کردیم. 

1 اهل سیتعا هم فستید؟ 

بله خیلی زیاد. 

ن) اهل تلویزیون چی؟ 

- اگر وقت کنم, فقط ورزش شبکه ۴ و کارهای 
نمایشی طئز را نگاه می‌کنم. 

0 خط قرمز را نگاه کردی؟ 

- وفتم بیشتر ارزش دارد. ترجیم عمی‌دهم خط 
سالید رانگاه کنم! 





0 جر“ 

- هعینطوری. بیشتر عوسیفی گوش می‌دهم. 
رلستش وقتی یکی دو,پار این سریال رادیدم, اصلا از 
آن خوشم نیامد. هم فیلمنام» ضعیف بود و هم 
باژیکری. فقط موسیقی پایاتی این سریال کار آقای 
حسین ریاضیان قشنگ بود. په خاطر همین مساثل, 
وقتم رادر کارهای دیگر حرف می‌کلم. 

0 از سینما اطلاعی دارید یا ندا 

- بله. بنده نقد فیلم هم می‌نویسم و اینکه اصلاً 
رشته اسلی من بازیگری است که سال ۷۴ 
فارع التحصیل شدم. 

7 پس چرادر سیشما و تلویزیون بازی تکردید؟ 

-اتفاقاً سوال خوبی کردید. اما پاسخ, یکی اینکه 
رغدعه‌های موسیقی باعث شد و دیکر لينکه بنده 
پیشنهاد بازی در سا. چهار کار را داشتم, ولی یا به 
دلایل و مسائل خانوادگی موفق به انجام آنها نشدم,با 





و این نظر لطف شماست. اما در کشورعان بازیگران 
خوبی داریم: از نسل قدیم؛ آقایان انتخلامی. نصیریان. 
مشایخی, ارجفند, شکیبایی و آقای پرستویی که بنده 
دیوانه‌وار عاشق بازیهاش هستم و از نسل جدید. 
شیفته پاژیهای حبیب رضایی هستم و هعینطور بازی 
خوب فروتن در قرعز و زیر پوست شهر - از خانمها 
فقط سوسسن سیف 

0 آخربن فیلم خارجی که دیدید چه تام دارد؟ 

< هن یبا با بازی خوب راسل کرو. 

0 اهل ورزش هستید؟ 

- بله خیلی زیاد. ورزش فوتبال رادوست دارم و با 
تیم هنرمندان ایران تعرین می‌کنم, 

7) اعضای این تیم جه کساتی هستتد؟ 

- همه هستند. شهرام عیوضی. مماسان جمالیان. 
داوود ناقور. سجید شجاعی, فرهاد جواهری کلام؛ جراد 
رضویان.یوسف تیموری محمد خاکمور فرزاد مجیدی و 

1 از دوستان هنری تان پبگویید؟ 

- بنده با تعام تیم هترعندان دوست عستم و 
همیشه سعی می‌کنم با همه دوست باشم. ولی با جواد 
رضویان بیشتر هستم و با هم غیر از فوتبال به پیلیارد 
می‌رویم: 

7 طر فدار کدام تیم هستید؟ 

0 همه روزه آلبومهای بی‌شماری وارد بازار 
می شود آیا شما با آنها موافق هستید یانه؟ 

. بله من موافق هستم. زیرا تعدد خواننده و 
آهنگساز باعث پیشرفت موسیفی ماعی‌ شود به شرط 
آنکه رقایت ساقم در كنار رفاقت بلشد. ‏ , 

0 پستر ین سریالی که دیده‌اید چه نام دارد؟ 

- فروزی روزگاری» آقای امرالله احمدجو که 
عالی بود, همه عوامل آن سریال عالی بودئد. 
ان‌شا:الله ثفنگ سرپر ایشان هم هسانطور قوی باشد. 


اول این که: لین دزا رامن اول تر ات لین حال دو فیلم‌نامه در کلرنامه هنری‌ام دارم که برای 7 حرف ناگفته..؟ 
بعد از هن خراند: چون این کار را بنده در سال ۷۷ با خودم افشخار لست. - تشکو می‌کنم از شما و همچنین دست اندرکاران 
هعکاری ساسان جمالیان اجرا کردم. بعد از اپنکه تا ہی کا خی )9 :اة مرسیقی کشیر به خاطر حمایت از جوانان ملق 
آلبوم بز وزارت لرشاد به خاطر خجوز گرفتن زیاد پازیگری دارید. بفرمایید از کار کدام بلزیگران لذت مرسیقی؛ به امید روزی که موسیقی کشورمان مانند 
دد ردان خواننده این کار رایدون اجازه شاعرش می برید؟ سینمای اپران چهانی شود. 
که ساکن ابران است. اجرا کرد - بنده حقبر کسی نیستم که دید فنی داشته پاشم ۳ 
شماره ۳۰۵۵ 








0 من کارهای طلز را در صحنه بیشتر 
می‌پسندم تا در تلویزیون. 
- لطفاً از برنامه‌هابی که در آلها سهم وا 
تفش داشته‌اید بگو ید۲ 
0 نمایشناسة راز » سپهر به کارگردانی 
فرشاد فرشته حکمت. «آرش ٩‏ به کارگردانی 
بیضایی. #کارگر »به کارکردانی دکتر صادقی | 
من در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ در رادید | 
کار می‌کردم و عجری همایش نیم رخ در 
شبک؛ اول بودم و سال گذشته نیز مجری و | 
گزارشکر نمایشگاه بپن العللی کناب تهران در 
| شب ایزانی بودم:در ضمن به عتوان مجری | 
۰قسمت سیعارشبانه»»+راهم لجرا کر ده‌ام: 
- با توحه به اینکه متاهل هستید و زژندگی | 
ااا ختیدکی حترمندان هم بزاۍ خواند ان مطبوعت | 
وا جزابیت دارد لطلفا نظر تان رآ درباره داد خاتواجمی ۷ 

















5 
















7 
س“ سح 
0اشاره 
خوانندگان گرلمي حتما با صدا و تصویر جوا 
(مرتضی) ایداتی آشنا هستند. مجری برنمه‌های | 
ا نیم رخ میعاد شیاه ود. ابعانی متولد ۱۳۲۶ تهران و __ 
sS E GP‏ 
تناتر است.او در نمایشنامه‌های مختلفی همچون 
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جوانان بش ه مام 7 






«آرش» نوشتا بهرام بیضا اوو 0 
رش ۷ نو س کر یرمجاز رو ښ رها 
a ۱۷‏ ووس تہ 0 خانواده عبار تست ار امثیت. ۱ رامش 5 
| فوستاه باین مجری نفترمیمامینشینم. ۰ وچ ۰ ادن و به تی منت مرگنام از لین سه اضق | 
o0 |‏ ۳۹8 رها ریزو ای کر منک یی هستم و بندادی نباشد. خانواده په وجود نخواهد آمد. 
لطفا برای آشنایی هرچه بیشتر خوائندگان ‏ .اهر کار هجری گری کار کدی نو داد میت ین هن بیشه‌های سینمای ابران 3 نظر شما 
نه < اة بف مانند: O a‏ که رعضا له ندیم ` q7‏ - هتر ین هنرپیشه‌هلی سینمای ۱ ۱ 
iT NS 4‏ 5 8“ ی راید 9 2 0 عزت‌الله انتظامی و امنوشن قسليم. 
© من فارقتحصیل رشته بازیگری و کارگردانی پم یب ری وم ید چ وج نود ۔ آبامیقهای با مطبوعات و اعذلاعات هفنگی ذارید؟ 
. هسستم. از سال ۱۳۵۹ وارد تثاترشدم و باتشویق‌های اس باشد؟ 6 نله. سالهاست که هفمسورم مخله اطلاعات | 
" مکرر لستاد عژیزم دکتر قطب‌الدین سادقی در اکثر 0 علاوه بر سنعاء ضدای عناسب و تحصیلات > N.‏ مالآ اتف ak‏ 
تمایشنامه ها بازی کردم. هنری ازویژگیهای نجری‌گری و گزارشگری آست. 2 ۲ E E‏ 0 ۱ 
- آقای ایماتی آیا از ۱ اب ۳۳۳ . حدق شا از احرای برنلنه‌ها بر وی از می‌بريم حصوصا مبقطه تخاطظرات کلانتر را زار 
- آقای ایماتی آیا ازدواج کرده‌ابد و اگر جوار : از احرای برتلمه‌های جشین ۶۶ دیا ۱ 
| ثبت است چند فوزند دارید! 7- در سطح کشور چیست؟ ا 


نامهای »الناز » و هنازنین» دارم و خائمم هم تمام فرهنگی, وقتی جوانان شاه باشند, مطمئذا شاهد روی ٠‏ 


۵ بله, ازدواع کرده‌ام. و دو قرزند دختر یه 4 شاد کردن دل مردام و عبارزه مدای تانب و تحمبلات ۳ 
هقرش خانه‌داری است ۸۳ آوردن آنها نه ساهو آردها ۳ منمی دی‌های عبر معاز ۱8 هنری‌از ویر گیهای یک 








۔ چطور برای احرای برنامه يزخ تخاب ۲ ا نخواهیم بود و به همین دلیل» در اين برنامه‌ها از ی خوب است 
آشدید؟ ۳ آقایان کیوسرث ملک مطیفی. حسیدلولابی. هلی ر ۱ ب 

6 مدتی قبل فمایش نیم رخ به همت شیک اول € سپهری و مچپدضالحی نافوت به معکازی کدی پیج اور متخب خاضی نا غزانندگان مجله۶ 
سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و بد از 2| که یا استقبال گرم و پرشمار مردم مولجه شد اطلاعانت هفتگی دار ید بفرماییه؟ ۱ 
تستهای فراوان از ۵۰سجری رده بنا به دعوت و ۶ بر خورذ جردم با شما چگونه است؟ :7 

| سعبت شقاصی ندازم و مخلص تعام مردم‎ 0 E ." سا ی 2 هت‎ 8 mM 
وقتی عردم با تسام رجرں. علاقه خود رابه هتر‎ ٥ تابید خانم شمشکی اتهیه کننده نیم رح) به عتوان‎ 
سره ۷ ۱ ۳۳2 ا دوسست کشورعان منم و برای‎ E و‎ 2 ۱ 1 
 یوزرآ مجری برتانه التخاب شدم. ۰ و فترمندان کشور نشبان می‌دهند و نشان دهنده ۶ سمخ اند رکاز ان ن مجله وزین اطلاعات هفتگی‎ 
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟. ۰ ۰۶ | فرهنگ بالا و ادب آنهاست. من مدیدن محبت ها ۱ موفقیت دارم‎ - 
i. ؟ 0 اجرای برنامه‌های شاد و زنده جشن ۳ بی‌شاثبه مردم عژیزمان هستم.‎ 
۳ 7 تناتر بهتر است با نلویزیون؟‎ . ٤ #تابستانه در مراکز استانهای کشور: من مذیر‎ 





کارشناس هنری پاسخځ می گوید فیلم‌های ماهواره‌ای و پخش آنها به‌طور کامل از برای دأئستن شرایط خبرنگار انتخاری مجه لطفاً پا 
_ سیعای جمهوری اسلامی. اگر با هداهنگی و لجازه روابط عمومی اطلاعات هفتگی تماش بگیرید.در ضمن 
باسخ یه نامه های شما فان مخز یات خبرهای ازسالی‌تان ابد نلودند. اما جنگ اهار عمولا 
5 ۴ ایفاگر نقش اول زن قبلم های محمد رسول الله ی اخبار ویژه و دست اول را به چاپ می‌رساند. در 
0 مجید کاظمی از گناناد عمرعخنار اابرته پاپلس »نام دارد هرحال از هعگاری شما استقبال می‌کتیم ز چنانچه 
هیر سای کرانی مچلد سانرق مادام پیا ...۰ اکتا رید ری مایت حون م کی | ا وزیا ضا با د و 
کید چهار نمهای که همزمان بزای جنگ هنر وز چې رې و بیش در تلویزیون و سیتما فعال مستتند در وی ید 
وسید. یکی از اده‌هایتان حاوی خبر یک فیلم مستند بوذ که ۲ ریش قرمز مداخته اکیرو کور وساو اس 0 سعیه سادات نوربخش از تهرآن 
انة چون مسون خوت اکان چپ . آن ,وا ۵ ژاتر در ادبیات سیئمای فارسی عکونه» و گاهی نامه مفضلی که برای کل مجله توشنته بودید؛ په 
قولشتيم: اما در سه نامه بیگر سوالهایی مطرح کر نوغ ٩‏ معتی شاه استت: جنگ هثر هم رسید. ضمن تشگر از توجهتان به 
اتید که با ترجه به توع سو لها بت صقعات ۶ خانمها کتایون و شهلا رباحی هنچ نسبتی باهم صفحان مڑے, مصااخنه باس a‏ 
وو دید که با ترجه به توع سو الها و مخدودد 1 هنری به با حسینی هجری ستما را دز 
هفری به تعذادی از آنها به شرح زیر پاسخ می‌کربیم: ندارند و +" دسنور کار جنگ هنر می‌گذ اریم اما پاسد هر جنه 
۱ فیلم‌ها و برنامه‌های خارجی سیما از کشورهای ٥‏ داووه دهقان از تیهر ان سوالی که درباره أن هنرمندان کرده بودید: متف 
لید‌کننده آنها خریداری پا اجاره می شوند. استفاده از خواننده گرام مجله: نامه و عطالب شا رسید. است. موّید باشید. 





ره ۳۰۵۵ 
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44 ۰ ب 
چرا سینهای ما فاقد هویت واصالت 

ملی است؟. 


١‏ سبتمای فرهنگی, ستنمایی است دربرگیونده 
بیتش, تفکرات و مسبائل روز اچتمام. 

سیتسای فزهنگی ستماین اننت که سرمایه را در 
دستاوزتهاۍ عادی و معنوی یک جامعه‌بشری وابه 
خوبی می‌شنناسد:, 

فیلم:و سیتمای آلرهینکی یغتی احبای باررفاً 
ععاختن پاورهاي جدید یا ناورسازی و اتتقال پاورها. 

متا سفانه وفنی صحیت از فیلم هرهنگي می‌شود: 


ناخودآگاه این تصور به وجود می‌آید که منطور قیلمی . 


پاسینمایی است که نمی تواند مخاطبان عام راتا پایان 
با خود هعراه کند. په عیارتی فیلم و سیتعلی بدون 
تعاشاگر است و برای عده‌ای خاص ساخته می‌شود. 
باعلالل که چنلن تخت وار اساسا قاط از تال انستنگ, 
زیرا اکر فرهنگ را مجموعه باررها و اعتفادات اصیل 
و ريشه‌دار توصیف کنیم. هیچ کس حاضر نمی شود 


از باورهایش دور شود: به فنر و اساسا سینما, باید به. 


مىرّله دمیدن روح آلهن بشر در پدیده‌ها نگاه کرد و از 
ا درخود دار ۳ 

۳۹۷۳۵۳۳ OEP f 

این رو, فرهنگ ناب اسلام اخلاق معرفث و عرفان و 

رها وتان بهترزین شنو اطا را 

تجلی این" نگاه فراهم آوزد. لگز سثلاابه: فیلم‌های 


کرروننیاو ۱ 







"ور دانی 


متفاله راز مینه‌گاری هنرمتو تت ! ۴ - 
میک نت آجبالی. آیاً می‌شود این د راد ] 
"تنیتما و فنرهندان ای هم به وضنوح دید ز سد ۱ 
| کزد؟ شما دز ایژان جلد فیلسباز سراغ داریة کذبا [ 
هویت ایرانی عجین شده باشند و ذر مسیر بازرهای | 
۳ 






ايزاني و اسلامی کار هنری تولید کنند؟ _ 

درست اسا که سیق هت و کات گرفت یل 
فرهنگ و هتر ودی نیست ز در لصطلام«هنوی. 
و تال ست لما قفا وس لهای بانفو 1" 





1 در سیئمای فرهنگی؛ ۽ سر مايه در 
خدست انديشه و معنویت است 
ی ی OE‏ ی 


تا تیذا و مقید برای عفائت ا(.فزهنگ قاضال و 
ارزشصند مشبرق زمین در برار تبادل فوهنگسی فا 
شرانطی ابال شماز می آید. 

| ا متاسفانه بنینیای ما هویت ایرانی, وا کنتر در 
خود دارد. ته قول هید آو نی »*سینمای ایران: بک 
سيماي محلی کر چک یا ذائقه ارنوپایی و جشتواره‌ای: 
ات . 


ب اتی شا در حال حار چن فیلم در لول 
سال مي‌سازيم که از ژرفنا و باطن ابرالی. لبربز 
اشد چندفیلم و فیلمساز رامی شنداسیم که به هوید 
4 ۱ 

سیتناًو فلم‌های سیننایی مأاید ماهیتی ایرانی 
دلشته باکنند, یا اجا یا بک بلک 
بايذ روح اصتالت, محتویت و هوبت آیرائی نو کید 










۷ ١ 
5 ۱ ١ 
۳ e 


«عاشتیم کین کار جد یف مسعود 4 
څادد ,۱ 
عاشقم. عاشفم اما نه به اندازه تو 

با دلم صادقم اما ته به اتدازه تو am‏ 

لین آلبوم که به وسیله شرکت U‏ 

فرهنکی . فنری رامشه موزیک با هدای 
مسعود خادم تولید و ضبط شده. حاوی ۸ ۳ 
هشت قطعه به ناسهای: «عاشقم عنم «دریبای 
شمال ۸ «عروس بندر 4 صل حضور 4 اسفر 4 «آکه 






آهنگندازی و تنظیم کنندگی مجید رضازاده و آشنعاری 
از یامداد جویذاری, هانا هتجنی و اکبر آزاذ لست, 


معاشقم من که بعد از آلبرم #پنجره عاشقی» از ۱ 






مسعود خادم به بازار عرضه شده نیز در سبگ پاپ 
شش و هشت کار شده است. 


fi‏ مور 1 1 اس 


5 6 
کس کے نے 
ی 0۳ 


سرانجام هروسک» هم مجوز گرفت! مهران | 
احراری خو انتده جوان ن که با آلبوم کب گاه ٩‏ به عرص | 
عوسیقی پاپ ابرانی ععرقی شدا خان ریا 
پرونده هتری‌اش اعروسک »را آماده پخش دارد. آین 
ليبوم از ١١‏ قطلى ا اشعاری از محمد غلی شرازی. 
انیلوقر لاری‌پور. مسفود هوشمند و سیامک خسروانی 
صفاریان, عناد رضا نتکوبی, نیما نورمحمدی و 
سید رضا سجادی تشکیل شده است. در شعن شایان 
کر است که مهران در کار آهتگسازی ډو قطعه از این 
آلبوم. اقدام به بازخواتی دو تراته قدیمی از آفایان 
جهانبخش پازوکی و حسین رالقی کرده > که عرهو سک 
را قوق العاله شنبد‌نی‌تر کرده لست. 


سا س . اس 


- 1 
كت س ۱ Ww‏ 
ص و 


ههدی صبور, خواننده جوان و خوش صدایی که 
توآنایی اش را در عالم بوسیقی با آلبرم یمان با من 
ب همکان ثابت کرد, این بار تصمیم گرفته با وسواس| 
|بیشتری کار دوعش را آغاز کند تا آلبوسی صمدپله هتر | 
شاهکار با «اسکناس | می آ بد 

پکتر شاهکار بیش پزژوه و اهالی مو صیقی 
می‌شناسن. حتی آن سوی دئیایی‌ها! و اما شامکار 
بالاخره قول ارائه آلبوم جدیدش «اسکتاس» را داد 
اناسکناس» هم مکل هبائوي تشرقی» با اشماری که 
خر دش آفنگساز نشان را یرعهده داشته ارائه خوراهد 


سس 
لد بت 
ت 





فیلم‌ها جرنان داشنت باشد. شد. ولی تتظیم‌ها لين بار به جای فواد حجازی به 
کوروساوانگاه کتید؛ تزعی بابید که به شدت زاپنی و اگر یلم را نمثل یک فان فرعض کنیم؛ نه نقط تازا بهروز صفاریان سپرده شده است. در خمن او 

متاثر از فرهنگ ژاپن است و به همین انداژه هم بلغ پود یلک راگ و بوتیآن هم بابد شتلستاه ی لیرانی امورد کتابهایش می‌کوید» «کتاب اولم که حاری 

فرهنگ و پاووهای :این تمن اعتفاددارم که اکر واشت باشد. > ااشعازی ئوست با نام «دستهایت راادوست می‌دارم 
حتی اگر فیلمناسه خارچی وا هم کار و لته آنچه سینمای ما طی این سا از آن |مدتی است که به بازار عرضه شده, کتاب دومم نیز که 

می‌کرد, هوعوب هزهنگ آن نمی‌شند و روج وبفرهنگ.... رتم فراوانی,بوده ققی فرهنگی است که هماقا توں, | ادرشرف انتخنار است. یه قنجون قهوه» نام دارد و 
[اپنی را دران جاری می‌ساخت. بودن از فرهتگ: باورها و هویت اصیل ابرانی است؛ شامل ترانه‌هایی الست که برای دوستان هعکارم 

۳ کوزوساوا معنقد برد هوبت. ژاینی باید فو.آثار ۳۳ ™ بسار وفدام» 

فتری هنرمندان ژاین حفنذ شود و به تفر ان آپن / ۰ 
شنفانه تماره ۱۳۰۵۵ 
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تورو داشتم ۾ خا کند نیایی» و ععاشق سوترله» یا 


| 




















بافىلماز: 8 


# س از 


خداحافنز 
ی 


پرانرژی و پرکار 
سنثما كه علاقه 
زیادی به حادثه 
و تعلیق داشت. 
لخبراً درگذشت 
| هایعر با فیلم‌هایی 
| چون اترن» با 
۲۹ بازی برت انکستر 
۲ و سوفیا لورن: 
#پ‌رنده سار 
آلکاتراز» با بازی برت لنکستر. «ارتباط فرائسوی ۲» و 
«جزیره دکتر مورو » چهره‌ای ماندگار از خود در خاطر 
سینمادوسثان باقی گذاشته اسنت, 
کسانی که چند سال پیش قیلم #رونین» با بازی 
دیدنی رابرت دنیرو را دیدهاند, متوچه حس و ررحیه 
پرتب و تاپ لو در سنین پیری برای کارگردانی فیلعی 
خیابانی و مملو از تعقیب و گریزهای خیابانی و 
آتوعبیل سواری, شده اند 










زوا کے چ نو لونسکا ,۷ 
Zz 5‏ یبا 


4 ۵ ان ت دالس ٩‏ 


ی 2“ ی ین 


دس مکانوف» براساس سرپال کارتونی 
ساچراهای راکی و بولونیکل» که مورد توچه کودگان 
و بزرکسالان قرار گرفته بود و داستان آن, درباره 
ماموریتهای دو ماعور یا مزدور به اسهای هوریس »و 
فناتاشا» که به دنبال پک سنجاب و یک گوزن هستند. 
بود فیلمی کارتونی / واقعی ساخته است که نکته قابل 
توجه آن حضور متفاوت فراپرت دنیرو» به عتوان 
پازیگر در ابن اثر کودکانه است. دئیرو عادت دارد که 
هرازکاهی در نقشهای فرعی و پا کوتاه فیلمی متفاوت 
ظافر شود. آیا او قصد دارد از شکل گرفتن اسطوره 
بازیکری با نام «رابرت دنیرو » جلوگیری کند و با با 
گسب تجربیات گوناگون در نقش‌های کوتاه و بلشد. 
قرعی و اصلی, از خود بازیگری کامل و کاملاً همه فن 
خریف بسازد؟! 


ا بل 4 ۰ 7 9 
ټل شوت 


سے سا مخت 
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رمان شگفت انگیز «دن کیشوت» اثر بی‌همتای 
#صروانتس» هنور آنقدر پرچاذبه است که هرازگاهی. 
فیلمسازان عطرح جهان به اقصد به تصویر کشیدن 
مچدد آن می‌افتند. ضزی گیلیام» یکی از شیفتگان این 
لز درحال ساخت فیلمی براسلس این اثر بود ک 
۱ ثابهنگام باعث شد تا تولید فیلم متوقف شود. 
داستان از این قزار بود که «جانی دپ» و لزان 
زوشفور» دو بازیگر لصالی این فیلم درحال بازی در 
قسحنه ای از دن‌کیشوت بودند که تاگهان روشفرر از 
ډوی اسیش سفوط کرد و این سقوط پاعث شکستن 
تنده‌هایش شد. او مجبور شد که هقنه‌ها خانه‌نشین 


شماره ۳۰۵۵ سس سس تا 





1 





ر تازه های سینهای ٭ 


1۳ ل غولها ۱ 


جلن فرانکن | 
همر فیل‌مساز ٠‏ 








11 ِ‌_-. 
> یواست 





؟ تعطیلی پروژه بود! 
تری کیلیام هاج و واج و عصیانی از این موضرم 


۷ نتها توائست یک قیلم مستند براساس روند تولید فیلم | 


بسازد. لبن فیلم مستتد. مسرگشته در لامانچا «نام دارد. 


۱ ب نک در مم ما 


سیمای ارتش متحاوز ا مرا 

جستجوی سربازان آمریکایی در افقانستان به 
دتبال رهبران القاعده, باعث شده که وزارت دفا۶ 
آمریکا با پشتیبانی «دیک چینی» معاون اول رئیس 
جمهور آمریکا: یک پروژه تلویزبوئی را برای مردم 
آمریکا آماده تمایش کند تا به‌زعم خود میهن پرستی 
سربازان آمریکابی و نقش آمریکا در سرکوپی 
تروریسم چهانی را در ععرض دید همگان قرار دهد 

در این برنامه تلویزیونی به جای اينکه علت 
حضور نیروهای نظامی آمریکا: در صرزمینی بی‌دفام و 
بعباران روستاها و کشتار امالی مخظلوم و بی‌دقاه 
اففانستان, اشکار شود بر روی نظم و اتضباط 
سریازان آمریکایی و تجهیزات و امکانات مدرن ارتش 
آمریکاء مائور داذه شده است. به هرحال این هم نوعی 
استقانه ابزاری از رسانه‌های تصویری برای تحریف 
حقایق و منحرف کردن اذهان ععومی است. 


این مجموعه تلویزیونی اسبمای حط عفدم جبهه» 
نام دارد. 

هر نسون قور رتد ر نهر 

یکت ناخد 4 ٩‏ 6 اس 










ی رر “ی 
و ۱ بو 
شماره یک و4 راتکه تکه 
و از هم کسیخته می‌بینند. 
بدشان نمی‌آید که 
مغفرورانه یادی از آن 


مربوط عی‌شود به دهه 
۰ ڌر آن زمان شوروی که 
از جائب آمریکا لحساس خطر 
می‌کند. یک زیردریایی مدرن با 
نام ۱٩‏ ۸ را در آبهای سولعل 
شرقی آمزیکای شمالی مستقر غی‌سازد, اما بروز یک 
نقص فنی در سیستم زیردریابی. سرتشیثان آن را در 
معرض خطر جدی قرار می دهد و.. 

هریسوین فورد در این فیلم تقش ناخدای این 
زیردربانی را برعهده دارد که سعی می‌کند هم حافنا 
چان خدمه‌اش باشد و هم زیردریایی را برای اداه 
ماءموریت حساس خود آماده نگهدازد. 

کارگردان این فیلم کاترین بیگو. هر سایق 
«جیمز کامرون» است, فیلم مذکور محصول سنال 
۹٩‏ آلعان, برینانپا و آمریکا است. 





شود بدتر لینگه. ERIS‏ چم پزشکان او را لز ۲ 
8نشسنتن: بر ووی سب منم کردند و این ۽ به معنای ٠‏ 


1 
ین 


ژاپنی‌ها به 
راستی, در رمینه 
آنیمیشن‌سبازی, گوی 
سسقت رااز بقیه 
آربوده‌آند. برنامه‌های 
کارتونی ژاپن, بخش 
زیادی از برنامه‌های 
شبکه‌های تلریزبونی 
عربوط به کودعان را 
در کش ورهای 
محتلف به حود لان 
اختصاص ژلذهاند. 

اخیسرا ژاپن یک 
فیلم کارتونی به نام «متروپولیس»ساخته که تولید آن 
پنج سال به طول انجامیده است. طراحی کامپپرتری 
مکانهای فیلمبرداری این فیلم. وعی توآوری محسوب 
می‌شود. برای طراحی شهر عظیم این فیلم »«زنیتارو » 
کارگردان این فیلم: به همراء مدیر هثری اش. به چثوب 
ایتالبا و پاریس سفرهایی داشتند که از معماری 
ساختمانهای قدیمی این مناطق. الهام بگیرند. 

بچه های جاسوس 

«آنتونیو باندر اس »که یکی از بهترین بازبهایش را 
در فیلم مهیج «نقاب زورو »و در کنار منتونی هاپکینز» 
انجام داده ممکن است در قسمت سوم فبلم فیچه‌های 
جاسوس» به کارگردانی رابرت رودریگز, بازی کند. 
بچه‌های جاسوس» درحالی که فیلم خیلی شاخصی 
په نظر نعی‌رسد. به سری دوم رسید و حالا استقبال 
آلچنان بالا گزفته که سازندگان آن را به صرافت 
ساختن قسمت سوم أن انداخته است. 


کیت ویتسلت بازیکر فیلم فراموش نُشدئی 
نایتانیک» در فیلمی از ال پارکر» در تقش یک 
روزنامه‌نکار ظاهر شده است. این فیلم فرندگی دیوید 
کیل » نام دارد و راجم به شرح حال وکیلی است که 
مچازات اعدام را قبول ندارد. اما شراط طوری 
می‌چرخد که خودش به چرم فتل, محکوم په اعدام 
می‌شود. نقش این وکیل را هکوین اسپیسی» بازی 
کرده است, فیلم بر محور گفتگوی روزنامه‌تکار و وکیل 
سحکوم به اعذام, قیل از اجرای سجازات اعدام است 


تبهکاران جوان با باز 


لنوتاریو دی‌کاپریو. در ادامه فعکاربهایش یا 
کارگردانهای نامدار سیتماء این بار شائس همکاری با 

در این فیلم «دی‌کاپریو »نقش یک تبهکار جوان را 
ابفا می‌کند که تحت تعقیب پلیس قدرال است. نقش 
پلیس ماءمور مستقیم دستگیری ار را هام هتکس » 
بازی می‌کند و «کربستوفر والکان» نفش پدر این 
تبهکار جوان را ابفا می‌کند 




















زبر لظو : : حدر ها مد بر اه 


سر گودان 
گشتم ندیسدم آن من انس‌انی ام را 
آن یمه کمگشته پنهانی ام را 
بعضوب پر وادی مصر خیالسم 
می جویم عمری یوسف کتمانی ام را 
گ کردهام در ازذحام امن و دود 
آوازهای ساد چوپ انی ام را 
آن های‌های نیمه شبهای دلسم را 
آن های روشین بارانی‌ام را 
و ۱ 
چشم و چراغ این شب ظلمانی ام را 
در معسر طوفسان تاریسک تباهی 
ویسرائه دیسدم قص ر آبادانی ام زا 
زیسر هجوم سرد آوار زستان 
گم کردهام خورشید تابستانی‌ام را 
در وادی افوس و حسرت ای دریغا 
بسر دوش دارم بسار نسرگردانی ام را 
محهد ر حیمی ‏ رامهرمز 





نمی دانم 

سپاهی در سلا وش رو ماننه اس 
و سیل آسا تباهی پیش رو مانده است 

من و آشقضه حالی‌هسای هر روزه 
که در بهت نگاهی پیش رو مانده است 

به دنبسال دل گم کسرده می گردم 
ولی افضسوس: اهی؛ پیش رو مانده است 

وهای کرد ساپس 
نمی دانم جه راهی پیش رو مانده است 

به ابید کدامین دسست می‌مانی 
مگردل؛ سرپناهی پیش رو مانده است؟! 
لامر ندیمی 


نی گناه 
رفتی؛ ولی نگاه تو از خاطرم ترفست 
چشمان بی گناه تو از خاطرم نرفت 
هر شب به یاد دوری تو اب می شدم 
رفتی و روی ماه تو از خاطرم رفست 
آن لحظه های خستا تابساور و غریب 
لخد گاه‌گاه تو از خاطرم زفت 
یک غمر من برای تو باران سسروده‌ام 
ای ان که اشک و اه تو از خاطرم نرفت 
هر گت مات نسسر: امواج بى رمق 
دست‌أن بی شاه تو از خاطرم نرفست 
آن لحظه‌های سخت که رفتی به کام مرگ 
چشمان ہی گناه تسو از خاطرم بر لت 
سعیه بتابی . املش 































زهرا هاشمی » نجفآباد 
سروده شما خیب است. دی بیت از آن رایه امید 
دیدن آثار بهترتان زمزم می کنیم 
[محزون تر از هر بی‌کسی, سر بر ډو زانو می‌نهم 
تا آسمان غصه‌ها.بی‌بال و پر, پو می کشم 
اقا غروب جسعه‌ها قلیم پر از درد وغم لسست 
من انتظار جصعهه زیبای دیگر می‌کشم 
عقبل زروک . محمودآباد 
ابیاتی از غزلنان رابا امید هعکاری سستمر شما با 
تماشاگه راژ, عی خوانیم 
رای از تو نوشستن »بهانه کم دارم 
و چند صفحه . کمی . عاشقانه کم دارم 
تتم پر است از ادوه دیرسال خودم 
بر ای کریه دو دست و ډو شانه گم دارم 
چقدر مئل شصاها دلم نمی کیسرد 
چفدر وسسوسه شاعرانه گم دارم 
کېرۍ اسدی نیازی - کرج 
خوشحال می شوم که عارهای کوتاه و تازه شا 
وآیبیتم. «اعجاز حرا »دیر به دستم رسید, ابیاتی از آن 
رامحض تیمن و تبرک می خرانیم 
محبوبترین خلق خدایی نو محمد ص" 
سرچشمه نوشین پقایی تو محمد «می ۵ 
ای ربځئه بر گام تو از نه فلک العاس 
ای وارث عط نوی همنفس باس 
ای نوح نی غرقسه درپای وجودت 
ای قوج ملانک همه حبران سجودت 
ای خضر بهائسک تر جشمان تو ملتاق 
ای روش از اند یشه تابان تو آفاق 





نامه‌عابتان را خواندم. با مطالعه بیشتر 
آثار بهتری خواهید سرود 
هریم بهادر.ز ابل ,ابو الفضل کول صادقی, گ رگا 
,باقر موحد . عحمود روشن چراغ. مسودسلیمان . 
مینا محتشم‌نبا, آمل . جواد هاشم پور. تبریز - اسماء 
علی‌بیگی بزاد. جیرفت .معصومه حستی مقدم, صلایر : 
رقیه سادات حسینی, تهران . گلناز فرسایی فن: 
اصفهان . عطیه عامل کریعی‌پزر. تهران . عسمود 
دشتی‌فرد. خرمشهر ۰ لسماعیل سروش, لاهیجان ب 
نجمه زر جیمی صومعه‌سرا محر مقدم لستلآهشهر 
+ سخنود اسکتهرزاده. لوشان 














کر بسنیم 
دیشب به اد روی نت نله گبم 
درگوشه‌ای نشتم ردرباگربتم 
گفتم مگر گشسوده شود بفض اين دلم 
چون ابر وه ار؛ سراپبا گر سسه 
سر گنه ترز ابر در این دشست نی کی 
آواره: بی پتساه؛ به هرجا گریتم 
چون شمع تمه موز که اشکش به دامن است 
شبهسای بس درازه نگ ارا گریتم 
انش گرفت و سوخت همه هستی من آ» 
پسر ارزوی رفتسسه به بغمسا گرب 
همچون بهار رفتی و بی تو دا گواسست 
نا اتهای این شب یلسدا گریستسم 
اسعاعیل مزیدی , علی‌آباد کنول 


حالا 
حالا کنار ابن پلحره 
سرانکشت این درخت پر 

لبریز از شعر من 

لدا قلی پور بالف . کرج 






















ابم 

سهمم از پرنده‌هسا قفس شدن 

از تسام اھا وط لجن 
از خزان روبرو هزار زخسم 

و تویی که پشت کرده‌ای به من 
پر شسساده تمام لحقله ماب از 

قطره‌های اشک و بوی پیرهن 
بارها شکسته‌ام به دست این 

مکی بی صدای دل شکسن 


بس کن این بهانه‌های پسوج را 
اینسفدر تبر به ریشه‌ام نزن 

خاطرات خسوب راز من مگیر 
از بدی نگو.. دگر نگو سخن 

تسو همیشه داخ تسار منسى 
تا هميشه با تز هستم ای کهسن 

من به خاطر تنو ای تمام عشق 
عهتاپ آزادی ,سربل ذهاب 


اسست 
از پایسه یک سکوت هنم سسبت تری 
ای کاخ‌بللدارزرهاى س 
از خسانه عنکیوت هم ست تری 
سیروس عبدی . دهلران 


نج 
برای حب دنیساتسب مکسن هيج 
و روزت راسیه جون شپ کن یج 
به بسا کیسر بسبر روی زعیین پا 
بدین سان باد در غخضب مکن هچ 
رضا طاهرنیا دریاسوی « لنگرود 


رسو ها 
اسب سراسر پانگ شادی ساز کردم ّ 
در رابه روی روششانی باز کردم 


نشب ميان باغ مز آرزویم 
گلهای مریم رابه دستم ناز کردم 

دل خسته پودم: فالی از حافظ سے 
دل را الیسس حافظ ثبسراز كردم 

من با رور خاطرانم زناه بودم 
تاشهسر سز خاطسره پرواژ کردم 
زهرا خوشدل خرشتمی | 
تما ۲ 


I بب‎ 


ادلا که من و تو دوباره ما پشویم ۰ 
از این سراب جنون لحظه‌ای جدا بشویم 
من و تو ممشفس اشک و ا» و زتجیریم 



























کرده بود که موضوم پیشگویی‌های ار را به یکی از 
دوستانم که پزشگ است بازگو کردم و او هم یا 
| تبلیفات غیرواقعی من دز چند جلس ۱۵ ميليون | 
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یک روباه کند. رن هسایه را در یکی از روستاهای‎ 
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هدسایه رابه نام خدیچه م که درحال کار در باغ بود. 
هدف قرار داد که این زن بپچاره براثر شلیک تفنگ 
تسج 

"ا ‏ ارب به وسیله ماموران انتظامی در 
۲ 8 دستگیر و تحویل مراچم قضابی شد. 





گنتلد به تسد خونشی خود رامین 


۰ تماشاگر تکه تکه شد: ابن زن جوان از حصار دومتری 
ابطراف محل نگهدازی تمساحها بالا رقت و خود را به 
میان آنان انداخت. آین محل در حومه بانگوک پایتخت 
تابلند قرار دارد و گردشگران بسیاری از آن باز دید می‌کنند. 

انس تایلندچس از تحشیقات و بررسی از خانواده 
لین رن جوان به یادداشتی دست بافت که در آن این 
۱ ژن از شوهر خود گلایه گرده و از خانواده‌اش عذر 





یک مهندس و یک دکتر پس از ارتباط با رتی که 
فال قهوه می‌گرفت. ۵۰۰ میلبون تومان ار ابوال خود را 
از دمنت دابند. این زن میاسنال په دعوت مهندس 
جوان وارد منزلش می‌شود و پس از برپایی مزاسم 
فال قهره زیرلب شروم به زمزمه جملاتی ناعفهوم 
کرده و پس از چند دقیقه عنولن می‌کند که بخت و اقبال 
مهندس بلند لست و به‌زودی او در خارج از کشور صاحب 
یک شرکت بزرگ و معتبر حسادرات و واردات خواهد شد. 
این زن کلاهبردار با هر جلسه فالگیری چکهایی را 
از مهندس می‌گیرد. اما این مقدار پول او را قاتم تکرده 
و یکروز عنوان می کند فرشمهای لبریشمی که در خانه 
مهندس لست باید دراختیار او قرار گیرد و اگر مهندس 
به خولسته وی تن ندهد به‌زودی خانه‌لش دچار اتش‌سوزی 
خراهد شد و مهندس ساده‌دل با آين کار موافقت می‌کند؟ 

این اظلهارات یک مهندس است که پس از پرداخت 
۵ مبلیرن تومان پول په این زن فالگیر. به مجتمم 
لمور چناس تهران مرلجعه کزده لست تا لو رادستگیر کنند. 
این مهندس در اداسه الزود ار چتان مرا مسح 





2 ۳ گلوله از ایا درآورد. این‎ AA 


ایران . ۲۳ مرداد | 


وان به زن فالگیر پرداخت کرد و بالاخره هر ذو پس 
از عذتی متوجه شدیم تعام قول و وعده‌های فالگیر 


۱ درو محضی است.ولی این پار که به مطل هعیشگی او 


عراجعه کردیم: اثری از او تدیدیم. 

درپی این شکایت قاضی دانگاه موضوم پرونده 
را به اداره آگافی تهران ارجام کزد تا زن فالگیر به 
جرم کلاهبرداری دستگیر شود 





مرتاضان هندی دتیای عجیب و عریبی دارند. آنه 
به چای آنکه با چستشان زندگی کنند, بیشتر با روج 





می‌کنید. یکی از مرتلضان برای جلوگیری از بدا 


کشیدن خود, مدتهای. طولانی را تعرین کرده و 
درنتیجه سر خود را داخل خاک کرده و به مدت پگ 
روز بدون آنکه نفس بکشد. به صورت عنودی 





زنی برای مخالفت باز دراج ج پسرش, تهدید گرد در 
صورت ازدواج پسرش با دختر مورد علاقه‌لش,؛ 
خوهکشی خواهد کرد 

این زن هنگامی که بر پشت‌بام خانه رفثه برد و 
قصد داشت خودش را به پایین پرت کند. باموران 
انتظامی کرج سررسیدند و او را نچات دادند, 

وی در بازجویبی خوه به ماموران کفت: سهبل 
تنها پسرم. قصد دارد با دختری ازدوام کند که 
خانو اده‌اش و خود او مویۍ در سر ندارند و هب ار 
کلا ه گیسن استفاده می‌کتند. می‌دانم پسرم بعد آز 
ازدوام پشیمان می‌شود. به خاطر همین است که او را 
از این کار متعم می‌کنم. من مطمننم که پسرم اعفال 
شده است و این دختر قصد دارد با سهیل ازدوام گند 
ز بعد از اینکه ثروت پسرم رابالا کشید, از او جداشود 
و ترس من از چدا شدن آنها هم نیست. می‌ترسم 
نوه‌هایم هم به مادرشان یا به خانواده نها ارث کچلی 
برف 

این زن سپس از دست پسرش و دختر مورد 











| علاقه از شنگانت. گره و کت چ انچ این ازدوام ‏ 
۱ صورت بکنرد خودکشی خو آهد گرد, 


پرونده این عادر و پسر برای رسیدگی يه دارگاه 
رساد شف 





رن جر آنی به نام قاط » که با ساحتن دلارهابی 
تقلبی ار دختران و پسران, جوان کلاهیرداری هي کرد. 
ففته گذشته یکی از شاکیان این رن کفت یک روز 
در مسبر واهآهن ‏ پاسئور سوار پیکانی شدم. در 
ماشین یک خانم تيتا جوان کنارم نشسته بود که 
بعد قهمیدم همددنت رانتده است, این زن جولن از 
سس خودش برایم تعریقف کرد و کفت که تازه از 
باآنها کرت کند اوا فهنیشی وراب دا و به مان 
هم به خائه آمدیم و او کامپپوتری را که در خانه 
داشتم با قیست بسیار بالایی البته به دلار خرید و 
همراه خود برد و بعد ار رفتنش ابتداعتوچه شدم که 
جعیه عطلاهایم به سرفقت رفته و بعد فهمیدم هعه 
دلارها: تقلسی و قاقد ارزش است. به همراه این پرونده 
چند شائی دیگر پسر و دختر که قريب این رن را 
خورده بودند. در بازجویی به طرح شعایت خود 
پرداختند و کارآگاهان اکلون در بررسی و جستجوی 
دیگر شاکیان زن کلاهبردار قستند . 
اعنماد . ۲۳ مر داد 


که ککارگر 
شهرداری رابه کما برد 





یگ رن خانه‌دار در کاشان با پرتاب کیسه پر از 
ژباله از طبقه سوم یک ساختمان, رفتگر شهرداری را 

ین زن خانه‌داز, کیسه پر از زيل را به جلی آوردن به 
خیابان. از طبقه سوم پرتاب کرد که قوعلی‌های کنسرو 
و شیشه‌های درون کیسه به جمجمه رفتگر شهرداری 
اصابت کرد و مرجب بچهرشی آو شد. 

رفتگر پبر شهرداری رواله بیعارستان. شذ و 
هسچنان در کما به‌سر میېرد عسناله از سوی مرلچع 





عروس خالعی در زرتد گرمان پس از پیاده شدن 
از ماشین عروس در یک احظه با اناس درد شدید 
ناشی از.عارضه آپاتدیس, تقش بر زمین شد و 
پلاقاصله او را به بیهارستان این شهرستان رساندند. 
ساعاتی بعد پزشکان او را مورد عمل چراحی قرار 
دادند و پس از بهبودی به درخواست خانواده عروس 
و داماد و مو افقت عسوولان بیعارستان خطبه غعقد این 
روج جوان درحالی که عروس انم روی تخت 
بیعمارستان بستری بود» چاری شند. 
جام حم ۲۶۰ فرداد 
شماره ۳۰۵۵ 








های شورا را گرفته است 


انجمن شوراباری منطقه ۱۸ تهران از آغاز 
ا مس سل کرده تا مشکلات شهری را دست کم در 
یافته توسط این انجمن عبارتند از 
اعطای وام فرض الحسنه مسمتا جری برای افر اد کم 
بضاعت .اتعام پروژه گازرسانی په محلات شادآباد و 
۷ شهربور با همکاری و مساعدت شهردار مهترم 
منطقه .. حل مشکل آیزسانی شهرک صادفبه. 
جدول‌کشی. آسفالت خیابانها و نصب پل هوایی با 
مساعدت و همکاری شهرداری منطقه و مرمت 
روشناییهای معایر عمومی. 
شوراباری‌منعلفه ۱۸ ۰ قاسمی 


ادا مات قابل تسین با نک 


کشا ورزی در روستا ها 





چندین سال بود که اهالی روستای خرهدشت از 
توابع بخش کوهبنان کرمان به دلیل خشکسالی, کمبود 
درآمد کشاورزی و عدم تمکن مالی مجبور پردند به 
شهرها مهاجرت کنند. اما از زمانی که به همت 
مسوولان در ابن روستا بانک کشاورزی افنتام شده. 
این بانک با دادن وامهای طویل العدت به کشاورزان 
توانسته امست آنان را به کار خود دلگرم کرده و در 
کاهش مهاجرت بی‌زویه روستابیان به شهرها نقش 
چشمگیری داشته باشد. 
اهالی خرمدشت از مسوولان بانگ کشاورزی در 
این روستاء صمیمانه سپاسکر اری می‌کنند. 
محمود جعفری . خبرتگار امللاعات هفتگی 


EEN 


جلسه شورای عشایری شهرستان رامهرمز با حضور 
مهندس ریخته‌گرزاده فرعاندار و رئیس شورای عشایری 
این شهرستان و اعصای ذیربط در امامزاره عیدالله 
محل کوچه بیلاقی عشایر این شهرستان تشکیل شد. 
فرماندار و اعضای شوراء پس از بازدید از مناطق 
عشایری, در جلسه‌ای به بررسی مسائل و مشکلات 
عشایر رامهرمز و هفنکل پرداختند. 
در پابان این جلسه. نصمیداتی, درخصرصن 
تاهمین کمبود آرد عشایر, اسکان عشایر. بیعه دام 
عشایر و بهداشت و امتیت آنّان اتخان شد 
بوسفی . خبرنگار اطلاعات هفنگی در رامهرمز 


1 شماره ۳۰۵۵ 















وجود پلی به تام پل روسیه در روستای سول از 
توایم شهرسنان نمین در استان اردبیل باعت ايجار 


| جاده‌ای برای رفت و آمد شده است. جتس این پل که 


طرح آن براساس اطلاعات شفاهی خود ایرانیان و 
ساختنش توسط روسیه صورت گرفته, از موادی 
الست که بر ساخت کشتی‌ها استفاده می‌شود و بسیار 
محکم است. پل مذکور به خاطر وجود رودخانه در این 
روستا ساخته شد ئا امر بازرگانی به سهولت انجام 
بگیرد. در ایام گذشته از این راه برای مسافرتهای دور 
عانند مکه و کربلا و بین‌شهری در کشور استفاده 
می‌شنده است و این پل بسیار زییا نمونه خوبی بزای 
مسوولان فعلی است تا مانند ان را در جای جای 
کشور احداثك کنند. 

منیجه سلمالی ۔ خبرنگار اطلاعات هقتگی 








امیرآباد از محلات جاشیه آسثارا واقع در روبروی 
شهرک عباس آپاد با حدود ۲۵ خانوار ساکن شامل 
عردم محروم. کشاورز و فرهنگیان, به علت عدم توچه 
مسوولان اداره پرق و دیگر ادارات شهرستان آستارا 
در حدود پنج. شش سال است که فاقد برق است. اهالی 
بارها به فرمانداری, اداره برق و حتی دفتر نعاینده 
مردم آستارا در مجلس مراجعه کرده‌اند, ولی 
مسوولان غیر از دادن وعده و وعیدها میم لقدامی 
نکر ده‌اند, 
جعفر پابابی . خبرنگار 
اطلاعات هعتگی در آستارا 


این شهر غلی رغم دارا بودن چندین هثل بزرگ و 
اماکن, توریستی و جمعیتی پا بیش از ۱۵ فزار نفز. 
هسچنان محروعترین شهر استان در رعینه ررزش و 
امکانات ورزشی است. زمین قوتبالی که در وسط 
شهر قزار دارد چهار سال است که به بهانه حداث 
سالن ورزش تخریپ شده و اکنون به مخروبه‌ای 
تبدبل شده الست که از مسوولان محترم ورزشی 





أو تبحیض در هن طلاب ]| 









مذکور اهام کنند. ۱ 
بهنن گلی از بندر شرفخانه | 


حوزه علمیه احناف تایباد از بدر تاسیس تاکتون 

با آموزش و تعلیم و تربیت خد طلبه و ۱۵ استاد. 
مرچند سا بار يباام سيل راهان 
پیشماری را به جمم مردم مسلمان چهت تبلیغ دین 
مبین اسلام روانه می‌کند. این کار باعث شده فضای 
شهر ۷۰ هزار نفری مرزی ثایباد مثور به تور قرآن و 
فضایی کاملاً مذهبی شود. که این از برکات وجود 
طلاب"حوزه علميه احناف. تایبا است. با ین حال 
متاسفانه به علت بی‌مهری و تبعیضص مسوولان: بین 
این حوزه و حوزه‌های دیگر استان, این حوزه با 
کمترین امکانات موجود و حتی بدون یگ ریال کمک با 
مشقت فراوان و با کمک مردم خیز شهر به حیأت خود 
و طلاب ادامه می‌دهد. جای بسی تاسف نت که 
مسوولان استان پاعث سرالکندگی طلاب عزیز و 
حافط قرأن این حوزّه شده‌اند. خوزه‌ای که با وجود 
تحمل بی‌مهریها و با کعترین امکانات موجود. از مان 
صد طلبه. ۷۰ حافظ کل قرآن ارت در انتظاز پاسخ 
مسوولان و خصوصاأم رکز بزرگ لسلامی خولسان هستیم. 
نادر کیانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


چرا جو بها 5 بر وبی نی خود؟ 


تعاشای خار و خاشاک جویها السان رابه اين قگر 
عی‌اندازد که چرا. مسوولان پاکسازی و زیباسازی 
شهرداری تهران به این امر مهم آن‌طرر که شایسته 
است, توجه نعی‌کنند. مگر نه اينگه می‌بایست بچ 
ساله بهداشت و زبباسازی که بزرگان دين ما در 
مورد آن سفارش زیاد کرده‌اند پرداخته شود. تا اینکه 
شهری سالم و پویا داشته باشیم! 
با قذردانی از خعات کارکتان شریف و زحمتکش 
شهرداری, خوافشمندم مصوولان سحترم تصمیمات 
مرا در لین زمینه ابخاز کنا ۰ 
داوود خامنه‌ای . تهران 








مدتها است که امالي بهیهان از نظر آب آشامیدشی 
سالم سخت در عضیقه قرار گرفته‌انه+یه دلیل داشتن 
رسوب و املاح فراوان. آب آشامیدنی این شهرستان 
کیفیت نامطلوبی دارد. در ابن عیان, افرادی که از نظر 
مالی توانایی دارند آپ آشامیدتی مورد نیاز خود را په 
قرار هر کالن ۲۰ لیتری ۲۰۰ توعان از مناطق اطراف 
خرید اری می‌کنند و ابر اقراد مجیور به استفاده از 
همین آپ موجود هستند که سلامتی آنها را به‌طور 
جدی به خطر مي‌اندازد. با توجه په سالم: تبودن آپ 
مصرفی و اقزايش بیماران سنک کلبوی, اهال بهبهان 
ناچار هسنند چهت استفاده از کولر آبی, ماهمی یک بار 
پوشال آن را تعویض کنند. لطفاً مسوولان در این 
خصرص اقدام کنند. 
فتح‌الله دابی‌زاده . خبرتگار اطلاعات هفتگی 
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خبلی ها وقتی شنمدند ارسول خادم» به علت عضدوعیت 
نمی تواند در اردوی تیم علی باقی بماند خوشحال شدند ولی 
بدون شک تعداد کسانی که از شنیدن ابن خبر ناراحت شدزد 


پس از حرف و حدینیهای فراوان. نه رسول جای علیر ضا را 
در تیم هل تنگ کرد و نه علیر ضا به‌واسطه حضور لو به یک 
وزن بالاتر رفت. بله غائله‌ها با مصدومیت ناخواسته رسول خادم 
پایان بافت تا ابنک لو در گنار نیم و به عنوان سرپرست انجام 
وظبفه کند. 

دقایقی با او ار تباط تلفنی برقرار کردیم تالز ابن طربق بهتر 
در جربان وضعیت تبم ملی کشتی آزاه و همچنین خوذش قرار 
بگمر یم: 

1 آفای خادم شما کجاو سمت سربرستی تیم ملی کجا؟ 

۵ راستش خودم هم فکر نمی کردم که بخراهم در این نقش 
وارد عسل شوم آما ظاهراً قسمت. در این بوده که بدین شکل 
بترانم در خدمت تیم علی کشتی و مردم خونگرم کشورم باشم, 

07 در ابن مدت کوناه چه برنلمه‌ای برای آماده‌سازی تیم 
دار چد؟ 

6 قاعدناً در این زمان انذک نمی‌توانیم هرآنچه را که در فکر 
داریم په عمل تبدیل کنیم. به همین لحاظ تنها تلاش ما این است 
که تیم را از لحاظ روحی و فنی به شرایط مطلوبتری برسانیم. 

ارزبابی شعا از مشکلات کنونی ملی پوشان حاضر در اردو 
چیست ٩‏ 

۶ با در این برهه حسباس زمانی با دو مشکل عمده 
روبروییم, یکی انسجام روحی که هنوز در تیم وجود ندارد و 








کابل رشو رت 
حال زان زیادی هم برای برطرقف کردن نقیصه‌های فثی 
. ملی‌پوشان وجود دارد. 


0 ما هفته گذشته با آقای محبی که صحبت می کردیم 
یشان با میدواری از موققیت تیم ملی دز بای جهاتی هران 
حرف می زد لما فذاهر (.. 

ارسول که خود ورزشکاری باروحیه است قبل ار اینکه 
سو الم راتعام کتم. گقت:) 

۵ من نگفتم ما ابیدی به کسب هوفقیت نداریم. بلکه گفتم 
مشکلات زیادی وود دارذ و در این زمینه رله سختی پیش رو 
داریم. هرچند رفع این مشکلات کار چندان ساده‌ای نیست اما با 
شناختی که از بچه‌ها وجود دارد بدون شک تا زهان شروم 
رفابتهای جهانی تهران به شرایط آرمانی خواهیم زر سید. 

نا ر قانتیهای امسال را با چیهار سال پیش که باز هم در تهران 
بر گزار شد و به قیهرمانی ما انجلمید. چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

# وضعیت رقابتهای جهانی امسال با سال ۹۸ متفاوت است 
و رقبای اصلی ما در این پیکارها روسیه, ارکراین, گرجستان و 
ترکیه هستند و سایر نیم‌ها هم می‌توانند با تک ستاره‌هایشان 
برای ها خطر ساز پاشند. 

2 آفای خادم ظاهرآسر تمرین هستید. پس پیشتر از این 
وقتتان را نمی گیرم. 

© قبل از خداحافظی لازم است به این نکته اشاره کنم که 
کشتی ما در چند سال اخیر با مسائل و مشکلات بسیاری 
گریبانگیر بوده و از طرقی مردم و مسوولان نیز به این ورزش 
فراتر از سایر رشته‌ها می‌نگرند, پا تسام این احوال امبدوازم با 
همکاری مجموعه عوامل دست‌اندرکار. کادر زحمت کش فنی و 
خود کشتی‌گیران بتوالیم به نقطه اوج و نهایی هسیر برسیم و 
توقم و انتظار مردم عزیزمان راپرآررده سازیم. 














٩ ۹‏ ۰ 4 ۰ 
هنر مندان باز یکن بگیر 
این دوزها در بین تیم‌های حاضر در لیگ برتر 
کشور نها پرسپولیس و هوادارانش هستند که خواب 
راحت ندارند و هر روز خسرت روزهای باارزشی وا 

مى خووند که در فصل نقل و انتقالات از بست دادند. 
البق با عملکره مدیر عامل جدید این نیم حتی اگر 






آنها چند بازیکن سرشناس را گزینش کنند. 

این کار برای سرخپوشان چندین حسن دارد؛ لول 
آنکه دیگر در دسرهای مربوط به صدور رایت نامه و 
مشکلاتی از این قبیل گریبانگیر آنها تخواهد شد چرا که 
به جر بهزاد علامپور. علی انصاریان و بهروز رهبری‌فر 
بقیه نفرات بازیکن آزاد محسوپ می‌شوند و احتیاجی 
به دزیافت رضانت نامه از بانشگاهشان راندارند. 

دوم ایتک پاژیکنان تیم هنرعندان چندان درپی 
بازار گرمی و بالا بردن قیست خود تیستتد و خیلی 
راحت و با اولین پیشنهاد پای قرارداد می‌نشینند. 


یک ماه دیگر هم به زمان پابان فصل نقل و انتقالات 
پاقی مانده باشد. باز هم امیدی نیست که چند بازیکن 
طراز اول برای بستن قرارداد به باشگاه پرسپولیس 
بروند. کافی الست سری په ورزشگاه محل تعرین تیم 
نو وود AI‏ 
شوید. این تداشاگران با شعارهای مختلف اعتراض 
خود رابه وضوح ئشان می‌دهند. 

این اعتراضات زمانی به اوح خودش رسید که 
بمب اتم فتح الله زاده با باز کشت اکبرپور ترکید و پس از 
۷ سح کل محمدی ھم جو اب قانم کننده ای به 






۳۹ 





مسوولان این نیم نداد تا عملا دست سرخهوشان در 
جذپ بازیکن عطرح خالی بماند. کریم باقری هم که تا 
امروز ‏ دوشنبه . وضعیت مشخصی ندارد و هر روز 
هوای بازی در یک تیم جدید به سرش می‌زند. با این 
اوضاف کمان نمی رود علاوه پر پایان راءفت و سحمدی 
بازیکن دیگری به لیست پروین اضافه شود.مگر آنکه... 

البته پیشنهادی که در این بین مطرح می‌شود این 
است که مسوولان تیم پرسپولیس و شخص آقای 
غمخوار برای برطرف کردن تقاط ضعف خود ذر 
خطوط سه‌گانه په سراغ تیم هترمندان بروند و از جسم 








و آخر اینکه؛ با توجه به حضور عداوم این غزیزان 
در مقایل دوربین‌های فیلمبرداری, دیگر در زمان پخش 
مستقیم بازیها از ابنکه در جلو چند دوربین فوتبال 
بازی می‌کنند. دستهپاچه نمی شوند و با اعتماد به تفس 
بیشتری درقیاس با فر تبالیست‌هابه میدان می‌روند. 

در مورد پایین بودن سطع ترانابی‌های آنها هم 
نباید چندان نگران بود چراکه به قول سپید عخلفری» 
یکی از مرییان تیم هنرمندان, بازیکنان این تیم با چند 
جلسه تمرین بیشتر و با نوچه به هنر سینمایی‌شان 
خیلی زود قادرند ادای یک قوتبالیست خوپ را 
درپیاورند و مثل چنین بازیکنی نقش بازی کنند. 


شماره ۳۹۰۵۵ 











ترآژدی میروسااو بلاژویج درحال تکرار شدن 
اسث و این بار صدای زنگ خطر با قدرت بیشتری به 
کرش اهالی فوتبال می‌رسد. خیلی‌ها زمانی که 
پلاژویم پا تیم علی در عنامه بلخت او را مورد آمام 
حفلات شدید خود قرار دادند و از همه چیز این مربی 
یراد گرفتند. حتی از راه رفتن و آب خوردنش؟ و اینگ 
بسیاری از مواردی که بلاژ به‌خاطر آنها انتقاد شنید؛ در 
رفتار و گفتار دستیار و دوست دیرینه‌فش به چشم می‌خورد. 

بلاژویج اعتقاد داشت که ایران می‌تواند جزو 
هشت نیم برتر دنا باشد و به کرات کفته بوډ که 
استعدادهای ناب ایرانی در هیچ کجای دیا یافت 
لمی‌شوند! او بعد از تساوی ابران در عربستان گفته 
برد که از هم اینگ به بازی با انکلستان می اندیشد و بعد 
از پاپان بازی رفت ابران و امارات. آن دیدار را زپباترین 
بازی دنیا خواند! 

همین حرفها بود که باعث شد او حتی بعد از 
ناکامی همرله با تیم ملی طرفداران بسیاری در ایران 
داشته باشد و برانکو اپوانکوویج ظاهرا از استادش 
فقط این خصیصه را به ارث برده که تحت هر شرایط 
از تیمش تعریف و تسجید کند و با بزرگ کردن حریفان 
دست و پابسته‌ای چون آذربایجان ارزش کارش زانلا 
بیرد, غافل از آنکه فوتبالدوستان احساسی ایران یک 
ہار با ابن حرفها ضربه فنی شده‌اند و حالا حتی از 
ریسماآن سیاه و سفید هم عی‌ترسند. 

همه از نتایج خوب تیم امید در سفر به کرو اسی 
آگاهند. اما کسی از کیفیت بازی این تیم و توان فنی 
حریفانش آکاهی ندارد و حال زمانی که سرمربی 





کروات تیم امید بعد از نمایش ضعیف تیمش در مقابل 
حریف نه‌چندان مطرحی به لسم آذربایجان لین‌چنین اه به او 
«چه چه» به راء می‌آندازد و تیم مقابل را هم جزر 
قدرتهای مطرح اروپا می‌داند. و افعا چگونه عی‌توان به 
آینده تیم امید در بازیهای آسیایی پوسان امیدوار بود؟ 

مگر این تیم فرعزپوشی که در وررٌشگاه تختی 
تبریز با نام تیم اميد به میدان رفت, همانی تبود که در 


, کزواسی حریفانش را کیسه بوکس گرده بودو به‌طور 


میانگین در هر بازی پنج کل به آنها زد؟ 

حال چگونه می‌نوان باور کرد که تیم‌هایی نظلیر 
هر ارتکس » و «زاگرب » حریفان ضعیفی نبودند کڪ 
یوانکوویج اینقدر از آنها تعریف می‌کند؟ و اضبلا 
معلوم تست او در مورد ما ایرانیها چگونه قکر کرده 
که با جراات ری همه هراگن م یوید م 
آذربایجان از قدرتهای مطرح اروپا است 

آقای لویج» ما از ننایم ضعيف ی در 
مرحله مقدماتی جام چهانی عطلعیم. این شما هستید 
که تمی‌دانید این تیم در آخرین رده‌بندی قیفا در چایگاه 
صد و هفدهم جهان قرار گرقته است! 

جالب اینجاست که او بعد از دو دیذار تیم اميد در 
مقابل آذربایجان به آبنده این تیم در بازیهای غرب آسیا و 
المپیک پوسان .به قول گفته خودش .اسیدوارتر شده و 
جالپ تر اينکه رئیس محترم فدر اسیون فوتبال هم از ار 
خواسته این تثایع عثبت را به تیم‌های پایه‌ای ما هم 
منتقل کند و برای آثها هم چنین اردوهایی درنظر گیره! 

با این اوصاف خدا احر و عاقبت فوتیال مارا به 
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۷ سار هان ترجیت جدنی جاید پیشقدم هنود ٤‏ 
2 ن 

۱ ملا قه مندآن است در شای سته 

۱ مهندس مهرغلیزاده: زئیمن سازمان تربیب بفتی بر گزدهمانی مدیران تربیت,بدنی استانها و مسوولانا 


ستادی این سازمان به نکته مهمی اشاره کرد که دغدغه میلیرتها نوچو ان ق جولن ا4 عند به ورزش انست: اد 
اپیشنهاد کرد درهای اماکن و فضاهای ورزشی از پنم باعداد تا ۱۲ نیعه شب به روی عموم باز شود تا انا ب و 
هولب ورزش کنند, ۱ 
سلهاست که همه از مود اکن ورزشی تزع لب ناما و اها شکوه می کنن اما کوش شنولی نیس 

هحالا کہ بار دیگر فصل تابستان اسبت و ووو با آمون در تاولا تابستانی.به سر می‌برند مسائل د 

8مشکلات بیشتر جلوه کرده‌اند. بسیاری از اماکن وززشتی, ور ساعات متجادی ان شبانه‌زوز خالی اند .رئیس م 

اسازمنتربیتبتی یه این ماله ب یلگ اس زر که آای مر لیزاه پیشنیاد کر 
_ است. عمل شود. اماکن و فضاهای ورزشنی بسیاری برای هعگان بزیژه دانشآموزان مهیا خراهد شد. اما برای 
وزسیدن به این هدف و تبدیل حرف به عمل رای طولانی پیش‌وو است چرا که تجریه نشان زاده ذر ایران ما 
وبسیاری از پیشنهادات این چنینی یا به عمل تبدیل نمی شود و یا سالها برای تحقق آن باید صبر کرد 
1 در این رله سازمانهلی دولتی آز جعله سازمان تزبیت. بدنی؛ وزارت فرهنگ و آموزش علی و حتی وزارتخانه‌ها که لماک ! 
8 ورزشی بسیاری را دراختیار دارند می‌توانند با گشودن این مجموعه‌ها پر رری عموم پیشقدم شوند: 1 
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( تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان در آخرین 
دیدار مرحله نخست مقدساتی رقابتهای بسکتبال 
غرب اسیا با غلبه بر تیم عراق به عنوان صدرنشین 
این مسابقات راهی دور دوم شد. 

تیعم بسکتبال کشورمان در سبه دار قبلی خود 
مقابل تیم‌های سوریه آردن و يەن به برتری رسیده 
بود تا با پیروزی درمفایل عراق با افتدار کامل به دور 
بعدی صعود کند. 
8 تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و منتخب 
هنرمندان روز جمعه. در حرکتی انسان‌دوستانه و به 
منظور کمک به زلزله‌زدکان در حضور ۲۰ هزار 
تقاشاگر مشتاق به مصاف هم رفتند. 

ابن دیدار که جلوه زیبابی‌ها بود. درنهابت با ده 
کل به سود مصیبت زدگان زلزله اخبر کشورسان 
خاتعه یافت و عواید حاصل از بلیت‌فروشی دیدار 
قوق به این عزیزان واگذار شد. 

در تیم هنرمندان بازیکنانی نظیر اتصاریان, 
رهبری‌فر. غلامپور. ناسچرمطلق, پاریار. حیدری, 
سبزی و هنرمندان نام‌آشنایی همچون فرهاد جم شنهاپ 
حسینی, رضا عطاران, رامید شکرآبی, علی قربان ژاده: 
حسن چرهرچی و.- حضور داشنند و در مقابل تیم 

سپولیس هم باتعام قوای خود به میدان آمده بود, 

مرحله جدید ازدوی آمادگی تیم ملی وزنه‌برداری 
کشورمان در شهرسنان اربیل آغان‌شد. _ , 

تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری هم‌اکنون در 
مرحله استقامتی است و وزنه‌برداران کشورمان به 
جز روزهای سه‌شنبه دو جلسه در ووژاو ۱۲ جلسه 
در هفته په تعرین می‌پردازند و پس از آن علی‌پوشان 
وزنه‌برداری کشور به علت. تشاب آپ و غوایی 
شهرستان لنگرود با پرسان,آخرین اردوی خود رادر 
این شهر برگزار خواهند کرد. 
جام جهانی اسکتی رزوی چن از روز دوشنتبه در 
پیست اسکی بین المللی دیزین شزوع شد. 

در ای اقا سکی‌بازانی از ۱۱ کش اتریش ایتلیار 
آلمان..سوئیس, چگ. اسلواکی, ترکیه: ژاپن: ارمنستتان. 
چين تایپه و لیران در دو رده مردان و زنان حضور 
دارند و تا روز جمعه به رقابت خواهند پرداخت. 

این مسابقات جنبه رقابتهای مقدعاتی قهوغانی 
دنیا در سال ۲۰۰۳ را دارد و تیم اسکی بانوآن 
کشورمان برای نخستین بار با چهار ورزشکار در این 
دوره شرکت کرده اسنتت. 
8 چهار تن لز تنیس‌بازان برچسته دتیا دیروز .سه‌شننیه, 
وارد تهران شدند تا دی تور نعذت چهارجانبه‌ای که قرار لست 
در سجموعه ورزشی انقلاب برگزار شنود شرکت کنند. 

گیلرمو ویلاس از ارژلنتیین. هاثری لاکونت ان فلس 
امبایو حدانچز از اسپائیا و عنصور بهرامی اتتیس‌بازی 
برجسته لیرانی مقیم فرانسه)] تتبس‌بازانی هسنند که در این 
تورلعنت چهارجانبه به رقابت خواهند پرداخت. 

کقتنی اینکه». ویلاس. لاگرنت و سانچز در 
رقابتهای جام دیوش و جابزه بزرگ بارها به عقام 
قهرمانی جهان رصیده‌اند. 
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نروز. لهستان. اوکراین و اسکاتدند 


در سال ۱۹۲ ایر ان در رتیه مد و بيست و تكم جهان و بیستم آسبا 
قرار داشحت ولی حالاد, جهان سی و سوم هستیم و در آسیا سوم 
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ابر آن 
باك تر از 








یعاد از اتعام بازبهای جام جهانی و باقرار گرفتن دو 
تیم کره جنوبی و ژاپن در رتبه‌هایی بالا تر از ایران حالا 
ریه‌بندی جهانی فیفا تا حدودی به واقعیت نزدیکتر 
شنده اسنت. 

در ردعبندی جدید قدرأسیون جهانی فرتبال فیفا. 
تیم ملی کشورمان با ۶۲۳ امتیاز با چهار پله سقوط در 
مقایسه با دو عاه پیش و بدون تغییر در مقایسه با ماه 
گذشته در رتیه مسی و سوم تیم‌های فوتبال جهان قرار 
زارد و با این رتبه عغد از تیم‌های کره جنوبی و ژاپن که 
به ترتیپ در چایگاه بیست و دوم و بيست و سوم 
ایستاده‌اند. در رده سوم انسیا قرار دارد, 

بانگاهی به چدزل ردهبتدی فیفا: تیم ملی ایران در 
گناو تیم های روسبه, سنگال؛ نیجریه, روسانی. کرو سی 
و آقزیقای جنوبی قزار گرفته و فاصله چندلتی با آنها 
ندارد و در عوخی از تیم‌های مطرحی نظیر تروژ. 
لهسنان, اوکرابن, اسکاتلند, شیلی, سوئیس. بلغا ستان 
آتریش و حصر بالاتر است که این شان دفنده رشد 
نسبی فوتبال ما در ده سال اخیر است تیم ملی لیران 
در سال ۱۹۹۴ در زتبه صد و ببست و یکم جدول فیفا 
قرار داشت .هرچند که هتوز هم با گذشت ده سال از 
شکست تیم علی در بازیهای سقدعاتی جام جهانی ٩۳‏ 
در دوحه شاهد کار ریشه‌ای و پایه‌ای در قوتبال 















کشورماں نیستیم 
تیم‌های برتر قاردهای مختلف با توجه به ردهبندی 
غیقا عمارتند از OOO‏ 
دیگر قازر به کشت ی زره ندستتند. 
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ورزشگاه بزرگ اصفهان ۲۲۷۱ تفر شاکی دارد! 


از زمین‌هانی که به عنوان مچموغه ورزشی: فرهنگی. 


تفریجی با علوان ورزشگاه بزرگ اصفهان مورد 
استفان» قرار گرفته تحت مالگیت تربیت بدنی نبوده و 
این سازعان بدون تټتوجه به عصوبه مجلس. و 
صورتجلسه‌ای که به واسطه آن ۲۰۰ هکتار از آن ب 
سازعان کشاورزی تعلق گرفته و مابقی برای فضای 
سبز, و کشیاوززی, اختصاص یافته, نبت په تصرف 


-- ان اقد ام نعورده أبنت 
۱ . برالساس اعلام سارعان جهاد کشاورزی استان 


اھان بیش از ۲۵۰ هکتارا لز زمین‌های: مورد بحث 
توسط سهاه پاسذاران, شبرکت پلی اکریل. ثوب‌آهن و 
زودتر ار طرف دولت نسبت به تعیین تکلیف ابن 
زجین ها که ب٤‏ ور عبر قانوسی ترف شا » اقد ام 
شایسته صم رت گیرفب 

گوبا سسوولان ورزشگاه پر خلاف قائون اقدام به 
شده تمونه‌اند و این کار آنها با شکایت شدید 
کشاورزاتی که اراضی آنها مجاور یا خازح از خحدوده 
تقش تهیه شده قرار دارد, رویرو شده است و حالا آتها 








جالب‌ترین بخش کزّارش کمعیسیون اصل, ٩۰‏ 
درخصوص ورزشگاه بزرگ اصفهان قسمت پایانی 
آن است که در آن قند شده است: فا توجه به اینکه 
ادامه ساخت این ورزشگاه فاقد عجور و وجاهت 
قائونی است و از آنجا که برخی مالکین آن عصر ائه به 
دنبال احفاق حقرق حورد هسننند؛ پرشنهاد می‌شود در 
ضورتی که دستگاههای ذنریط نتوانند نسبت به 
پرداخت. بهای لراخضی تعلکی یا زمین ععوض با جلب 
رضایت مالکین اقدام نمایند, انگاه نسبت به واگذاری 
استاد به مالکین معتروض با آن عحوض و با رعایت 
اولویت اف آد اد ام خر افد شد 

در یک جمله اگر سازسان ثربیت بدنی نتواند 
مالکین را راضی گند آنگاه تمام پولهاتی که برای 
ساخت این ورژشگاه بزرگ هزینه شده. دود خراهد 
شد و به هوا می‌رود و این طرم ۷۶ ساله تافرجام 
می ماد 


شماره ۳۰۵۵ 
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نکر اسیی به | بثل د 

پیتر ولاپان دبیر کنقدراسبون فوتبال اسیا طی 
مصاحب‌ای با شبکه اینترنتی این کنفدراسیون 
پیش بینی کرد که با موفظیتی که برگزاری جام جهالی 
برای قاره اسیا یه بار اورده است. احتمال میزبانی چين 
هم در مسابقات ۲۰۱۲ کم نخواهد بود, ترجه 
خوانندکان را به نکات برگزیده اين مصاخبه جلب 
می‌کنیم. 

0 آقای ولابان حال که جام حیدانی برای لولین بار 
با موفقیت کامل در قاره آسیا بر گزار شده استء آیتده 
فوتبال آسیا را چگونه می‌بینید؟ 

۴ ولاپان" یکی از مهسترین دستاوردهای جام 
چهانی ۲۰۰۲ حضور فعال چین برای نخستین پار در 
جام جهانی بود. اگرچه آنها از نظلر فی فوتبال در جذ و 
اندازه‌هایی که از آنها انتظار می رفت ظاهر نشدند, اما 
حضور آنها در مسابقات برای نخستین بار توچه ملل 
چهان را نسبت به نمایندگان یک‌پنجم از جمعیت کره 
زمین. جلب کرد چین در سال ۲۰۰۸ مسابقات المپیک 
را با برپایی ۲۳ استادیوم و ورزشگاه جدید برگزار 
خواهد کرد و به نظر می‌رسد که این کشور نه‌تنها قادر 
خواهد بود تا جام جهانی ۲۰۱۳ را برگزار کند. بلکه به 
عنوان غول آبتده فوتبال آسیا در صحنه فوتیال فاره 
کهن ظاهر خراهد شد اپن ام با توج په افول قدرتهای 
سفتی قاره مائند ایران: عرپمنثان و کوبت بیشتر به نظر 
منطقی ی ابد 

7" تمایش ضعیف چین, چه دلیلی داشت؟ 

0 من ولقعاً انتظار بیشتری از آنها دلشتم. هیچگاه 
تصور نمی‌کردم که نه‌تنها امتیازی په دست نیاوردند. 
بلکه حنی علی هم به ثم ر نرسانند. من تصور می‌کنم که 
مراحل آمادگی را آن‌کونه که باید پشت سر نگذاشته 
بودتد و اين به چهت عدم تجربه آنها در چنین صحنه 
بين المللی مهعی بود؛ 


جین به جهت استعدادها و امکانات نه تنها 
قادر است جام جھائی ۲۰۱۴ را در آسیا 
برگزار کند: بلکه غول آینده آسیا در فوتبال 
نیز همین کشور خواهد بورد 
۳۳ 


0 میزبانی و نعابشی فوتبال از کره و زاین را چگونه 
تحلیل هی کنید' 

شش سال پیش که میزبابی مشترک به ژاپن ر 
کره واگذار شد. به‌واقم یک کابوسص براي هعه بود. از 
طرقی ژاپنی‌ها در این مورد شریک نمی خواستند و از 
چاتب دیگر کره‌ای‌ها از أن بیم داشتند که کمبودی 
زیر سوال ببرند. اما از سال بعد مردم این دو کشور 


به‌واتم هسکامی و هسفکری خارق العاده‌ای ٹشان دادند 
و سبرانجام میزبالی آتھا با تشریک مساعی و آعادگی 
کامل په نیکی برگزار شد. در فوتبال هم. ژاپن و کره به 
نظر من فراتر از انتظار ظاهر شدند و فوتبال پیشرفته و 
مد ری از آسیا اراثه دادئد 

نا بزر گترین تاهءسف شمادر عورد حام جیدانی ۲۰۰۴ 
از چه آمری ناشی هی شود؟ 

0 شاید تعصب کنید. اما اننکه قدرتهای مرسوم 
جهان نتوانستند بیشنتر در مسابقای, جام جهانی 
حضور داشته باشند, اگرچه من از ابنکه برای نخستین 
پار در تاریخ چام جهانی انحصار قدرت فونبال از 
قاره‌های اروپا و آدریکای جنوبی فراتر رفت. و این اهر 
در آسیا و به‌وسیله فوتبال آسیا حورت گرفت 
لحاس ووز می‌کنم اما از طرت دیگز چاق من این 
امىت که قدرتهابی تظبر فرانسه. انطستان, ایتالیا, 
اسپانیا. برتغال و آرژانتین در باژیهای بیشتری در جام 
جهانی نلاهر نشدند. موفقیت تیم‌های بزرگ به نمایش 
قدرتعند سنارگان آئها بستگی دارد و اکر أنها په هر 
دلیلی با خستکی. اشباع شدن از فوتبال با ثارضایتی از 
بخش هدیریت تتوانند در حد و اندازه‌های مطلوب که از 
آنها انتغار می‌رود ظاهر شوند. آنگاه تیم های یرگ نیز 
به اراله فرتبالی معمولی محکوم می شدوند 

7 بزر گتوین دستلورد جام حهانی ۲۰۰۲ برای آسیا 
راذر چه عی‌بینید ٩‏ 

0 شاید بزرکترین دستاورد جام جهانی ۲۰۰۳ را 
باید اعتعاد به نفسی که آسپا از برگزاری مرفقیت آمیز 
چه دز زین مسابقه و چه در بیرون از زمین مسابقه به 
دست آورد. دانست و حال نوبت سقابات قیقا امیت که 
ایل اعتعاد به تفس را ارج نهند و با اضاله کردن یک 
سهمیه در جام جهانی برای آسیا و رساندن آن به پنه 
نعاینده پاداشی شایسته برای أسبا درنظر گیرند 








بحث داغ داوری در فوتبال جهان؛ 
گزارشی خواندنی از مجله مشهور ورلدساکر 


جمله عشهرر سپ پلاتر که در عورد استفاده از 
فن‌آوربهای تصویری برای اصلام تصمیمات اشتیاه 
داوری گفت» بود: فقا زمانی که من مشقولم هرگز اھ به 
نظر می رسد که اینده چنین احتمالی رازیرسو ال برده 
باشد, اما اکر بیشتر دقت کنیم مترجه عی‌شویم که 
حتی سفن بلاثر ارئیس فیفا؛. در برابر یک تحلیل 
منطقی دوام نباورده و متزلزل جلوه می‌کند. حتی 
تصمیعات بسیار بد و اشتباهاتی که از داوران در 
عسایقات جام جهانی ۲۰۰۳ دیده شد په وسیله 
فن آرری آفشا شد. پس فن آوری و علم اگر قدرت افشا 
کردن یک تصمیم اشتباه را دارد. می‌تواند از آن هم 
جلوکبری کند. اما متولیان فرتبال چهان باید این بخت 
رایرای علم قائل شوند و از دخالت آن در فرتیال جهان 
دچار وحشت نشوند 


شماره ۳۰۵۵ 


تعجا , کمک ذاه: ار 
ا e‏ برس 


البته بیشتر قضاوتهای بد را باید ناشی از عجل 
کمک داوران در اعلام آفساید قلمداد کرد که در این 
مورد نیز تکنولوژی عی‌تواند با نوعی اسکن تصویری 
فواصل میان بازیکنان آفساید با عدم آن رامخرز اعلام 
کند. یکی از مواردی که تکنواوژی بدون تردید می‌تواند 
به قضاوت در مسایقات فوتبال کمک کند در خصوص 
حوادث روی خط دروازه است که سهمترین آن 
عبارتست از؛ قضاوت بر اینکه آبا توپ از خط دروازه 


گذشته است با نه. 








ار داوری بد 


فراموش نکتید که هبج پدیده دیگری مانئد داوری 
بد و پا تصمیمات اشتباد توسط داور نمی‌تواند بازیکن 
و تعاشاچی را دچاز تتش‌های عصبی تموده و در 
ننبجه فضای مسابقه را غیرورزشی و ناراحت‌کتنده 
سارد. این نشان می‌دهد که نیاز به تغبیر در چار چوپ 
قوانین داوری و استفاده از علم در بهثر ساختن گیفیت 
داوری در مسابقات فوتبال لازم به نظر می‌رسد اما 
منا‌سفانه آنچه که در فیلا و سردمداران فرتوت آن 
وجود ندارد. دهنیت تغییر و پانحول است. نکرار ایسنادگی در 
برابر پیشنهادهابی که تغییر در آن نقشی داشقه است 
ابن شبهه را ایجاد کرده است که مسندنشینان قیقا با 
مدرنیژه کردن و مطابق زمان پیش رفتن در ورزش 
فوتبال به هر شکل و طریق که باشد مخالف حی باشند 

بدین ترتیب آبا می‌توان نسبت به آینده داوری در 
فوتبال امید بست؟ شاید مسوولان فیفا جدا مخالف 
تفییر و تحول در بخش داوری می‌باشند اها آبا گذر 
رمان و تحول در تمامی عوامل دیکر که در اطراف 
همین مسوولان قرار دارد اجازه ادامه این تفکر را به 
آنان می‌دهد ؟ به نظر می‌رسد که گسان أن کسی شور از 
منطق جلوه می‌کند؛ 
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۷ . ۱ ۱ 
5 هنایم ببداشتی و آرایشی ساویز 









همیشه ساوبز 
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